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این کتات شامل مطالب زیر است: 


۱- تقریظی از : استاد سبد محمد مشکوة . 

۲ - امتبازات این کتاب . 

۲ - مطالبی تحت عنوان ( چرا عربی بیاموزيم ؟) . 
ء - مطالب کتاب . 

۵ - فپرست ماجد: 


 باتک فهرست مندرجات دز‎ - ٩ 


۷ - علطهای چاپی . 





ات 
ج- 
زقر بظ اذ : استاد سید محمد مشکوة 
بسمه تعالی 
اخیراًد و کتاب سودمند اذاثرخامه فاضل گرامی آقای دکتر خلیل‌رفاهی 
استاد یار دانشکدء ادبیات اصفهان بدستم رسد گرچه قبلا موّلف این کتابپا دا 
ی‌شناختم ولیبمااحظه وال این دوکتاب دانسته شد که موف دد راه‌نگاشتن 
آنها دنج فراوان برده وانجام دو اثر مفید فراهم آودده است . صرف و تحوعربی 
دورشتة دراز ومشکل است وذست یافتن بدان نیازمند سالیان داز کادو کوشش. 
واز این دو کتاب اولی‌دد نوع خود کم نظیراست و بر نظایر خود از کتابپای‌فادسی 
این دشته ببرخی جپات بر تزی دازد ,و اما دومی یعنی مفردات وجمل درزبان 
یادسی کاری ابتکاری - پی مانند ومتقن است .ذیرا برین صورت دد دبانعربی 
هم جزمغنی ابن هشام کتابی ندیده بودم و آن کنابی پیچیده و مشکل است تا 
آنجا که برای‌اهل ذبان هم دریافتنمطالب آن خز بباری خواشی دمامینی وشمنی 
ودسوقی ومراجعةٌ کتب غریب‌القش آن - ومشکلااقر آن- ومجاذالقر آن وتفاسیر 
ادبی ازقبیل کنماف زمخشری و تببان شیخ طوسی - ومجمع‌البیان والبحرالمحیط 
ابوحبان دشواراست جچه رسد بفادسیزبان. و کتاب مفردات وجمل مذ کورخواننده 
فادسی زبان‌دا بز بان خود او با مطالبی که با دنج وتعب میباید از کتابها‌عربی 


یدست آرد آشنا و رهری مسکند. اشعاد عربی و آیات قرآنی و تجزیه‌وتر کیب 
را ففاد ه و آسانی بدا نشجو میفهماند و داه و دوش دریافتن مشکلات عربی دا 
باو مینما یا ند جزی الّه مولفه عن‌الادب و اهله خر حزاء المحسنین و کتب ذلث 
بیمناه الداثرة . العبد سید محمد مشکوة 


فی شهر صفر الخیر سنة ۱۳۹۰ المطابق‌لسنه ۱۳6۹ الشمسیة : 


امتیازات این کتاب: 

۱ - بزبان فادسی است و دانشجو با زبان خود مبتواند بر قواعد صرف 
عربی واقف شود . 

۲-هتن کتاب برای محصل مبتدی که از عریست هی بپره باشد ساده و 
آسان ولی برای کسکه سابقه وتحصللاتی دد این باره داشته باشد امکان‌استفاده 
از پاورقی ها که از کتابهای عالی و مسوط صرف آورده شده زیاد است . 

۳- مباحث مربوط به اسم که معمولا در کتب نحو ن کر میشود بعنوان 
ملحقات در آخر کتاب آورده شده تامحصل بر همه مباحث مر بوط یه اسم‌دست یا بد 

> - مبحث حروق به تفصل در ۳1 کثاب آورده شده تا دانشجو دداین 


کتاب به‌مفردات عربی اعم اذاسم وفعل وحرف وقوف یابد وبتواند کلمات‌عریی 
را پطور صحیح و کامل تجزیه کند . 


الف.- 


منابع و ما خذ این کتاب 

(۱) قرآن مجید چاپ ونشر از عبدالحمید احمدحنفی در مصر . 

(۲) المفردات ی غریب‌القر آن از داغب اصفهانی جاپ افست دشدیه‌توسط 
مکنبه مرتضوی تهران . 

(۳) کتاب‌مغنی‌اللبیب عن کتب‌الاعاریب از ابن هشام حمال‌الدین آبومحمد 
عبداله بن بوسف چاپ افست توسط کتابفروشی علمیه اسلمیه تهران . 

(4) شرح برشافیه ابن حاجب تألیف دشی‌الدین استر آ بادی مصحح محمد 
نورالحسن و محمدالزفزاف و محمد محبی‌الدین عیدالحمید چاپ مطبعه حجازی 
قاهره ۱۳۵۰ هچ رکا . 

(0)شرحبر کافیه ابن حاجب تلف دضیالدین انشآ بادی‌مذ کورچاپ سنگی 
تپران ۱۲۸۹ هجری . 

(د) خر انقالادب ولب لباب لسان‌العرب از عبدالقادر بغدادی چاپ قاهره 
۷ هحری . 

(۷) شرحابنءقیل بر الغی‌این مالك مصحح محمد محیی‌الدین عبدا لحمید 
حاپ در مطبعه رحما نبه مصر بسال ۱۳۵۰ هجری . 

(۸) تاج‌العروس من جواعر القاموس ازمحب الدین ابوالفیض سید محهد 
مرقضی حسینی واسطی زبیدی حنفی جاپ دارصادد بیروت بسال ۱۳۸۰ هجری. 

(ه) کشاف اصطلاحات الفنون از : محمد علی فاروقی تهانوی افست‌توسط 


انتشاوات حباء و شر کاء تهران بسال ۱۳5 شه‌سی . 


(۱۰)المعج | لوسیط از :ابراهیم‌مصطفی - احمد حسین زیات حامد عبدالقادد 
محمد علی نجاد جاپ اول در مطبعه ءصر ۱۹۰ مسبحی . 

(۱۱) شرح نظام برثافیه این حاجب ارحسن‌بن‌محمد نیشابودی چاپ‌اقست 
۶ بخط احمد محمد حسین تفرشی . 

(۱۲) البپجةالمرضیه فی شرح الالفیه از جلال‌الدین سیوطی چاپ افست 
اسلامیه ۱۲۹۷ بخط عبدالرحیم . 

(۱۳) المرجع از : عبدالة العلایلی جلد اول جاپ ملبعة التنجاح بیروت 
۳ مسیحی . 

(۱2) کشف‌الطنون عن اسامی الکتب والفنون از مصطقی ین عبداله مخبپوز 
بهحاجی‌خلیفه . جاپ افست توسط کتاپفروشی اسلامبه وحعفری اتبریزی تهران 

(۱۵) آقرب‌الموارد از : سعید الخوزی شرتونی لبنانی چاپ ملبعه هزسلین 
مسیحی بیروت ۱۸۹۳ مسحی . 

(۱5) المنجد از : لویس معلوف‌لبع هقدهم مطبعه کاتولیکی بیروت۱۹۰۰ 
کی وت : 

(۱۷) مبادیالعربیه فی‌الصرف واحو از : معلم رشیدالشرتونی ج > چاپ 
دهم در مطبعه کاتولیکی بیروت ۱۹6 مسیحی ۰ 

(۱۸)جامع) لمقدمات‌از انتشارات کتابفروشی علمیه‌اسلامبه جایخا نه‌خوزشد 


۷۱۳۹۵ هحر کا ِ 


موضوع 
مقدمه 
تعریف علم صرف 
تعریف و علام اسم 
اوزان کلمات عربی 
صحیح ومعتل واقسام آن 
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کنات همه 
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چرا ۲۳ بیاموزیم 0 

گروهی از پادسی زبانان ناخودا گاه بازبان عربی و آموختن آن یکسره 
متغالفت میکنند و هررگاه از زبان وفرهنگک عربی سخنی بمیان می آید بیددنك 
میگویند که : ما پادسی بانیم و از آموختن زبان تازی چه طرفی برخواهیم 
بست ؟ ما عرب نیستیم که عریی بياموزیم وبا اين منعلق ٩!‏ میخواهند آموختین 
زبان و لغت عریی دا کاري ببحاضل قلمداد کنند تا از دنج آموختن آن سرباز 
ژنند, ازآنجا که زبان عریی در فن‌هنگه,ورّبان ما تأثری انکاد ناپذیر بجای 
گذارده بجاست که پیرامون این امز به پحث وتحلیل بیشتری‌بپردازيم ؟ 

هدف از تعلیم وتعلم ذبان و ادییات عرب ذد ایران یکی از چپاد مقصود 
ذیل است : 

۱ - غربی دا بعنوان يك ذبان بیگانه مانند سای زیانهای بیگانه اذ قبیل 
انگلیسی , فرانسه ؛دوسی ,و آلمائی و غیره بیاموزيم چه امروز ذبان بیش از 
نود ملیون ( ۱ ) ازمردم جپان است و ما با بسیاری از آنپا دوابط و مناسبات 
تادیخی و دینی وفرهنگی و اقتصادی و سیاسی دادیم وحتی در کشود خود ما نیز 
در بعض نواحی باین زبان‌سخن میگویند لیکن باید پذیرفت که دد ایرانآ نان 
که زبان عربی دا بعنوان يك زبان بیگانه بیاموزند بسیاد کمند بدلیل برنامه 
موسبه زبانهای خارح ی که در آنبا عربی کمتر تدریس میشود و این عدم استقبال 

(۱) مجله الاخاء شماده ۱۵۷ ص ٩‏ 
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بدان علت است که از این‌زبان بر خلاف بعضی ازذبا نیای رائج جپان استفاده‌های 
مادی کمتر بدست میآید . 

دوم - زبان و ادبیات عربی دا از آن جرت می آموزیم که لغت قرآن و 
دین اسلام است چه نه تنپا قرآن محبد بلکه اخبار وروایات دینی و بشتر کتاب 
های تفسیروتاریخ ومعارف اسلامی‌بداین‌زبان نگاشته شده است ولغت وادییات عرب 
تنها کلید ابواب معارف‌اسلامی میباشدازیروهمه طلاب علوم دینی ومعارف‌اسلامی 
از دیرباز عرییت دا جزء علوم مقذماتی احتهاد می شناسند و درفرا گرفتن آن 
کوثش و سعی بلیغ بکاددهی‌برند وفر| گرفتن لفت : اشتقاق , صرف» نحو؛ 
معانی » بیان . بدیع ومانند آ ثرا لام می‌شمند وبهمین سیب هززاران کتاب‌علمی 
ودینی ازعلماء دیبی بویژه دانشمندان مشلمان ایرائی بزبان عربی تالف شده‌است 
و از ایرانیان فراوان بوده اند که حتی در لت عربی و ادبیات آن تحقات و 
تألیغات گرانبهاداشته‌اند مانند سیبویه موف الگناب وخلیب تبریزی صاحبمتن 
مطول‌ومحمدین یعقوب‌فیروز آ بادی‌صاحب کناب معروف قاموس وشیخ عبدالاهر 
گیلانی صاحب‌اسرارالبااغه ودلائلالاعجاز (هم کنون این کتاب در جامع‌الازهر 
تدریس میشود ) ابوالفرج اصفهانی صاحب کتاب معروف الاغانی وداغب‌اصفپانی 
صاحب کتابهای المفردات فی غریب‌التر آن ومحاضرات الادیاء و صاحب پن عباد 
ساحب دسائل متعدد وصدهااشخاص دیگر که نام و آئارشان در کتایبای فپرست 
ابن ندیم و کشف‌الظنون و معجم‌الاباء والاعلام والذریعه ومانند اینپا مضوطاست 

نا گفته نگذادیم اگر دانشمندان و آثاد ارزنده آنانرا از ادبیات عرب و 
تألیغات مرپوط به علوم و معارف اسالامپی بر گیریم فرهنگگ عرب درست بمائند 


2۳ 


انادی خواهد شد که آب‌آن بکلی گرفنه شده باشد و این برای ما ایرانیان‌بسی 
مایه افتخار ومباهات اس ت که درفرهنگت عرب واسلام تااین حد تأث گذاشته‌ايم. 

بادی نه تنپا طلاب علوم دینی‌برای کسب معازف اسلامی ونبل بمقاعاحتهاد 
از این رهگذد باید عبور کنند ومیگذرند حتی ددمیان مردم کوچه وباژار هنوز 
هستند کسان ی که صرفاً برای وقوف و اطلاع بشتر برمعارف دینی صرف و نحوو 
لغت عربی دا می آموزند تا بتوانندازمتون‌دینی بشتر استفاده کنند . 
آقایم-عودفرزاد حافظشناس‌معروف واستادوا نشگاه بهلوی‌دراین باده‌می‌تو یسند : 

من شك ندارم که‌زبان فارسی بر اثر اختلاط با زبان عربی یعنی کسب‌عده 
زبادی ازلغات حدید دویپمرفته بمزان معتتاببی غنی ترشد وباز بمناست تمدن 
اسلامی که جنبه بن‌المللی‌داشت داير فکر ایرانی وسیع تر ازسابق گردیدببر 
حال جای انکادنیست که اگر تفوذ مستقیم کال مجید وشعیت پیغمبر اسلا 
(ص) نبود نه مولوی میتوائست ( مثنوی ) دا بدید آورد و ه حافظ میتوانست‌این 
غرلهای خود دا بساژد پس مطالعه عمیق کلاماله مجید علاوه بر نکه ازنظردینی 
بر ما واج است ازنظر ادبی وفرهنگی نیز برای ایرانبان بمنتهی درجه لازم و 
مفید است وبه عقبده من‌باید حزء لابتجزی بر نامه‌دوره های ادبی فارسی‌مخصوصاً 
اژلیسانس به بالا قراد گیرد ( حریانهای عمده در ادبیات ایران ص ٩‏ ) 

سوم - اينکه زبان و ادییات عرب دا بعنوان زبان علمی پیاموزند چه همه 
مبداننه بش ار ده قرن ژبان عامی ما لغت عربی بوده است ودلیل آن صد ها و 
پلکه هزارها کتب علمی است که بزبان‌عر بی نوشته وتألف شده است وسرت‌اینکه 


زبان عربی برای تأ لیف وتصتف‌دانهمندان ورد استقبال قراد گرفت یکی این 


_ 


لت 


بود کد این زبان لغت دین وحکومت عالب بود ودیگر اینکه زبان عربی دارای 
لغتی نی و قوی است غنی است ذیرا لغات آن فراوان است و برای اداء دقیق 
ترین معانی به صوو مختلف دست شخس باذ است جه یکی ازه‌نلاحر نقص وفتريك 
زبان اینستکه درمقابل معانی بس دقیق لغت ولفتلیکه به تمام معنی قالب آن‌باشد 
وحود نداشته باشد وحقاً باید گفت ذبان عربی اذ این حجهت یکی از غنی ترین 
وسرشاد ترین السنه جهان میباشد و سر اينکه کلام البی ( قر آن ) بلغت عربی 
نازل شده همین است زیرادیختن حهانی از معانی نامحدود و دقق‌درقوالسوالفاظ 
محدود جز توسط يك زبان غنی امکاف پذیر نیست . 

اما زبان عربی قوی است زیرا قدرت یات زبان و لغت باین اس تکه اولا 
قواعد آن کمتر استثناء داشته باشد و قواعد عریی همینطور است‌و انیا اگر 
نبازی به لغت بیگانه و دخیل بدا کرک به صیغه و دنک و وزن خود در 
آودد وذبان عربی واحد این خاصبت است مغلا کلمة ( حرحیل ) را نسگذازد 
به اینمورت واود آن شود چه دد لغت عربی حرف (ج) وجود ندازد دیگر اینکه 
با یل تغییری هر حاد مختصر هم باشد در آن بو حد د آ ید وصوزت سایق خود را 
ازدست بدهد تا پروانه ورودبه کشور این بان به آن داده‌شودلدا بعورت(شرشل) 
کل« أهفه است همچنین ژّاین که بایان و کناء که ‌جناح دفیلم که فلم و جمع آن 
افلام استعمال شده است . 

دانشمندان ما از قبیل ابوریحان‌برونی وه‌حمدین ز کریای رازی وابوتضصی 
فاداپی و محمد پن جریر طبری و ابوعلی سییا تا پرسد به مالا صدرای شیرازی 


برای سان دفائق علمی وداشتن اصطلاحات فراوان ورسا یی بسوی این‌زبان 


رات 


دست درا کردند ولا کب علمی ده قرن گذشته ما اذقبیل فقه - اصول‌الفقه و 
حکمت وطب و کلام و ی یت و را.به عربی نوشته و الق رده اند 
از شفا وقانون ابوعلی سنا و تببان شیخ طوسی تا اسفارملا صدرای شیراژی که 
امروز درحپان ما با نبا افتخاد میکنیم 2 

چپارم - اینکه زبان و لفت عرب به لحانط رابطه و مناست آن با زبان و 
ادبیات فارسی مورد توجه باشد وغرض/زپرداختن این مقاله همین وجه چپاداست 
و دز پاده این قسم باید قدری‌مسوط تر بحث شود . 

همه مندانن که پیش اژهز ادسال است زیان وادییات فارسی ما در اثرعوامل 
مختلف با لغات‌عربیاختلاط و آمیزش بافتف واین اهتزاح بحدی است که باید گفت 
با یکدیگر سخت درهم آميخته و کیفیت خاصی پیدا کرده است دبهر تقدیر بیش 
ازده قرن است مردم کورما ازخاص وعام کلفات عربی داد ز گفته ها و نوشته‌های 
خویش بکاد مبس‌ند و دانشمندان وادیبان وثاعران اشغار و مقالات خود دا با آن 
برداخته اند بلوریکه اين لغات تا امروژه همواده وسیله تقپیم و تفه و بالاخره 
تفاهم بوده است . 

هش بگوئیم لغت عربی حزء زبان فادسی شده و باصطلاح وضع ثانوی و 
تخصصی پیدا کرده‌است‌بطوریکه ایرانیان در الفائط و لغات آن تصرف کرده‌پیشو ند 
وسوند بر آنها افزودند از قبیل ثروتمند . فالگیر » ادادتمند » فپمیدن » میفهمد؛ 
می طلبد؛و بدون شك در محاوره و یا نوشتن آ نکس ددست می نویسد و می‌فرمد 
که الفاظ و لغات را درست تشخیص دهد و در نتیجه بر مفاهیم و مدالیل آنهبا 


وقوف کال پیدا کند»ما امروز در زیان فادسی کلمات احساس ؛ تظاهر , مبادله » 


مرضی‌الطرفین ؛ مجلس شوری , فارغ‌التحصیل ۰ تمادض , تلافی. جبرانما نوس 
معتنی به , معظم له , معظلم لپا , فجلیل , اداده , مدیر و هزادان لغت ماننداین‌ها 
را بکار می بریم و مشایه اینها نیز در کتب مختلفی که از علماء و شعراء وادیبان 
گذشته ما به جا مانده است یافته میشود و بدون تردید استفاده‌ازهر گونه منبع 
ادبی » حقوقی » اجتماعی » تاریخی» فاسفی ما ارتباط مستقیم بالغت‌عر بی‌مستعمل 
در فارسی دارد بنا براين هر کس بخواهد ازآ ثار دانشمندان و مواریث‌ادبی‌وعلمی 
این کشود استفاده کند پثاحار بایه درحد ضرودی صرف و نحو عربی بالاخص 
ريشه لغات و مبحث مشتقات دار بحوبی بخواند و دریابد مگر اینکه کسی بگوید 
این همه ذخائر معنوی و موروثی ما بفائده است و منبایست آثا را بدزیا روعت 
در حالیکه يك ایرانی نمیتواند پبوند خود دا با اشعاد نظامی ء سعدی , حافظ : 
عطار و نش‌هائی مانند تادیخ بلعمی ؛ قاپوسنامه ؛ اسرادالتوحید : تادیخ بیهقی و 
کلیله و دمنه بگسلدواز اینیمه سرمایه نغز ادبی چشم ببوشد خاصه کتابهائی نظبر 
تادیخ بیپقی . مرزبان نامه . کلیله ودمنه . تاریخ جپانگشای جوینی که ار کان‌ادب 
قادسی است هما نطور که ادب‌الکانبابن قتیبه , البان والتبین حاحظ » کامل‌مبرد 
امالی ابو عسی قالی ادکان ادب عربی است . براستی باید گفت یکی اذ گمراهیبا 
همین‌نغمه‌های‌شوم تغییر خط و برداختنزذبان فازسی‌پکسره از عربی ودودانداختن 
سنن و آداب و زسوم معقول ملی‌اس تگوئی تمام اقداهات ضرودی در جبت به 
زیستی بپایان دسیده و اينك بیکاريم و نا گزیر باید باین گونه امود بپردازیم. 
اینث نمونه های از نظم و نثر پیشینیان و متاخران و معاصران دز اینجا 
آوژده هیشود تا ازتباط و پبوستگی نا گستتی ادبیاث فانتی با لغت عربی بشتز 


مشپود و مشخص گردد 0 


0ب 


(۱) سعدی مگو یل : از وزراء معزول شد و به حلقه درویشان دز آعد ائز 
نز کت میت آرعان در او مرایت کرد 2 مت عاظرگ مت داد( کازتان 
سعدی جاپ اقبال صفدٌ ۲۸ ) کلمات وزراء , معزول » حلقه , اثر ۰ بر کت ؛ 
صحبت ؛ سرایت » جمعیت و خاطر؛عربی است . 

و هم او گوید : 
فضل خدایرا که تواند شماد کرد یا کست آنکه شکریکی‌ازهزاد کرد 
آن صانع قدیم که برفرش کائنات جندین هزار صورت الوان‌نگاد کرد 
ت کیب آسمان و طلوع ستاذگان . اذ ریپر عبرت ثثلر هوشیاد کرد 

کلمات : فضل ۰ شکر » صانع . قدیم . فرش کنات ۰ صورت . الوان؛ 
تر کیب ۰ طلوع. عبرت ونظر؛ عربی است. 

( قصائد فارسی جاپ اقبال صفحه ۱۳ ) 


شیخ فر یدالدین عطاد میگوید : 


مرحا ای هدهد هادی شده دد حشقت پباك هر وادی شده 
ای بسرحد سبا سیر تو خوش با سلیمان منطق الطیر توخوش 
صاحب اسراد سلیمان آهدی از تفاخر تاجود زان آمدی 


کلمات : مرحبا ؛ هدهد 1 هادی 6 حشقت ؛ وادی حل » سا سیر 
سلیمان ( سلیمان فعلا در عربی بکاد میرود ) . منطق ؛ الطیر ؛ صاحت :اسراز ‏ 
تفاخر " عربی است 

غزالی ور کنمنای سغاذت هیگوین : حرن هستی دات حق معلوم شد و 


صفات وی وا کی ونقدیس‌وی اذزچون وجگونگی معلوم شد وتنز به وی ازاضافت 
با مکان اوه کی وین مه تفت تفس آدمی آمد 
۱ ( کیمیای سعادت ص 4۵ چاپ چاپخانه مر کزی ) 

کلمات : زات » حق , معلوم . صفات » تقدیس » تنزیه » اضافت :معرفت 
تفس و آدمی» عربی‌است . 

ابوالمعالی نص راله:منشی دد ترجمه کلیله ودمنه مینویسد : و گفت ای‌دوستان 
و پاران مضرت نقصان آب درنعق من زیادت است که معبشت من بی از آن‌ممکن 
نگردد وا کنون حکم هروت وقضیت کرم عهد آنست که بردن مرا وحپیآندیشد 
و حبتلی سازید . ( کلیله ودمنه مصحح مینوی‌صفحه ۱۱۱) 

کلمات : مضرت. نقصان , خقّ ؛ زیادت : معیشت ؛ ممکن ؛ حکم !مروت 
فضلت ؛ کرم ؛ عهد ؛ وجه و حبلت غزبی است . 

در منشات قائم مقام حنین آمده است نمدتست که ازتحریرات شمامحظوظ 
نشده ام در این مرادت ورحمتهای خراسان حبزی که بقر باد ها ها دسیث همان 
الءاظ ومعانی دلیذیر شما بود که مرده دا حان میدهد وخسته را درمان حالا چه 
افتاده که باب این فیض مسدود است و فیض این نعمت مقطوع . 

(منشات قائم مقام از انتشادات ابن سینا صفحه ۱۵۷) 

کلمات : مدت ؛ تحریرات ؛ محفوظ , مرادت ؛ زحمت ؛ الفاط ؛معانی 
حالا ؛ قیض ؛ مسدود ؛ نعمت و مقطوع.عربی است. 

از معاصران : 

استاد همای در مقدمه مسباح‌الدایه مینویسند؛ ( ۷ ) دیانت اسلام بر اساس 


۳ 0 


عدل و مساوات بناد شد و از اینچهت بسرعت حبرت آوری در مبان ملل عالم 
انتشاد یافت در زمان خلفاء داشدین دوح اسلاع حکومت مکرد و خطلیفه وقت با 
پست ترین آحاد مسلمان در حقوق مذهبی و اجتماعی برابر بود . 
( صفحه ۱۱۷ همان کتاب ) 

کلمات : دیا نف ؛ اسلام ؛ اساس ؛ عدل ؛ مساوات ؛ حهت ؛ سرعت ؛ حبرنت 
ملل » عالم ؛ انتهار ؛ زمان ( گرجه ازبپلوی گرنثه شده است ) خلفاء ؛ داشدین 
روح ؛ اسلام ؛ حکومت : خلیفه ؛ وقت ؛ آحاد ؛ حقوق ؛ مذهبی و اجتماعی 
عربی است . 

آقای مجتبی مینوی در مقدمه تزجمه _کتاب کلیله و دمنه‌مینویسند : کتاب 
کلله ودمنه از حمله آن محموعه های ذانش و حکمتست که مردمان خردمند 
قدیم ۷3 آوردند یی که زبان بدشستنه واز برای فرزندان خوش بمیزان 
گذاشتند دد اعصاد وقرون متمادی گرامی میداشتند هو انداند و از آن حکمت 
عملی و آداب زند گی و زبان می آدوطته : 

( صفحه اول مقدمه کلیله و دمنه مصحح آقای مینوی ) 

کلمات : حمله - مجموعه حکیت - قدیم - مبراث - اعصاد -فرون 
متمادی - حکمت -عملی و آ داب عرپی است . 

آقای فروزانفر می نویسند : 

با آشناگی شعراء به تصوف داه دیگرازبرای نفوذ حدیث وخبر در ادییات 
فادسی بازهد وشعراءعوفی مسلك وصوفیان قافیه اندیش که روایات را باتأویلات 


صو فا نه آمو خته وبرای هريك از سنن و دسوم و آداب خانقاهیان خبری‌صحیح 


۸۱/۲ 


یا ضعیف شنبده وتخاطر سبرده بودند از الفاظ ومضامن خس . .... 
( مقدمه احادیث - مثنوی ز ) 
کلمات + شعراء - تصوف - نفود - حدیث - خبر - ادییات - صوفی - 
مسكك - قافه - روایات ‏ تأویلات ‏ شنن, - رسوم ‏ آدات صحیح - ضعیف - 
خاطر - الفاظ - مضامين و خبر حربی است . 
صادق هدایت میئو پسد : 
خیام مانند اغلب ملمای آ نزه‌ان بقلب و احساسات خودش اکتفا نمیکند 
بلکه مانند يك دا نشمنف به تمام معنی آتجه که در طی مشاهدات ومنطق خودبدست 
میآورد می گوید معلوم است امروژه از کسی بطلان افسانه های مذهبی دا 
ثایت نماید حندان کار مپمی نکرده است. . 
( از ترانه تن دام صفحه ۲۸ ) 
کلمات : خیام - اغلب ‏ علماء - زمان 2 قلب - احساسات - ا کتفاء - 
تمام-معنی - طی - مشاهدات - ماعاق - معلوم - بطلان - مذهبی - ثابت و مهم 
عربی است ۰ 
| قای کید محمدی استاد ادیبات عرب وفارسی مبئویسند : دزعصر حاضر 
که باپیدایش موسات علمی و دانشگاهپای متعدد در کشور های شرقی گامپای 
بلندی در داه توسعه فرهنگ برداشته شده البته اوضاع هم با گذشته فرق زیاد 
ژیاد کرده است . ( الدراسات الادبیه شماده یکم باد ۱۳۳۸ ) 
کلمات : عصر - حاضر ‏ موّسات - علمی - متء‌دد - شرقی - توسعه - البته 
اوضاع - نرق - زیاد» عربی است: 


۸/۳ - 


آآقای‌مجیدرهنما وزیر علومو آموزش عالی دد سخنرانی‌خود چنین‌میگویند؛ 

هنگامکة بنده دا مأمور فرمودید تا از لحاظ تشریغات این مجلس دا 
افتتاح کم باید با کمال فروتنی عرض کنم که نام خواجه رشیدالدین دا تنها 
بعنوان بزشك ومورخی دد شماد دانشمندان دیگر این سرذمن شنیده بودغ ولی 
مسلماً او دا بنعوی که امروز با او آشنا شده ام نمی شناختم . 

( مجله یغما شماره نپم آذد ماه 5۸ ) 

کلمات : مأمور : لحاظ , #شریفات , مجلس . افتتاح » کمال ؛ عرض: 
رشیدالدین » عنوان » مور عسلماً ونحو,عربی است . 

روزنامه اطلاعات حنین میئویسد : حوزه ۱۱ ناحبه ۱ ( توبت سوم ) 

کی برای اطللاع‌عموم در اجرای‌قاتون نوسازی وعمران شهری - باطلاع 
کلیه مالکین وصاحبان اعیانی وعرصه و صاحبان حقوق قانوتی مربوطه واقع‌دد 
محدود وممزی زیر ازحوزه ۰ ( اطلاعات شمانه ۱۲۱۳۱۰۹ بپمن4۸ ) 

کلمات : حوزه , ناحیه , نویت " اطلاع , عموم » اجراء ؛ قانون ؛ 


1 


عمران کابه . مالکن , صاحبان » اعیان , عرصه : حقوق . قانون " مربوطه؛ 
واقع , محدود ؛ ممزی نی کت ازعربی ویاء مصدری فازسی ) عربی است . 
هما نطور که ملاحئله شد نثر و نتم فادسی قدیم ومعاصر مملو اذلغات‌عربی 
است وبناحاز باید برای درست خواندنودرست فهمیدن آنبا عربی آموختهمکن 
است کسی در نجوه ومتد تدریس عربی اعتراض داشته باشد لیکن این بدان معنی 
نست که بایستی عربت از اذببات ما یکسره حذف شود . 
در مورداین ادعا که‌باید زبان فارسی‌از لغات اجنبی پرداختد شود میگوئیم 


ار 


لفت دخیل وبیگاته متحصر به عربی نیست پس بیائید در باره همه لغات خادجی 
این تصمیم را بگیرید وآ نگاه بدیپی است که اگر این تصمیم درپاره همه لغات 
ببگانه امکان پذیو باشد در باه لغت عربی ممکن نبست حه در آ تعورت این 
از همه موادیث ادبی وماخذ ومتون ارژنده و بسیاری اژ شاهکادها و گنجنه های 
شاهوار فرهنگك فادسی چشم پوشید و این برای هیچ ایرانی که به‌تمدن وفرهنکه 
خود علاقه منداست قابل‌قبول نیست: ازهمه مهمتر اینکه امروز یعض مفاخر کشور 
وملت ما همین عربی دانها وعربی خوانها هستند واگر این جند تن معدوداژصت 
بروند جای گزین آ نها دا کمترخواهيم داشت وا گر امروذ بفکر نباشیم دیری 
نخواهد پائید که برای فهمیدن میراهای.ادبی وعلمی کشود وتدریس آنها باید 
از وجود مستشرقین استفاده کنیم وهنگامی احساس این خلاء می شود که بسیاد 


ددر شده است ۰ 


بسمه تعالی 
تعربف علم صرف : صرف دذلغت بمعنی نقل و تغیر و تبدیل ونیزفصل 
امتح است و «ر اصطللاح اهل ادب علمی است که در آن اژتغسرکلمه از صودتی 
به صورتهای دیگر که براغ تنل معانی خاصی انجام میگیرد بحث مبکند(۱) 
علم صرف دا باعتباد اينکه تصرفات فراوان درد کلمات میشود تصریف 
نیز میگویند چه باب تفعیل گاهی برای تکثیر بکاد میرود مانند قطع وققطیع 
و شلق و قغلیق . 





(۱) دضی استرآبادی درشرح‌خود برشافیه ابن حاجپ تعریف صرف دا ازمتاًخرین 
چنن نتل کرده است : آلصرق" علی جابنیالکلم و جما کون لحروفها من آصالُو 
زجادة و حذف وصحه و اعلال و ادغام و ماجعرض لاخرها مما لیس باعراب و لا 
بداء و لا وقف و غیر ذالك ۱ شرح شافیه از دضی استرآبادی ۰صحح محمد نودالحسن 
۱9[ عبذا لحمید ج اول صفحه ۷ جاپ ۰ عه حجازی‌قلهر « ) 
عبدا لوماب پن ابراهیم زنجانی در کتاب ( التصریف ) صرف دا چنین تعر یف‌مبکند 
اعلم آدّالتصر یف فی‌الفه سییر و فی‌الصناعَه قحویل | لاصلالواحد ! لی 
آمشله مختلفه لمعان ءمقصودة لاتحصل الا بها . 
( جا.مالمقدمات از انتشادات عامیه اسلامیه تهران صفحه ۵۶ ) 
دشید شرتونی در میادی‌العر بیه جلد چهارم صرف دا چنین تعریف کرده است : 
العرف علم ببحث عن تحویلالکلمه الی‌دود مختشه بحسب‌المعنی المقصود (مبادیا لعر بیه 
جلد چوارم عفحه ۸ دهم مطیعه کاتولیکی بیروت ) 


ات 


فرق میان لغت و اشتقاق وصرف : لغت در بارةٌ مفهوم حوهر کلمه‌بحث 
میکند که مثلا قطع - فصم - فطم . فصل چه معنی دارد و در علم اشتقاق‌دد 
بادة تناسب واصل فرع بودن حروف کلمات با بکدیگن بحث میشود (۱) که فا و 
میم وصاد خروف پیشثر این کلمات زا تشک داده است و در مقام مقایسه حروف 
آنچه مرجم داشته باشد ار اصول محسوب مشود ولذا معانی لغات مذ کوز یش 
ویا قریب بهم میباشد و یبارت طگر قدرجامع شب آن قطع و جدا کردن است 
2دزصرف دریاده هیثت کلمات مذ کور بحت مقودکه فطم - جقطم - فاطم - 
فطیم - مفطوم ماضی - مضارع و انم فاعلس صفت مشبپه و اسم مفعول است و 
از مصدر ( قطم و قعام ) مأخون و مشق مساشد : 

بمین جپت قدماء از اهل ادب اشتقاق (۲) را برصرف مقدم و آنرا ازلغت 
موحرمدانسته اند چه نحست باید مفپوم حوهر کلمه معلوم شود پس از آن‌تناسب 
حروف لفات‌شناخته شود وسپس در باره هیکت وعوارش کلمه اطلاع حاصل گردد. 


موضوع علم‌صر ف: آن‌امر یکهدرس تاسرعام ع رف پیر امون‌ان بحث مشود( کلمه)میباشد 





۱ کتاب کشاف اصطلاحاتآلفترن تهانوی جلد اول صفحه ۱۳ 

(۲) اقسام اشتقاق : اشتفاق بر دوشم است. اضفر و اکبر , اشتقاق . اصفرماننه 
اشتفأق عاضی ومضادع واسم فاءعل ومفعول ازمصد رکه همان صرف است ؛ 

اشتناق | کبر عبادت ازتصرفات مختلف واحتمالات تثییرهای مثء‌دد درحروف کلمه 
دیباشه مانند لفظ مر کب ااحرف ( ۵ - ل- ۴ ] که احتمال شش تفییر دادد ( کام -کمل 
عاث. لکم ‏ لمك مکل وا گر کلمههی کپ‌ازجهارحرف باشداحتمان ۴) تغییروا نقلاب‌دادد, 
۱ نعل از کشفا لطلنونءن اسالیبا لکتم وا لغنود حاجی خلیفه جلد اول صفحات ۱۰۲۱۰۱ ) 


-ا- 


ثعریف کلمه :کلمه لفظلی استکه برای معنای مفردی وضع شده باشد ما ناد: 
کعاب - یوم (روز ) جلس ( نشست ) في ( در ) 

قا.بده‌علم‌صرف: نتیجه ایکه ازعل‌سرف حاصل مشود آ نستکه کلمات بنحو 
صحح شناخته‌شود تا درحای خود درست بکارزود . 

تقسیم کاع4:درعر بی کلمدیرده قسم است : اسم وفعل وحرف ( برخلاف بعضی 
اززبانهای‌دیگ رکه کلمات شامل : اسم - فعل - قید-صفت و مانند آن میباشد.) 

تعریف‌اسم (۱) اسم کلیه ایستکه برمعنای مستقلی دلالت کند و ااحیث وضع 
مقرون به یکی اززمانهای ماضی (گذشتة ) ال مستقبل ( آینده ) نباشد 

علائم اسم : امودیکه بوسیلةٌ آناسم ازفعل وحرف مشخص و ممتاز میشود 
عبار تست ار ؛ 

(۱) الف ولام (۲) که به آن حرف تعریف میگویندمانند الرجل - الکتب 
المخترین . 


(۱) اصل اسم ینا بر يك قول سمو بوده بدلیل اینکه جمع آن اسماء و تصنیر آن 
سمی میشود ونیز میگویند سمیته س تسمیه . مسمیْ - وپس از حذف واو همزه عوض دا بر 
سر آث آوددئد وقول دیگر آنستکه اسم دراصل وسم بوده است ( واو ) آن دا حذف کردند 
و به عوش آن همزء آوددند و این اذ دونظر ضعیف است یکی اینکه علی‌القاعده بایدجمع 
و تمنیر آن اوسام و وسیم شود ( تاج‌العرروی ج ۱۰ صفحه ۱۸۲ ) و دیگر آنکه همزه 
معوضه نبایه دصل باشد و دد درج کلمه ساقط شود (مجمعالبیان ج اود ض ۱۹ جاپ‌صیدا) 

(۲) الف ولاز اقسام مختلف دارد برای اطلاع بیشتر به کتاب مفردات و جءل 


در عربی عبحث ال رجوع شود . 


۱ 


(۲)ذ وین وآنْ نون سا کن‌زائدی است که در آخراسم دزمباً ین البته درمقام 
تلفظ نه نوشتن ماد رجل - رجا - رجل (۱) 
(۳) جر کد شامل مجرورد شدن بوسله حرف واضافه 91 مشود ماند : 
دهم‌اللد الرحمُن الرحیم 
() منادی واقع شدن چه مسلم استکه فعل وحرف صالح پرای ندا نیستند 
مان دا ارام - َو 
واگر درموردی حرف ها بوسر حرف یا فعل دیده شود در [ نجا منادی در 
تقدیر است مانند الا جااسجنوا ( ای قوم آگاه باشد سجده کنید) یا یتنا 
آطن له (۲) ( ایکاش که ما ازخداوند اطاعت, کرده بودیم ) . 
(۵) مسند الیه واقع شدن مانند جس‌الطالب علی‌الکرسی ( دانشجو روی 
صندلی نشست ) درسب‌الکسلان ( شخحص تال رفوزهاششود ؛ در کلاس میماند ) 
این مالث در این باده هه ِ 
جالجر والتنوین والندا و آل و مهد لاسم یر حصل(۳) 
تعر یف فعل(۴)فعل کلمه ایستکه معنای مستقلی دارد و مقرون به یکی از زمانپای 
(۱) تنوین اقسامی دارد و آنها عبارتست از : تمکن - تنکتر - عوض . مقابله . 
ترتع . ضرورت . حکایت . شذوذ . منادی که بعشی از آ ها با خر فعل وحرف هم علحق 
میشود برای اطلاع بیشتر به کناب مفردات ول درءربی قت تئوین دجوع شود .. 
(۲) سوده احزاپ آیه ۶۶ ۱ 
(۳) الفیه ان مالك باب‌الکلام وترجمه شمر چنین است : بوسیله جر وندا و الف 


ولام و نست دادن ند خرص سم انجام عیگه_د ۰ 
(۴) اعل لغت <د حعنی‌لغوی فعل اقوال مختلف دارند داغتف اصفوانی فعدا سه 


-۱۳- 


خاشیدخال مستقیل‌ساشدما زد جلس زید ( زیدنهست ) اجلس یا زید(اعذیدبنشین) 
یجلس زیدد ( زیدمی‌نشینه ) 

علائم فمل :تشخیص فعل بیشتر ازاریق آشنائی با هیئت ووضع افعال‌انجام 
تخرد اگم برای فعل عالائم لفی نیز وحود دازد که دراینجا آورده میشود : 

(۱) ضمائر دفع مانند + ت -ت -ت -قما-قم - فا که به آخرفعل ماضی 
ماس میمود ماوه ده خت مهاستها د شنم د لس 
جَلضّا - جُلستن ‏ و(ن) که به آخر فعل ماضی ومضارع و امر ملحق میشودما نند 

(۲)تاء تأنیث سا کن‌مبسوط ( کشیده) کهبهآ خرفعل ماضی متصل میشودمانند 
جلت - قامت 

(۳) یا مخاطبه که درفعل اهر ومضارع میآید مانند : اجلسی - قجلسین 

( ۶ ) نون کید تتیله وخفیفه که باواخرقمل آماپطود کلی ومشارح و 
قروع آن بشرط این؟ه بای استقبال ی متودهانه و" 

۳ 

(ه)قد که برسرفعل‌ماضی وه‌ضارع در می آید ما نند : قد جلس - قدیجلس 

(د) لم که فقط برس فعل‌مضارع داخل مشود مانند لم یجلس 

این مالك در این باده میگوید : 





ج درلفت جدی تعریف کرده است:الفعل‌التاثر من جمله موّثر وعاملماکان بایجاده او بفیره 
و لماکان بغلم او نفیره ولما کان دقصد اوغره ولماکان من‌الانسان اوالحیوان لوا لجمادوا لععل 
والعتع اخص مه آنتهی ۰ ۱ تاج الیی‌وس من جواه | لقاموس ج/- طفحه 43 1 


تع ات 


بتا فلت و آقت ویاافهلی و دون اقبلن فعل بنجلی(۱) 

حرف (۲) کلمه ایستکه معنای مستقلی ندارد وعلائم اسم وفعل دد آن‌یافت 
نمی شود مانند : فی ( در) علی( بر ) من ( از ) 

ابن مالك دد این باده مرگوید : 

سواهماالحرف کل وف ولم فعل مضارع بلی‌لم کیشم(۳) 

اوذان کلمات عربی 

از کلمات سه گانه عربی خرف وزن خاصی ندارد ذیر حرف مستقل نیست 
و لذا در آن تصرقی نمیشوّد واس و فعل اوزان مضبوط دازند : 

اس درعربی اصولا سه وزن دارد ثلاثی ( تسه حرفی ) مانند: دجل » دباعی 
( چپادحرفی ) مانند جعفر . خماسی ( پنج حرفی ) مانند سفرجل . بنا بر این 
هر اسمی که کمتر از سه حرف باشد مانند(اب) ویا پنشتر اژینج‌حرف باشد مانند 


(مستخرح) حرقی از آن‌حذف شده () ویا حرفی برحروف اصلی آن افزوده شده 





(۱) الفیه ابن مالك قسمت کلام ومعنی شعر چنین است : 

پوسیله تاء فعلت ( ماضی مخاطب ) و تاء اتت ( ءفرد »ضایب موّنث ) ویاء افعلی 
( مفرد ء مخاطب - موّنث - امر ) ونون اقبلن ( تأکید ) فعل آشکار ومعلوم میشود 

(۲) الحرف من کل شیئی طرقه وشفیره وحده ومن ذالك حرف الجیل و هو اعلاء 
المحدد ( تاجالعروس ج ۶ صفحه ۲۷ ) 

(۱۳ الفیه ابن مالك قعمت کلام ومعنی آن چنین است : غبر اژآن‌ده (اسم و فءل ) 
حرف است مانند هل - فی- لم و فعل مضارع بعداز (لم) واقم میشود مانند لم یشم 

(۱) اسمیکه از آن حرفی حذف ده یا عوض ازمحذوف حرف دیگری آورده‌نشده 


استانند آب که :راصل ابو بو ده است وبا عو ض|زمحذوف حرفی آوزده ده وأین نیزسه+ 


م۵ ات 


است مگر اینکه اسم غیر متمکن باشدمانند من ( اسم موصول یا استفپام ) وت 
( ضمیر دفع ) ومقصود از غیر متمکن آنستکه متوغل دد بنا باشد . 
فعل دو وزن دارد ثلائی ورباعی (۱) وه رکدام مجرد ویا مزید فیه میباشد 
مجرد: آستکه همه حروف کلمه اصلی باشد وحرف زائد دد آن نباشد 
مزید فیه : آ نستکه‌علاوه پرحروف اصلی کلمه حرف ذامد(۲) نیز «رآن 
باشد و بنا بر این ٩‏ قسم اسم وچپاد قسم فعل وجود دارد که در اینجا ذ کرمیشود 
(۱) اسم ثلائی مجرد مانند فرس - شمس (۲) . 





جب دوفرض دازد با عوض دراول اسم و ب‌ورت همزة وصل آمده است مانند ابن که در 
اصل ( پثو ) بوده ویس ازحذف واو ازآخر آن غمزه وصل بعوض آن دزاول اسم دد آمده 
و یا در آخر اس‌وبسورت ( 2 ) آودده شده است مانند لنت‌که دداصل ( لغو ) بوده «پس 
ازحذف واو تاه معوضه دا در آخر آن اضافه کر ده اند . حرف محذوف معمولا واو - یاع 
ها - میباشد و اغلب واو است . 

( با تلخیص و ترجمه از مبادیالءر بیه جلد چهارم چاپ بیروت صفحه ۷۷ ) 

(۱) و آئما اقتصر علی اديبة اصول لات‌القعل اثقل من الاسم حیث ذاد علیه دلاله 
علی الحدث والزمان و لان التصرف فیه اکثر و لانالضمیر المرفوع العتصل یصیر کالجزء 
منه . الخ .... ( شرح نام ص ۵ ) 

)۲( زیاده در اسم وفعل بدو صورت انجام میگیرد یکی مکرد ومضاعف شدذحرقی 
ازحروف کامه مانند ( قدم ) که در اصل ( قدم ) بوده است ودیگر اضافه شدن حرقی‌از 
حروف زائده که برای سهیل آنها دا دد شکل ( سا لعمودیها) یا ( آلبوم تنساها) 
جمع کر ده اند . 

(۳) اسماء ثلاثی ده بود ای عاقل بات .باتک شمرم نگاد برصفحه دل 


9 ح تس بت ت_ 8 ۳ 0 و ۶ 
فلس و فرس کتف عضد حبر وعنب قنل و صرد و دگر عنق دان و ابل 


0 


(۲) اسم کلاشی‌مزید مانند مصطفی ( علم برای شخص ) . 

(۳) اسم رجاعی‌مجر دمانند جعفر (۱) . 

63 اسم رباعی مزید مانند عصفور . 

(ه) اسم خماسی مچرد مانند سفرجل (۷) . 

(د) اسم خماسی مزجد مانند قمعثری (۳) . 

بنا بر این اس ثثانی ( دو حرفی ) یا غیر متمکن ومتوغل در بنا میباشد از 
قبیل من ما هو و یاحرفی از آن‌حذف شده است‌مانند دم -مد که دراصل 
دمو - یدی بوده است : 

ثبصره : بعضی اسماء دراصل ثلائی بوده وملحق به رپاعی شده است‌مانند 
کوفر - جدول - فرده که از کثر او جدل ورقرد ماخوذ هباشد 3 بعض اسماء 
ثلائی و رباعی ملحق به خماسی میباشد مانند فرّدوس و قرشب (4) که دد اصل 
قردس و قرش بوده است . 

فعل : چپار نوع دارد . 

(۱) حلای مجرد مانند خرج ۰ 

(۲) گلاشی مزید مانند اعرج . 





(۱) اسماء دیاعی بر پئج وزن میباشد : 

جعفر - درهم - برگن - قمطر - زدرج 

(۱۲ اسم خماسی مجرد حهار وزن دارد مانند + 
سفرجل - قزعمل - قرقعب - جحمرش . 


(۳) شیثی بزرك وسخت‌وشتر تنومندوقوی دا گویند . (4)فرشب بمه‌نی بدحال است 


-۱۷ 


(۳) دباعی مجرد مانند زثزل 

(4) رباعی مزید مانند قزلزل 

مبزان-برای تشخیص ثلائی ازرباعی ومجرد ازمزید فبه مبزان وحوددازد 

میزان برای ثلاثی ( فعل ) میباشد بنا براین هر اسم وفعل که حروف آن 
منطبق با وزن مذ کور باشد ثلائی مجرد است مانند ( خرج ) وحنانچه حرف‌اضافی 
در آن باشد مانند ( آخرج ) بر وزن ( آفعل ) ثلاثی مزید است و میزان رباعی 
( فعلل ) میباشد بنا بر این ( ذلزل) چون حروف آن با میزان مذ کود منطبق 
است دباعی مجرد مبباشد و (قزلزل) جوا ن بروزن ( قعدل) میباشد رباعی مز‌بد 
است واز اینجا فرق آخرج و دحرح کاملا معلوم متشود چه آخرج بر وزن آفَمل و 
دحرج بر وزن فعلل میباشد 

حرف مقابل فاء میزان را فاءالقعل ومابلغن نراعت ال ومقابللاع! نر) 
لام لفعل نامند و در رباعی حرف مقایل لام دوم را لاعالغعل دوم کر ینک ۰ 

شصره: بر ای‌تشخص هرفعل باید اول صیغه مغایب ماصی آنرا بدست آورد 
بعنوان منال ( تخرجون) فعل مضارع ثلائی مجرد است ذیرا اول صبغه ماضی آن 
( خرج < فعل ) میباشد و ( قخرجون) فعل ثلائی‌مزید است ذیرا اول صیغه ماشی 
آن ( آحرج < افعل ) میباشد : 

صحیح ومعتل 

اسم وفعل به لحاظ کمیت حروف‌اصلی وزاید آنبابه ثلائی دباعی :خماسی 

ودجرد ومزید و به لحاظ کیفرت حردف اصای آنبا به «حیحومعتل تقسيم‌میشود 


صحیح : آستکه حروف اصلی آن از حردف عله ( وا - الف - یاء ) 


-۱۸- 


نباشد وجون ددمعرض اعلال مانند معتل وافع نمیشود ازاین جپت به آن محیح 
میگویند وپرسه نوع است : 

(۱) سالم : آنستکه حروف اصلی آن علاوه براینکه انحروف عله نباشداژ 
همزه وتطعیف نیزخالی باشد مانند دجل - خرج . وسال‌از این جهت بآن گویند 
که حروف آن از تغسر سالم هیما تدجه مپموز در بعض موارد تغبراتی به‌نام‌تحقیف 
در آن انجام میگیرد ومضاعف نیز دراثر ادغام تغیری درشکل آن داده میشود . 

(۲) مضاعف: آنیشکه دوحروف آن ازيك جنس باشد مانند مد -ژلزل.وجه 
تسمیه این نوع از کلمات به هضاعف آنستکه مضاعف از ضعف میاید ودد لعت می 
گوید : لك ضعقه یعلی دك مشلاه اوخلاکه آما له اوآکثر و حون حرف مضاعف 
مکرد هیشود از اینجبت پآن مضاعف(مگوی 

(۳) مهموژ آنستکه یکی ازحروف اصلی آن همزه باشد مانند آ کل -ساأل- 
قراً «مهموژدا منبور ثیز مىگویند چه همزه و ثبره به يكك معنی میباشد ودرحدیث 
است که سول له (ص ) فرموده است : لافّبر ماسمیلار حدیث دیگر فرمود : 
ادا معشر قردش لاتتمر (۱) . 

فعیل آمننشگه: با یا ببشتر ازحروف اصلی آن ازحروف عله پاشد و وحه 
اینکه بآن معتل گویند آنسنکه مانند شخس مریض وضع آن تغییر مبکند و بر 
پنج نوع است : 

(۱) معتل‌الفاء که بآن‌مثال نیز مبگویند آنستکه حرف عله فاءالفعل آن 
اش ماد فش : کش 

وجه تسمیه معتل‌الفاء به مثال آنسنکه ماضی آن مانند فعل سالم صرف می 


(۱) پاودقی شرح دضی برشافیه ج ۳ ص ۳۲ چاپ قاهره 


مر امس 


شود وتغرک در ان حادث مگ نذا 

(۲) معتلالعین که به آن اجوف نیزمیگویند آنستکه حرف عله عین‌الفعل 
آن باشد مانند قال - شاع - القول - السبع 

و سب اینکه به آن اجوف گویند آنستکه حرف غله که در وسط آن‌قرار 
گرفته دز بعض موارد حذف مشود ودر آن صورت‌به‌جبزی میما ند که مبان‌تهی‌باشد 

(۲) معتراللام : که به آن ناقص نیز مبگویند آن استکه حرف عله 
لامالفعل آن باشد ما ند دخاد رمی من گققی 

وعلت اینکه به‌آن ناقص کفته میشود آن استکه حرف عله از آخر آن 
گاهی حذف وناتمام وناقص مشود . 

(عء)لشف مفروق : آ نتکه فاءالفعل ولا‌الفعل کلمه حرف عله یاشد مانند 
وفی ووحه تسمیه آن به لیف آنستکه حروف عله در يلا کلمه جمع شده است 
حه لفیف در لغت به اشیاء یا اشخاص مجتمع دريك محل گفته میشود ونیز چون 
عن‌الفعل فارق بین دو حرف عله واقع شده آیست هافر وف-عیگویند . 

(ه) لیف مترون آن استکه عینالفعل ولامالقدل کلعه حرف عله باشدما تاه 
طوی - الطی . 

و مقرون از آن حبت به آن گویند که ذو حرف عله مقازن عم میباشد . 

مبحث اف وهمزه 

چون دربحث گذشثه از همزه و الف نام برده شد لام بنثار دسید که دد 

باره هريك تعریف وتوضیح: به عمل آ ید : 


اف را ازحروف بصدا شمر ده اند زیرا معتمد برمقاطع حردف دسرت و 


اک 


حون هميشه سا کن است وبه تنبائی قابل تلفظ نیست اذآن به لام الف لا تعبیر 
کرده اند» الف همیشه سا کن ودروسط یا آخر کلمه واقع میشود و اکثر مقلوب 
از واو ویاء مساشد مانند اف در قال - دعا 

الف از حروف عله ونیز احروف ذائده ( سالتمونپا ) مباشد 

الف اگر مقلوب اژ واو و در مرتبه سوم باشد بصوزت خود الف نوشته می 
شود مانند دعا - عصا ودزصودتیکه مقلوب از یاء ویا درمرتبه چهارم و بد بالا باشد 
بمودت (یاء ) نوشته میشولذ ماننداقتی - معنی - مصطنی -ومی - جذعی جستدعی 

الف ا گر مخثف_از,همزه باشلاً بموزت خوذ آلف نوفته مشود مائند : 
صپهجا- مجز اد ما . ( برای اطلاع بىشتردر باره الف به کتاب مفردات وحمل 
رجوع شود ) . 

همزه را صاحب صحاح چنین تعریف کردة است : الف هر گاه متحراك 
باشد همزه است . 

بعضی گفته اند الف متحرك صدادار به شکل (۶) نوشته میشود از این‌جبت 
به آن الف مهموزه وبرای اختصاد آنرا مه نز هب‌گووهه: 

همزه برخلاف الف متحرلك وساکن ه در اول و ودط و آخر کامه واقع 
مشود مانند آکر - راس -سوال - قراء ع 

اقسام شمزه 

همزه بردو قسم است وصل وقطع : 

همزه قطع آ نستکه‌درهرحال نوشته و تلفظمیشود و وجه تسمه ان به‌خموه 
قطع به‌علاقه مجاورت است به‌اعتباد اينکه مایعد راازماقبل خود قطع وجدامیکند: 


۲۱-2 


اقسام همزه قطع عبارت است از : 

(۱) همزه ماضی و امر ومصدد باب افعال مانند آحتن - آحسن - احسان 

(۲) « متکلم وحده از حرفعل مضارع مانند آشهد - آستفیم 

(۲) « جمع مکسرماننه آخداد (جمع خبر ) آغذیه (جبع غذا ) 

(4) « افعل‌التفضیل مانند آعلم - آقفل 

(۵) « افعلالتعیب مانند ماافعج زیداً وآکرم به 

(د) « اوائل اسامی خاص مانند اسمعییل - ادراهیم - اسحق 

(۷) « اوائل بعض خر وف ماننذ ان - آت - ان - آن 

همزه قطع گاهی جزء حروف اصل ی کلمه‌است مانند همزء آخذ - سال. قرا 
و کاهی زائد است مانند همزه آحسن 

همزه قطع گاهی به تلهائی می آید مانند همژه استفهام و گاهی ضمن کلم 
دیگر بکاد. فیوود ماد همه آحنع 

همزه وصل ‏ نستکه درهرحال نوشته مبشود جز اینکه اگر دداول کلمه‌باشد 
تلفظ هم میشود و جنانچه در وسط کلام باشد تلفظ نمیشود مانند همزء اضرب . 
واضرب , وجه‌تسمه‌این همزه به‌همزه وصل بعلافه مجاورت است به اعشاد اینکه 
در درچ کلام ساقط میشود وما بعد وماقل آن ببکذیگر وصل میشود . 

اقسام همزه وصل - همزه وصل بر دو نوعست : قاسی وسماعی 

همزه وصل قاسی درموازد ذیل بکار رود : 

(۱) دداول امر مخاطب اژثلائی مجرد مانند همه اجلس . اعلم . کب 


(۲) دد اول مصدر وماضی و امر مخاطب افعال ثالاثی مزبد ( غبراز با‌افعار) 


عم م 5 


مانند : افکمر (ماضی ) اثکسر ( امررمخاط ) افعسار ( مصدر) 

استخرج ( ماضی ) استخرج ( امر مخاطب ) استخراج ( مصدد ) 

همزه وصل دد امر میخاطب ثلائی مجرد که مضارع آن مضموم‌العین باشد 
أْ تب وهمچنن‌افعال‌مانی‌مجپول مضموم ودد بقبه موادد اعم از امر ثلاثی‌مجرد 
یا ماضی معلوم وامر ومصدر افعال ثلاثی مزید مکسود میباشد . 

همزء سماعی در ده اسم میباشد و آنها عبادتست از : سم . اسّت ۰ (۱) ادن . 
ادته . ابتم (۲) اکنان . افتعان ؛ امرء ۰ اما ۰ آیمن (۳)همزه دراسماء مذ کور 
مکشور ودر ایمن وابنم فتحه در آنبا راجح هسباشد . 

نوشتن همزه 
طریقه کتابت همزه بشرح زیر میباشد : 
هررگاه همزه در ابتدا واقع شود مطلقاً بصورت: اف ثوشته می شود مانند 


۰ ۵ 


آخمله . اکتب . احتساب . 

هر گاه همزه دروسط واقع شود وسا کن باشد بصورت حرف حر کت‌ماقبل 
آن نوشته می شود مانند لو . ذئب . رأس 

هررگاه همزه در وسط واقع شود وخود همزه و ما قبل آن نیز متحرل‌باشد 
بصورت حرف ح رکت همزه نوشته می‌شود مانند‌سا ل . سکم . وم 

و این قاعده تا آنجا مراعات میشود که همزه مفتوح وبعد اذضمه یا کسره 


شاشد که در این دوفرض همزه بسورت حرف حر کت ما قبل ان نوشته میشود 





(۱) بمعنی اصل - اسای (۲) بمعنی ابن و میم آن زائد است 
(۳) اسم مخصوص قسم است 


ی ن ۳ 





مانند من فشه ۰ مشه هر حند مثه را پصورت ماگه نیز مینویسند . 

همچنن اگر بعد از آن الف نباشد که اگر الف بعد ازهمزه مفتوحه واقغ 
شود همزه بصورت ح رکت ماقبل آن نوشته میشود مانند ( ماب ) 

و چنانچه بعدازهمزه واو یا یاء واقع شود بصورت‌حر کت خود همزه‌نوشته 
میشود مانند رقوف ۰ لئیم 

وا گرهمزه متحراك دروسط وماقل آن ماکن باشد بصورت حرف حر کت 
خود همزه نوشته میشود مانند یال . یلوم . جیشس 

بنا براین قاعده متاأله باید به ال ومسوول به واو نوشته شود ولیکن‌ایندو 
را بصورت مسئله و مسئول معمولا مننو یسند . 

و اگرهمزه درطرف و آخی کلمة و باحطلاح متطرفه وماقبل آن سا کن‌باشد 
بصوزت خود همزه نوشته میشود مانند جزء وضوء 

و کر ما قلل. آن مک 3 باشد هم بصودت حرف حرکت ما قبل آن 
توشته مشود مائید جروع کر | - صدی 

وا گرهمزه علاوه براینکه درطرف کلمه واقع شده تاع تانث نیزیعد از آن 
پاشد حند قرض دارد : 

اگر حرف ماقبل همزه حرف صحیح وساکن باشد بصودت اف نوشته می 
شود مانند : دشاه 

و اگر متحرك باشد بصودت حرف ح کت ماقبل آن نوشته میشود مانند : 
فنه - لولوه 

وا گر حرف ماقبل ممزه ازحروف عله باشد بعد اذیاء بصورت یاء نوشته می 
شود مانند َطتَّه وا گربعد از الف یا واو باشد بسودت خود همزه نوشته میشود 


مانند قراء5 -مروعة 


سدع واسم 


قاعده : | گردوهمزه پپلوی هم واقع شود وصیز؛ اول متحرككوهمزه‌دوم‌سا کن پاش 
حنا نچه‌همزهاول‌مقتو ح‌باشدیصورت(آ )درم ی یدما نندآءعن که دداصل آء من بودهاست 
وه گاه‌همزه‌اوللمکسور باشدهمزهدوم قلب بد باءمیشود مانندایمان کهدراصل !ءمان 
بوده است و جنانچه همزه اول مصموم باغد همزه دوم قلب به واو مشود مانند : 
اومر که دراصل ۶1 مر بوده است. 
مبحث فعل 

درسایق ۳ شد فعل کلمه ای استکه بنغسه برمعنای مستقلی دلالت کند و 
هقرون به یکی از زمانهای ماضی ‏ حال - استقال باشد مانند جلس ( نشست) 
ججلس ( می‌نشیند ) اجلتّی ( بنشن ) 

ابو اب ثلا نی مجرد 

فعل ماضی ثلاثی مجرد سه وذن دارد . قجل - فعل - فعل و فعل مسادع 
آ ن‌نیزسهوزن‌دارد یفعل - دععل - جغعل اوسیناابر این,ابواك ثلائی مجرد باید نه 
یاب باشد ولیکن شش پاب آن‌بشتر استعمال‌نشده است,و تفصیل آن بدینقر اراست: 

(۱) فعل سه مضارع دارد فعل - وفعل - جلس - بجلس 

فعل - یفعل - قصر - یتصر 

فعل - یفعل ‏ منع -یمتع 

(۲) عل دومضادع دادد:فعل(۲)-جقعل -- علم - عم 





(۱) فعءل برای معانی حتعدد ولازم رمتجزتض دز یکان دیرود ود باب دخالبه فد برهر 


وذنی که بانشد بصودت ( فعل ( بکار میرود انند: : کار رم ان رمعه اکرعد 


(۲.فعل بیشتن غراف و احزان واضداد هالوان وعیون وزینت‌بکار میرودهانند: 


سم - مرض - <زن - - فرح کدر - آذم - سمر - حمق 





۵ ات 


بلس خیب یب 
(۳) فعل (۱) يك مشارع دارد : 
فعل - یفعل - شرف - یشرف : 
از ثش باب مذ کود هريك که ح کت عی‌الفعل ماضی با ح ر کت مضادع 
آن مخالف باشد از اصول و الا ازفروع میباشد بنا براین سه باب اذابواب مذکود 
اصول وسد یاب دیگر فروع مساشد . 
تبصره - مضارع مفتوح‌العن اغلب درموردی است کفاءالفعل یاعن‌الفعل 
و یا لامالفعل ازحروف حلق (۲) باشد مانند یعلم - یال - یمنع 
آفسام فعل 
افعال عربی شامل ماضی - مضارع - امر - تب - جحد - نفی - استفپام 
میباشد هرچند درواقع افعال مذ کور ماضی ومضارع وامر بیش نیست چه بقیه‌از 
فروع فعل ماع است واینك به‌تفصیل هريك پرداخته هیشود : 
فعل ماضی 


فعل ماضی آستکه پروحود امری دزمان گذشته دلالت کند ۳( 





(۱) فعْل بیشتر برای اقعال طبیمی و خلقی ومانند آن بکاد می‌رود مانند حَْن - 
قبح- صغر - کر . قعل هميشه لازم میباشد و مثل رت الدار از نوادد میباشد 

(۲) حروف حلق عبارتند از : آ-ه -ح-ح-ع-ع 

( ۳ ) دد کتب متأخرین فعل ماضی بر چهار نوع آمده است » کامل - اکمل - 
نان ب متایق] 

ماضی کامل همان ماشی مطلق است ماناد کِتَرْن ( نوشتم ) 

ماضی اکمل که همان عاکن سیة مت ]که مب به ( من ) باشد مانند :سب 


و کت 


و بتصویر عتلی فعل مانی مانند سای افعال باید هجده صنغه داشتد باشد 
شش مغایب - شش مخاطب - شش متکلم . 

ژ لد ن‌دذعرر یی ازمتکلم دو ضغه پسشتر انتعفالن نشده اسبتت یکی مغر دبرای 
مذ کر ومو نث ( متکلم وحده ) ودیگر بصورت جمح برای میی و جمع زد و 


ومونث ( متکلم معا لغیر ) (۱) 





نت فد مت ( نفتهبودم ‏ 
ءاضی ناقص که همان ماضی استمراری است بصودت ماد ع آورده می شود و فعل 
( کان ) قبل اذآن واقع مشود مانند ؛ کنت آکْتب ( می نوشتم ) 
ماضی سابق که‌ماضی ایعد است آنستکه آمری متعاقب آعر دیگر واقم شفه باشد ماند : 
علت‌الصیحه جعد آن لد روحه (فریادبلنه شد پس آنکه دوح او بدد آمد ) 
( عبادی‌العر بیه ج ۴ ص ۱۰ ) 
)۱ در ایئجا نمونه ای انصرف فعل ماضی ثلاثی »جرد آودده می شود ؛ 
۶ معا (ب 
۳ مذ کر ۳ منك 
خصر .2 کصرا - تصروا خصرت - تصرقا - دصرن 
مقرد مثبی جمع هرد نی جمع 


۳ مد کر ۳ مژث 
کصرت . قصرکها: ء صرق قصرت ‏ تضرکها مه کصرخی 





ان ۲۷ 


فعل مضارع 

فعل‌مضادع آنستکه برامری دلالت کز کجنتفار حال یااستشال وحود 
یاید هاشد ختصر [ یازی مرکنه ) 

فعل مضارع (۱) مشتراك پین زمان حال واستتبال است لذا میتوان گفت : 
قتص وید دایعا زرد ات با فیدا بارق میکند). 

ی ات ِ سدع تاغل شود به مان حال مخصوص میشود 
توت ۷ یه زمان استقبال ی یاید مانند سیتصر 
( بزودی کمكمکند ) وسوف جنصر (دز آینده کمك میکند ) همچنن اگر فعل 


ره 


مضار ع متضمن معنی طلب باشد ما نند «قفراثه تعم و ی بمد ازقد یا ادوات تصب 


و حزم بغیر از لم و لما واقع شود مخصوص به استقبال میشود . 
( قد) | گر برماضی داخل شود بر تحقیق دلالت میکند مانند اد اقامت 


و" خر و وا و 


الصلوة و جنانچه برفعل مضارع داخل شد بر تقلیل دلالت دارد مانند قرد ۰ جنصر 
کت یادی کند ) . 

قاعده ساختن فعل مضادع ازماضی آن استکه ری وت وت 
ان -کهبرای مضبوط بودن آ نپا دا بسورت( آگتین) یا(داتی) در آورده اند ؛ بر 





(۱) وجه تسمیه این قعل به عضارع اپنستکه : مضارع درلغت بمعنی مشابه است و 
فعل مضادع مشابه اسم فاعل است درحر کات وسکنات ومشابه مطلق اسم است‌جه‌عما نطو رکه 
رجل مشترك بين زید وعمرو است و بوسپله الف ولام تعر یف مخصوص میشود فعل مار ع نیز 
مفترك بین حال و استقبال است و بوسیله لام بزمان حالو بواسطهسین‌یا سوف بزمان‌استقبال 


تخصیص داده میشو د 2 


۲ 


سرفعل‌ماضی‌قرار دادهو آخر آن راضمه میدهند مانند : یجلس - یستخرج -ددحرج 
وح ر کت عن‌الفعل آن ددئالائی مجرد سماعی است . 
حروف ( اتين ) که به آن حروف مضازعه میگویند همه جا مفتوح است 
مگر در چهاد پات : افعال؛ قفعیل » مفاعله ؛ فعلله ( رباعی مجرد ) 
فعل مضارع در کتب متأخرین تقسیم به مجرد وسابق شده است ۰ (۱) 
فعل مضارع هر گام بعد از لم یا لما ( جازمه )واقع شود معنی آن بماضی 
تعدیل مشود مانند جنتك و لم قکن ۱ آمدم بسراع توو نسودی) واغلب بعد ار لو 
شرطبه نیز معنی آن به ماضی تىدیل مشود مانند : لویسمعون که به معبی 
( لوسمعوا ) می باشد . 
فعل مضار ع مانند ماضی حپازده صه دازد )۲ 
(۱)مضادع‌مجرد آنستکه برا‌ری‌دلالت کند که‌مورد انتظاد باشد که حمان‌مضادع 
تنها میباشد مانند اينکه میگویند : لابد ان بعوو ( بناچاد بر میگردد ) 
مضار عسایق آ نستکه‌علاوه بررمعنی ءضاد ع بر آمر دیگر که آن‌نیزموردا نتظلار است دلالت کند 
ودداین عورت مسادع باید به لفنط ماضی باشد و قبل از آن (یکون) آورده شود مانند : 
آکون قد کتبت الرساله متی قدم ( وقتیکه بیاید من نامه دا نوشته خواهم بود ) 
(۲) در اینجا نمونه ای اذصرف فعل مضادع ثلائی مجرد آودده میشود تاعقیای 


۶ مغابب 
۳ مذ کر ۳ مونث 
جرد مرا - ترواجم ج قمراه مد سره 
مقرد مفنی جمع مفرد عثنی جمع 


ستت مه 


اه 
فعل آمر 

فعل‌امر : بردو نوعست : مخاطب - مغایب . 

فعل ام رمخاطب: که بهدآن امر بصیغه (۱) وامر حاضر نیز میگویند ددشش: 
صیغه خطاب بکاد میرود وقاعده ساختن آن به شرح ذیر است : 

نخست حرف مضارع (ت) از اول مضارع مخاطب حذف میشود بعداً چنا نچه 
حرف بعد از آن متحرباشد امر ازهمان‌حرف شرو عو آخر آن‌سا کن میشود ماننک 
( صرف ) امرمخاطب باب تفعیل که از ( تصرف ) گرفته شده است و جنانچه حرف 
بعد از آن ساکن باشد هر گاه عین‌الفعل مضارع مضموم باقه همزه وصل مشموم 
آورده میشود مانند (اتصر) که از کتصر مأخوذ است و دد غبر این صورت همزه 
وصل مکسود آورده میشود مانند اجلس از ( تخلش) و اعلم از ( تعلم ) واکتسب 

همزه امر مخاطب یاب افعال که مفتوح آست از قاغده مذ کود مستثثی نیست 
و از (قوکُرم ) گرفته شده است جه (قکرم ) دد اصل نو کرم بوده است. 

امر مغایب شامل هشت صیغه ( شش مغایب و دومتکلم ) میشود بدینطریق 


۶ مخاطب 


ونکت ۲ ملک ۳ مق نث 
قنصر - قنصران - قنصرون قنصرین - تنصران - قنصرن 
مفرد مثنی جمج مفرد مثنی جمع 


افص 0 ۳ 
)۱ در اینجا نمونه از ۶ صیغه امر مخاطب آورده میشود : 


6 ۶ 


اخصر - اخصرا - آذصروا آخصری - اخصرا - آذصرن 


ی نت 


ساخته مشود که پرسررهشت صعهٌ مذ کور لام امر که لام مکسور واز حوازم‌است 
افزوده و آخر آنبا مجزوم میشود یعنی ضمه مفرد تبدیل په سا کن ونونهای تثنیه 
وجمع ( باستثنای جمع موّنث ) حذف میشود مانند لمنصر .(۱) 

هرگاء فعلامر ازناقص باشد حروف اقص نیز ازآخر هردونوع امرحذف 
میشود مانند آدع » اقض » ارض » لمدع البقض ؛ لمرض که دراسل جدعو ۰ جقضی 
یرضی 

هر گاه واو یا فاء یا ثم پیش ازلام امر غایب واقع شود لام مذکود ساکن 

فعل تهی : همان فعل مضارع است جزاینکه حرف رلا) که به آن لاءطلب 
نهی - ناهیه میگویند داخل بر آن میشود و آنرا چزم میدهد ( ضمه در مفرد به 
سکون تبدیل ونونهای مثنی وجمع به استثنای نونهای جمع موّنث حذف میشود ) 
ومعنی آنرا ازاخبار به انشاء تبدیل میسازد ماتند لا قجلس (منشن) 

فعل جحد : همان فعل مضارع است جز این که ( لم) که به آن حرف 
جحد یا جحود ( انکاد ) میگویند برسرآن داخل مشود و آنرا مجزوم میسازد 
ومعنی آن‌را ازمضار عمثبت به ماضی منفی تبدیل میکند مانند لم یجلس (ننشست) 





(۱) دد این جا نمونه ای ازصرف مثبت صيفهٌ امر غایب آودده می شود . 
جعی» یی مغ یی خی تفج 
فتکلم وحدد متکلم مم| لغین 


ری 3" 


فعل نفی : همان فعل مضادع است جز اینکه (۷) حرف. نقتی برس آن 
داخل میشود وهی گونه تشبری در الفانط آن حادث نمی شود و فقط معنی آن دا 
به مضارع منقی تبدیل میسازد ماننه لامجلس ( نمی نشیند ) 

فعل استفهام : مائند فعل مس فمشود حزایلکه ( هل ) حرف استفپام 
بر سر مضارع داخل میشود مائند هل مجدس ( آیا می‌نشیند ) 

افعال مذکور در ثلائی مژید و رباعی مجرد ومزید نیز به همین کیفیت 
می باشد . 

فعل دباعی مجرد : درتتانق گفته شد أ نستکه حباد حرف آنرا حروف 
اصلی تشکیل داده وحرف زاغد در آن نباشد شا ننه ولزل (۱) 

فعل ماضی د باعی مجرد :يكك وزن‌بشتر ندارد وآن ( فعلل ) است‌ومضار ع 


آن ننن يكك وزن بیشتر ندارد و آن ( یفعلل ) میباشد (۲) 





(۱) گاهی فعل ثلائی بكث حرف در آت افزوده شده و آن حرف مانند جزء آن 
می شود وبه شکل دباعی در می آید . این گونه افعال دا افعال ملحق به دباعی میکوینه 
مانند شملل ۹ حوقل ‌ بینطر : جپور و مانتدآن وفرق میان ثلائی مزیذ باملدق 
به دباعی آندتکه دد ثلائی مزید اضاقه شدن حرف یا حروف برای تحصیل ععانی خاص 
میباشد ودد ملحق بدرباعی صرفاً برای هوانثت وتقادن با لفظ دیگر حرفی ددآن افزودة 
میشود به عیارت دیگر غرض از ای مزید «دنوی ودر ملدق به دباعی لفتلی است 
ول (ماتی ) مرول (منادع) لنرارل ( امر غایب ) زازل (امرمخاطب) 


لایر رل ( نهی )- تم رازل [جعد) ابرلرل ( ی ) هل یز لرل (استفیام) 


(۲ در اینجا تمو نة ی از فءل زباعی مجرد مانند ثلاثی مجرد آودده میشود 





و 


فعل لازم ومتعدی 
فعل بر دو توعست: لازم ومتعدی . 
فعل متعدی که به آن واقع و مجاوز (۱) نیز میگویند فعلی است که از 
فاعل تجاوز کرده به عفعزل برسد مأنتن ضرجت زجدا 
فعل لام انستکه درخود فاعل حادث میشود و به مغعول نمیرسد(۲)مانند 
ذهب زبد - آخمرت الشجرة 
فعل لاژم دا قاصر(۳) وغیر واققع نیز میگویند . 
فعل لام ممکن است از سه طریق هثعدی شود و این امر منوط به شنیدن‌از 
اهل لغت ولسان است و باصطلاح سماعی میباشد ۰ ذیرا بعضی افعال لام به هرسه 
طریق متعدی شده است مانند رجع ( آرجعته - رجعته - رجعت به ) و بعض افعال 
فقط از طریق باب افعال یا تفعیل وبعضی فقط از طریق حرف جر و يا بدوطریق 
از طرق مذ کوده متعدی میقود مانند ذهب که ازطریق باب افعال و حرف جر 
متعدی شده است ولیکن هنت زبداً ازیات تفعیل استعمال نشده است . 
صاحب‌مغنی‌اللبیب میگویدظاهر مذهب‌سیویه اینستکه هرفعللازمید! میتوان‌از 
(۱) به فعل متعدی واقع میگویند ذیرا به مفعول به واقع میشود و مجاوز گویند 
ذیرا انفاعل تجاوز کرده و به مفعول میرسد . 


(۲) تقبید به مفعوذ به برای آنستکه فعل لازم مانئد فعل متعدی ممکن است بسایر 
مغاعیل قعلق گیرد .. 


( زیر ا از رسیدن به مةمول به قاصر است و اقم برمفعول به نشده است 


۳۳ 


طریق باب افعال متعدی ساخت و آنرا قیاسی دانسته است . 

قمل لازم از سه طریق ممکن است متعدی شود : 

(۱) باب اقعال مانند : خرج وحضر که آخرج و آحضر میشود . 

(۲) باب تفعیل مانند کرم و جل که کرم و جلْل می شود . 

دو طریق مد کود مخصوص فءل ثلائی مجرد مباشد . 

(۳) حروف جر مانند ذهبت بزید - رغبت فی‌العلم 

این طریقه مشترك بین ثلائی مچرد وثلانی مزید و ریاعی میباشد (۱) مانند 
مت برچدا و ادطلقت به ۰ بعض افعال ممکن است لازم و متعدی هردو بکاررود 
مانندسفح‌چه میگویند : سفحت الدم ( خون داریختم ) سفح‌الهم(خون‌جاری‌شد ) 

هر گاه فعل ماسی آن مضموم العین باشد مانند ظرف وشرف ویا برطبایع و 
خلتیات دلالت کند مانند شجع و <دن و یا بر هیلت يا دنگ یا عیب يا ذینت یا 
نتلافت یا کثافت یا عوادض طبیعی یا خالی و بری دلالت کند لازم است و مثلهای 


آن به ترتس بدین قرار است : طال - قصر - زرق - عور -غید - طهر - قذر - 





(۱) قعل متعدی ا گر بثفسه مثعدی شود هفگامیکه وسیله حرف جر متعدی شوده‌عنی 
آن فرق میکند کما اینکه با حروف مختلف ممنی آن تفاوت میکند مانند ( جزم ) که 
اگر بنسه متعدی شود مانند جزم الیمین که به معنی امضاء آن میباشد وا کی با ( عن ) 
و بسودت (جزم‌عنه ) باشد به معنی ( عجز ) است و اگر با ( علی) وبصورت ( جزم‌علیه) 
پکاد دود به معنی ( سکت ) میباشد هم چنانکه دغب با ( فی ) به معنی ( احپ ) وبا(عن) 


به «عنی ( ترك - اعرض ) میباشد . 


کر ۷1 
قضب . مرض - فراع - شمع 

بایج‌ای: انفعال - تفعلل ‏ افعلا ل - افعّلال - افعنلال - افعبلال لازم و 
یابهای اقعال - تفعیل - مفاعله - استفعال - اغلب متعدی و بابهای تفعل - تفاعل 
افتعال اغلب لارزم بکاد مسرود . 


فعل معلوم ومجهول 

فعل معلوم آنستکه فاعل آن با آن ذکر شود مانند آغذالطالب کتاباً 
( دانشجو کتاب دا گزفت ) 

فعل مجهول آ نستکه فاعل آن حذف شود و مفعول به‌درلباس فاعل از آن 
تیایت کند مانند أخذ کتاب ( کتاپی گرفته شد ) . 

سب مجهول آمدن فعل پل په فاعل ویا تعظیم وتحقیر آن میباشد . 

فعل مجپول متعدی است چه تا فعل متعدی نباشد‌خواه بنقسه و یا بواسطه 
حروف جر مجپول نمشود ذیرا قبلا گفته شد که مفعول به از فاعل آن نیایت 
میکند و تا فعل متعدی نباشد مفعوز به نمی تواند داشته باشد . 

قاعده ساختن ماضی‌مجپول : ماقبل آخر ماضی معلوعدا مکسور وهرمتحر لك 
قبل از آنر! مضموم میکنند (۱) مانند علم . ضورب . استخرج 

(۱) مگر درحالیکه حرف قبل از آخرماضی معلوم الف باشه مانند قاز . باع . 
اصطاد" که چون الف دد افعال مذکود قلب به یاء میشودطیعاً ماقبل یاه مکسود عیگردد 
ماه قیل رییع ز ایکا اشکه آکتی بل زین اه خنوه الا 
به مناسبت یاه عکسود تاغظ کرده اند . 


-۳۵- 


قا عده ساختن مضارع مجپول : آ نستکه حروف مضارعه ( ی ت -۱-ن ) 

را مضموم وماقل آخر آنرا مفتوح‌میکنند مانند مضرب . معتب . بستخرج 
افعال ثلائی مر بد 

فعل الائی مجرد حرف با حروفی در آن افزوده میشود و بصودت ثلائی 
مزید در مباً بد و این‌امر برای تحصیل معانی‌خاص‌میباشد جه تکثرددهعا نی‌مستلزم 
تکثر درالفاظ است و لذا هريك ازاقعال ثلاثی مزید در جند معنی بکار دفته‌است 
و قبلا گفته شد فرق میان ثلانی مزید دبای الستافی کدی واقع همان 
ثلائی میباشد وحرفی در آن افزوده شذه مثل جهور ومانند آن ایستکه در دباعی 
الحاقیغرض‌فقط تقادن وئناس لفنلی است و ددئلائی‌مزید تحصیل‌معا نی‌خاص‌میباشد 
بعئوان مثار خرج لازم است و برایاینکه متعدی شود بصورت آخرج در می آید 
همچنن خر وقتی درموردی بکاررود که دوفاعل متقابلا آ نرا انجام دهند بصورت 
حابر ددمی آید با وقتی بخواهند مر ض" بمعتّی‌تظاهر به پیمادی بکار رود آنرا 
پصورت قمار ض در می آودئد . 

هر گاه در فعل ماضی ثلائی مجرد يك حرف افزوده شود سه باب بوجوذمی 
آید ‌ افعال . تفعیل . مغاعله 


تال 


باب افعال - قاعده در آن ایستکه برسرفعل ماضی ثلاثی مجرد ازهربابی 
که باشد همزه قطع مفتوح در آورده وفاءالفعل آنرا سا کن وعین‌الفعل ولامالفعل 


بخ .ات 


آن دا مفتوح مینماید بنا بر این خرج- علم - کرم در پاب اقعال بصورت آخرج - 
ی 

در اینجا برای تسپیل درفراگیری نمونه ای از افعال ( ماضی - مضارع - 
امر مخاطب - امرغایب - نهی - جحد - ثفی - استفپام - ماضی مجپول - مضارع 
مجپول ) آودده میشود و به مناسبت مقام مصدر و أسم فاعل و مفعول هر باب دانیز 


در صمن می آودیم 2 
صر ف نمو نه : ۱ 
آخرج . یخرح . اخرواج . آخرح . لیخرج . لامخزج . لم دعر ج. 
ماضیمعلوم مضارع‌معلوم مصدد امرحاضر ادرمفایپب نهی تت 
لا مخر ج . هل یخر ج ۰ آخر ج یخرج ۰ مخرح مخرح 
نقی استعهام ماشی مجهول مضاد عمجهول اسم فاعل اسم مفعول 
معانی باب افعال ۱ 
(۱) ختعدی ساختن لازم و این متداول ترین معاتی باب افعال است مانند 
آجلسته ( او را نشاندم ) 
(۲) دخول درشیگی مانند آصبح المسافر یعنی مسافر داخل دد صبح شد 
(۳) صرورت مانند آحصدالزرع که بمعنی وقت درو کردن فرا دسده 
است (۶) . 
(#) یه معانی باب افعال عبادت است از : 
(۳) یافتن امری برصفتی مانند آجْر یه ( یمی او دا بزرگه یافتم ) 


(۵) مبالئه مانند آنیزی ( یمنی فوق‌الماده او دا مشغول داشتم ) سه 








۳۷ 


باب تفعیل 

باب تفعیل - قاعده در این اینست که عن‌الفعل ماضی را مکرد و مشدد 
میکنند مانند ضرف - عَلم - کر که بصودت صرق - عَلَم - کر دد می‌آید . 

صرف نمو نه : 

9 
لابعلم - هل علم - علم - وعلم (معدم سل ) 

مصادر دیگر باب تفعل یکی قفعله است مانند قدکره - قبصره - تصفبه 
که در ناقص قیاسی ودرغیر آن سماعی‌شباشد.. 

و دیگر فعال مانند کذاب - وفعال مانثه کذاب و قفعال مانند تکرار است 
قفعال مانند قمباث از نوادر است چه تفعال۳ا دو هاقل "بشتر استعمال نشده 
است یکی قمیان و دیگر قلقاء و بپر تقدیر مصادد مف‌کور سماعی است . 

فعال مانند سلام و کلام که اسم مصدر برای تسلیم وتکلم میباشند 

معانی داب تقعیل عبارتست از : 

ج(9) سلب مانند تیه ( یمنی شکایت اودا برطرق کردم ) 


(۷) تعریض بمعنی دد معرض قراد دادن مانند آباع الجاریه ( یعنی کنیز را در 
ععرض فروش قرار داد ) ۰ 

کاعی آَفْعَل بمعنی قعل ( ثلاثی مجرد ) بکاد دفته است مانند )لب که 
بمعنی یه میباشد وبنددت‌فمل متعدی دریاب افال لانم‌شده مانند که (اتقاه‌علی‌وجه) 


۳ آکب ( اعراض کرد:) 


شوم ات 


( ۱) متعدی ساختن لازم مانند فرح 

(۲) تکشرواین حاجب ددشاقه این معنی دا اغلب معانی باب تفعیل دانسته 
است مانند غلفت الأبواب - قطعت الحل . 

(۳) نسبت مفعول به اصل فعل ( ابن حاجب این نوع دا تیز ازتعدی‌شمرده 
است ) مانند قسقعه یعنی او دا فاسق دانستم +نسبت فسق باودادم (ت) 

باب مفاعله 

قاعده در باب مفاعله آ نستکه درماضی ثلاثی مجرد بن فاءالفعل وعین‌الفعل 
ان الف زایده اضافه مشود وت ل بصوزرت حاد ل درمی آید . 

صرف نمو زه : 

جادل . یجادل . ( مجادله جدال ) ۰ جادل . لبجادل . اایجادل . 
نم جادل . لایجادل" . هل یجادل" ۰ جودل ": ججادل ( هجادل مجادل ) 





(#) ۴-سلب‌مانندیری» ۱ یعنی پوست آنرا ذائل و بررف کردم ) بیرون آوردم 

۵ - گاهی از آسم جامد باب تفعیل بوجود ع ی آید مانتد خمآلقوم قوم‌خیمهزد ند 
آفرا سر پا کر دند 

۶- گامی برای دعا بکار رفته است ماننه بجدعته یعنی فلت له حدعاً لاث 

۳ کاهر برای دفتن به جائی بکاد رفته است مانند کوق که بمعنی ذدب الی 
العو فته عیباشد 

گاعی (فعُن ) بمنی ( ثلائی عجره ) بکاد دفته است مانند زیلی. که بمعنی 
ز لته عیباشد 


ِ‌ 


٩-‏ ۳ب 


(۱) مشار که امری بن دو فاعل بنحو متقابل هرچند بظاهر یکی فاعل و 
دیگرمفعول‌میباشدو لیکن‌درمعنی‌وواقع هريك باعتبادی فاعل وباعتباد دیگرمفعول 
مساشد ماناد شارلة رید عمرا فی‌الخیبر ( زید وعمرو ۱ پاهم شر کت‌ذاشتان 

(۲) بمعنی (فَعَل ) تکثیر مانند ضاعفته که بمنی ضعفته مباشد 

(۳) بمعنی ( آفعل ) مانند جاعدقه که به معلی آحعدقه میباشد 

(ع) بمعنی فعل ( ثادتی مجرد ) مانند سافرت که به معنی سفرت میباشد 

هر گاه در فعل هاضی ثلاثی هجرد سه حرف افزوده شود پنج باب بوجود 
می آید : انفعال - افتعال- تفعل - تفاعل - افعلال 

۱ - باب انفعال 

قاعده در باب اتفعار آ نستکه برسرفعل‌ماضی ثالائی مجرد همه وصلب‌کور 
و نون سا کنه افزوده مشود وفاءالفعل و عن‌القعل آن,وا مفتوح میکنند بنا براین 
سط و قبض بصورت افبسط و اتمض در می ید 5 

صرف نمو نه : 

اتصرف ۰ یتصرف ( اتصراف ) ۰ اقطرف ۰ لیتصرف ۰ لاجتصرف. . 
لم چصرف . لاجتصرق ۰ هل یتصرف ۰ (متصرف ۰ "متصرف) (۱) 

معنی باب انفعال : قبول اثر یا اثر پذیری و باصطلاح مطاوعه میباشد و 

اش مطاوعه ( فعل ) متعدی مساشد مائند کسرقه فادکسر و به ندرت مطاوعه 





)۱ همانطو رکه در متن ذکر گردید اسم مفعول باب انفعال بلحاظ اینکه این باب 
لاز است بکاد نمسرود ولیکن مصدر میمی و اسم زمان ومکان آن بوذن اسم مفعول استعمال 


می شود و یابوسیله حرف جر متعدی میگردد مانند منقلب فیه 


آفعل ( باب افعال ) مانند آرعجته‌فادرعج بمعنی آنعدقه قمعن, 

انفعال درموردی بکادمی‌رود که‌تاثر آن»ختیژش باشد ما نند مثالهای مذ کور 
و آثن دزمعانی استعمال نم ی کنند و لذا وگو وگ : علمته فادعلم : 

باب انفعال لام استعمال میشود ولذا اسم مقعول آن یکاد نمی دود و مثل 
آی مََُلب جنقلون ( سوره شعراءآیه۲۲۷ ) اسم مکان می‌باشد مگرراینکه بوسیله 
حرف حر متعدی شود 


۷ باب افتعال 


قاعده در باب افتعال آنستکه پرسر ماضی ئلاثی مجرد همزه وصل مکسوژٌ 
افزوده و فاءالفعل آن ساکن ون فاءالفعل وعن‌الفعل آن حرف (ت) اضافه می 
شود نا براین کسب و محن بصورت | کتسب واعتخن در می آید . 

صرف نمو نه ۰ 
]کتسب: :یسب .۸ ا اکسابا) راکب ۰ دیاب و لآیعتسب.: لجکت 
لایعشب » هل منیب ۰ اعلب ۰ مب (امتیا» متبا) 

معانی باب افتعال : 

(۱) مطاوعه و اثر پذیری مانند غصمته فاغتم ء وضلته فافحصل . جمعته 
فاجدیع . 

(۷) ائخاذ فعل از اصل آن که غبر مسدد است مانند اختجز الدقیق ای 
جعله خبز آ . 


(۲) تصرف‌بمعنی مبالغه واجتپاد و اخطراب در تحصیل امری مانند | کتساب 


۳ 3 


وی هو 


و فرق آن‌دابا کس درآیه‌لها سامت و عَلنها مااقتست (۱)به‌این‌بیان گذاشته 
اند که کس در مثویات و | کتساب در ارتکاب مناهی بکاد رفته است‌جه 7 
ثواب غالباً بأسانی وطبیعی انجام میگیرد بخلاف گناه که با حیله و اخفاء و 
مشقت همراه مساشد . 

)( بمعنی تثفاعل مانلد اختصموا بمعنی قخاصموا 

پاب افتعال لازم و متعدی هردو پکاد می دود مانند اجتمع القوم - وال 
یختص برحمته من جشاء (۲) 

از پاب افتعال هر گاه فاءالفعل صاد - "شاد - طاء - ظاء باشد (ت ) باب 
افتعال به ( طاء ) تبدیل میشود مانند ضرب - صفا - طرد - ظلم که اضطرب - 
اصطفی - | طرد - انثلم -شده است . 

۳- باب تفعل 

قاعده در باب تفعل آنستکه برسرماضی ثلاثی مجرد تاء مفتوح افزوده و 
عیمالفمل آن مقده منهود بت پراین ضرف و غلم پسورت قصرف و کعلم ورمیآ ید 

دو پاب تفعل هنگامیکه برسر مضارع دو (ت) جمع شود یکی دا برای 
تخفیف حذف میکنند مانند قَترل الملائه والروح(۲) کهدداصل قتنزل الملائعه 
پوده است : ۱ 


(۱) سوده بتره آیه ۲۸۶ (۲) سوده بتره آیه ۱۰۵ 


(۳) سوده قدر آیه ۴ 


* شلات 


ار قيفع 0 ۵ ۹ 
ی + تصتوق ( قرف ) تصرف ۰ ی . لا یتصرف . لم متصرف 
7 یرف . یتصرف . قصرف + توف (متشرف 2 معتری) 

ی بکاد نرفته و اس مفعول :۳ استعفال نشنه 
باشد ولیکن اب ال اي یو بکار رفته است مانند ی ر دد این‌صورت 
ماضی ومضارع ختحرول امد دافت دامم مفعول آن موی میشود 

معانی باب تفعل ‏ * « 

0 مشاه قل 1 "ینید مائلد رنه فتتر و مماوعهفل( اد 
تفعرل ) مانند علمشه فتعلم ی 

(۲) با تکلف و جقت‌امری‌رااتجاغ دادن مانند قحلم وج بمعنی اینکه 


1 
شجاعت وحلم دا با زحمت وتکلف انجام داد . 


(۳) تکراد امری با مپلت؛وتزاخی مانند قجرع یعنی آن دا جرعه حرعه 
نوشیدم _ ۳ ك 
(6) اتخاذ, به هعنی . اینکه فعل ازمفعول اخذ شده است ماننب, توسده ای 


ی وساده ۰ 


ور 
2 ۱ 


بمعنی اه و۳ از هجد ونوم . 
(<) صبرورت مانند تا لم نی صار ذا آلّم 


گاهی‌تفءل به معنی طلب فعل آمده استما نند عبر و قعته بمعنی استکبرو استظم 


۵ 


. .باب تفعل لازم و متعدی هر:دو,یکاد هرود مانند آه یِیَوّفیلاشفس حبن 
موتها (۱) اور سا 
۳ باب تفاعل . 
قاعده دراب تفاعل آستکة برسر ماضی ثلائی‌مجردحرف (ت) وین‌فاء لفعل 
و عینا لفعل آن (الف ) افزده مشود بر این جهل ب مرف بصورت تجلفل 
از کم هی باب 4 ۳ 
صرق نمو نه از ( ذکر ) 
. قداکر ۰ جتداکر" (قذاکر ) , «قفاکر .. _لیتذاکر. وا لابلتفاکرر:. قم متذاکر 
لاجتذاکر . هل یتذاکر ۰ قنوکر ۰ جتذاکر «متقذاکر , متذاکر 
معانی باب تفاعل : 
(۱) شر کتابری بین دو فاعل‌یا یشتر مه یوق ۳ قوم بایکدیگر 
نزاع کردند ]- ۹ 
(۲) تظاهر بهه امری نمانند قجاهل ( خود را به ناد را مر 
را ببماز وا تمودکردن) #7 
وفرق‌تکلف و تظاهر در باب تفعل وتفاعل اینستکه درتحلم شخص مخواهد 
حلم داشته باشد جز اینکه این امربا مکلت ائتجاج منگترد بخلاف باب تفاعل که 


۱ 


قجم قس دارآ مها ند 9 یقرلمت ام کی ویر ون واقع 
خود را نشا ی ۱ 

(۳) مطاوعه فاعل ( باب مفاعله ) مانند جاعدقه فتماعد 

۰ 








(۱) سوده زمر آیه ۴۲ 


وه 


(4) وقوع تددیجی مانند قناولوا اسر بمعنی‌قاموا جه دوب جعد دوبه 
6 باب افعلال 


قاعده دد باب افعلال آنستکه همزه وصل مذکود بر سر فعل ماسّی ثلاثی 
محرد افزوده ولاءالفعل آترا مشدد میکنند ینا بر این حمر وعوح‌پمنورت احمر و 
اغوج در می آید . افعل .یِفعل ۰( افعلال) مانند اعوج ۰ نوج ۰ (اعوجاج) 
معوج ( اسم فاعل ) . 

معنی باب افعلال فقط مالغه مساشد و به الوان و عبوب اختصاص دازد 
مانئد احمراد - اسوداد - اعوجانج 

باب افعلال لاژم بکار می رود : 

وه رگاءدرماضی ثلائی مجرد سه حرف افزوده شود پنج باب بوجود میاید 
و آنپا عبادت است از : استفعال - افعبلال - افعیعال - افعو ال - افعنلاء - 


افعال (۱). 





(۱) غیر از باب اسثفعال چون بقیه ابواب قلیل‌الاستعمال است لذا ددمتن آودده 
نشد و در اینجا برای تکمیل بحث ومزید اطلاغ ذکر میشود . 
(۱) افعوعل . جفعوعل" .۰ افعیعال مانند اعشوشب . دعشوشب ۰ اعشیشاب 
که از ( عشب ) گرفته شده است : اعشوش‌المکان : کثر عشیه : علف آن زیاد شد - 
زیاد بود .. 


(۲) افعول . جِفعول . افعوال مادنه اجلور . یِجلورٌ . اجلراز که از 


۳۹ 


۵ب 


۱ - باب استفعال 


قاعده در پاب استفعال آنستکه برس فعل ماضی ثلائی مجرد همزه وصل 
مکسود وسین ساکن وتاءمفتوح افزوده و فاءالفعل آن را ساکن میکنند بنا براین 


خرج وفیم بصودت استخرج و استَة ستفیم در می آید . 
صرف نمو نه 


استخرج . یستخرج ( استخراج) استخرج . لیستخرج . لایستخرج . 


ع و ع هه 6 و و 9 فِ 


معانی باب استفعال 


می باشد ) . 
افعنلی ۳ یفعتلی افعتلاء مادند سفن مسانتکی اسلنقاء که‌از(سلق) 


تخود است ( اسلنقاء بمعنی به پشت خوابیدن است ) 


که از ( قس ) گرفته شده است ( اقعنسای جند هعنی دارد وا جمله به بشت و عقب 
داه دفتن است ) 
باب افعنلاء و افعنلال مذکور گرچه ازئلدئی‌است ولی‌جزء ملحقات به د باعی‌میباشد 


و باب افعناال از در باعی مزید یز آمده است , 


3 


(۲) تحول مانند. استججر الطین ( گل بصودت سنگك در آمد ) . 

(۳) اعتقاد در جبزی بر صفتی مانند : استحسنه ( یعنی اعتقاد بخوبی 
آن داشت ) 

(4) بمعنی فعل ( ثلائی مجرد ) مانند استقرٌ که بمعنی قر میباشد . 


افعال رباعی 


قبلا گفتد شد که فعل رباعی ءث ون دازد و آن فعشل فباشد مان 
رلزل . جزلزل (زارنه و رلزال ) 

فعل ریاعی مجرد لام و متعدی هردوبکاد میرود 

ه رگاه درفعل رباعی مجرد يك حرف افزوده نود يك باب بوجود می آید 
و آن باب تفعلل مبباشد . 


باب تفعلل 
قاعده دز باب خیلاز ا یه حرف تاء برسرفعل ماضیرباعی محردآفزوده 
مشود بنا براین رلزل پصورت قن لرل در می ید ۰ 


ور و تسد جح ی اک هر هه زر دا ها مس ص 


رن - بترلرل (حرلرر) کرلرل - لبترلزل - لایتزلزل - لم‌یتز لزل 
لایتزلرل - هل بتزلزل - را فاعل ) 


اه ء 5 هم 


کم 3 ۳5 


آورد و آن عم لرزید ) وجون لازم بکاد مرود فعل مجپول و سم مفعول آن 
یکاد برده نمیشود مگر برای مسدد میمی واسم زمان ومکان 

وجنا نچه دو حرف افزوده شد دوباب بوجود می آید 

یکی باب افعنلال مانند ارجم - یرجم - اخرفجام - محرفجم 
( اس فاعل ) . 

و دیگر باب اقعلال مانند مان - یطنئن - اطمثّنان - مطمتن 
( اس فاعل ) . 

اخرفجم بمعنی ازدحام ودر اسل خرجم واطفاً ن در اسل طما ث بوده است 

نون تا کید 

نون تأ کید : تونی استکه برای تا کید مضمون فعل به آخر فعل امر و 
مضارع فقط ملحق میشود (۱) مانئد اجلسن - لاتجلسن 

نون تا کید از مختصات‌فمل است(۲) ولذا ازعلائم مخصوصهفعل شمرده‌میشود 


نون تا کید به آخر فعل امر بدون شرط وبه آخر فعل مضارع بشرط این 





(۱) و مثل شعر : 
دامن سعذك لو رحمت متیما تولاد تم یت للصابته جانحا 
از نوادر است 
(۲) الحاق نون تا کید به آخر اسم دد شعر : 
ولا چری مالاله معدودا آقائن احضروا الشپوداً 


نیز از نوادر میباشد ِ 


کت 


که برای استقبال باشد(۱ ) ملحق مشود . 

اقضام ون تأکید : تور چا کید بر دو قسم است ثقیله وخفیفه . 

نون تأکید ثقبله ِ نون‌مشددی‌استکه بر تا کید بسشتر دلا لث دازد حه 
میگویند : کثر5المانی قَدلَ علی کثرءالمعافی, وبه اواخر تما صیغه های فعل 
مستقبل ملحق‌میشود ودرمفرد ضمه آخر آنرا به‌فتحه مىدل مساژد مانند ( جتصرن) 
و دد مثنی وجمع ( تاستشتای جمع های مونث ) نونهای دفعی حدف مبشود و دد 
جمع مذ کر واو آن حذف‌میگردد حاضمه بر آن دلالت میکند ود مفردمخاطب 
موّنث نبن یاء آن حفف میقَود پرا کللره پر آن دلالت دادد مانند جتصران . 
قنصرذ ودرجمع موّنث بن نون دقعی وئون‌تا کید الف فاصله‌مسشودما نند تنصردان 

و در امر مخاطب(حاض)نون‌تاً کیدثقیله بآخرهرشش‌صینه آن ملحق‌میشود 

گام در فعلی حرف عله‌بمناستی حذف شده باشد مانند قر وارم در ام 


الحاق نون تا کید بآن فعل‌حرف عله محذوف عود مسکند ماننه قولن وارعین(۲) 








(۱) مواددیکه فعل مضارعمتعین برای استقبال میباشد عبادت است از : استفهام ؛ 
ترحی ۰ تحطذیض » عرض » نهی » تعنی ۰ قسم 
(۲) در اینجا نمونه اذ نون تا کید ثقیله که‌یه فعل مستقبل و امر مخاطب‌ملحق‌شده 
آورده می شود ؛ 
۶ ما بب 
۳ مد کز ۳ مو نث 


- ج و و و م - 6 


تصرن ینصران جنصرن تنصرن قنصران جنصردان 


و و و 


۰ 


مفرد مسثی جهع هفرد نی جمعسه 


ماه گ حد 


نون تأکید خفیفه : نون‌خفیفی است که به‌اواخرفعل امررمخاطب(حاض)و 
مستقبل ملحق مشود وتا کرد آن بموجب ( کثرةالمبانی ال غلی کثرالمعادی) 
کمتر از نون تا کید ثقیله است مانند اجلسن ( البته بنشین ) 

نون تا کید خفیفه به اواخر مثنی ها و جمعهای موْنت ملحق نمیشود(۱) 

تغبراتبکه در اقمال عم کی نون تا کنت شله بوخود مامت دد ایتجا تم 


اف 





بت ۶ مخاطب 
۳ مذ کر ۳ مق نث 
قتصرت قنصران قنصرن کنصرد. | کتصران . ینضرکات 
عفرد مثنی جمع مقرد مثفی ِ 
آخصرن فنصرن 


متکلم وحده ختکلم محالنوو 
۳ مد کر ۳ مو ثث 
اقصرن اقصران اخصرن اتصرن اذصرانْ اقصردان 
مفرد مثنی جمع مقرد ۲ مثنی چمع 
(۱) دراینجا تمونه ای از فعل مضارع وامر مخاطب که موٌ کد بنون تا کید خفینه 
شده آودده مشود : 
۶ مغا.بب 

۳۳ ‌ گ ۳ و ً مگ ‌ 35 " - 


مغر د حب. مقرد ۳۳ سس سس 


حه * ماس 


هر گاه بعداز نون خفیفه حرف سا کن واقع شود نون خفیفه حذف میشود 
و فتحه یز حلف آن دلالت مب‌کند فاشند: شعر : 
اقیین القفیر علك آذ کرکع یوماً والدهر قد رفعه(۱) 
که دد اصل ( لاقهیتن) بوده است 
وجنا نچه برنون‌خفیفه وقب شود و ماقبل آن فعحه باشد نون خفیفه به‌الف 


مدا مىشودما نند ان خلامت الحقیقه فافرحا که در اصل فافرحن بوده است(۲) 





بت ۶ مخاصاب 
۳ مذ کر ۳ منك 


۵ ۸ 2 سس ۸ ۵؟6 


قنصرن ِ تنصرن خنصرت - ب 
مفرد جمع هفرد 
آخصرن (متکلم وحده) دنصرت (متکام‌مم‌الغیر) 
امر مخاطب 
۳ مذ کر ۳ مق نث 
ی 0 اتشتججه_ رک 
اه ح جمع مفرد - جِ 

(۱) این بیت اذ اضبط بن قریم و معنی آن چنین است : 

به قتیر اهانت مکن و خوادش مساذ شاید روز کاد تو دا به بستی و خواری کشاند 
و او را بالا برد و عزیزش کند 

(۲) این مالك میگوید » 
و احذف "خفیقه لساکن ردق ۳ یز فتحه اذا ققف 


و آندنتبا بعد فتح آلنا وقفاً کماقئول فی قذن قنا 


۰ 


در اواّل کتاب تعریف اس وعلامات آن بتفصیل بیان شد و گفتیم : 

اسم کلمه ای استکه بنفسه بر معنای مستقلی دلالت میکند واز مان خالی 
میباشد وعلائم آن دد شعر ابن مالك جمع شده است : 

بالجر وااتئوین والندا و آل ومد لدلاسم قنبیز حصل(۱) 

اينك در باه انواع اسم به تفصیل بحث میشود . 

اسم به اعتبارات مختلف ائواعی دارد و آنها عبارت است از : متصرف و 
غر متصرف, حامدومشتق , مذکر و موٍنت » معرفه ونکره ۰ مقصور وممدود و 
ومنقوص » مفرد ومثنی وجمع. جنس و علم وایك بتفصیل وشرخ آنپا می‌پرداذيم 

آسم متصرف وغیر متصر فا 

اسم متصرف: آنستکه مثنی و جمع دازد ومصغر ومنسوب واقع میشودما نند 
قبر که مثنای آن ( تراد - رن ) و جمع آن ( آشبار )و مصفر آن شبیر 
ومنسوب آن هي میشودووجه تسمیه آن‌به متصرف اینستکه تصرفاتسذ کوددر آن 
انحام مسگنرد ذ 

اسم بر متصرف + آنستکه تصرفات مد کود در آن دراه ندارد وهمشد 


(۱) الفیه ابن مالك باب‌الکلام و ترجمه آن چنین است : 
بوسیله حروتنوین وندا و الف و لام واسناد دادن به‌اسم تشخیص اسم انجام‌میگیرد 


به يا وضع وحالت میباشد مانند ( من ) موصوله يااستفهامیه که دد شرایط وموارد 
مختلف یکسان بکاد مبرود . 
اسماعغنرمتضرف عبادست از : موصولات » ضماگر ءاسماء آشاده » اسماء 
شرظ و استفپاع ؛اسماء افعال , کنایات و بعش روف از قیل عند ۰ لد . حبث 
و غنره هنناشد.. 
اسم جامد ومشتق 
اسیم جامد :آ نستکه میدء اشتقاق ندارد و ازمصدر گرفته نشده باشد مانند 
»رل 
اسم مشتق: آ نستکه انمسدر اخذ ودرقوالب‌خاصیر یخته‌شده باشد ما نند کلمات 
داظر - منظور - قظیر - منظر که اژ خظر( مصدد ):مشتق شده است . 
مشتقات عبادت است از : اسم فاعل - ان مفعوّل + صفت مشبهه - صیغه 
مبالقه . اسم تفضیل . اسماء زمان ؛ مکان , آلت : 
حون ال مشتقات مصدراست لذا نحست ددپاده مصدد وسیس دد بارء هر يك 
از مشتقات بحث مشود 
مصدر 
مصدد : اسمی استکه بر حالت یا حدثی بدون زمان دلالت کند مانند 
الضرب - المشی- حسن - تسلیم . بنا بر عقیده بصریین فعل از مصدر مشتق‌شده 
و کوفین برعکس معتقدند مصدد ازفعل ماخود میباشد. 


کی .۳۳ 


اقاه مصدد ؛مصدد میمی است وبا غبر میمی : وهر يك مصدز ثلائی‌مهجرد 
ویاغیرثلائی مجرد است بنا بر این تقسیم افسام مصدر عبارنست از : 

غیر میمی ثلاثی مجرد - میمی‌ثلائی‌مجرد. غیر میمی ثلاثی مزید و دباعی 
مجرد و رباعی‌مزید - میمی ثلاثی مزید و رباعی مجرد و رباعی مزید . 

اينك بشرح وتفصیل هر يكث می پردادیم : 

)٩(‏ مصدد میمی لائی مجرد سماعی است وبالغ بر سی وچند وزن دارد 
مانندعلم - ضرب - جریان - رجوع - ذهابا - تجاره - رحمه - ذکری و این نوغ 
صابطه کلی ندارد جر اینکه علمای لغت بر اثر استقصاء توانسته اند اکثر موازد 
آنرا احراز کنند که در اصطلاح امروزه به آنبا قواعد غالبیه مبگویند (۱) 

(۳۲) مصدد میمی ثلائثی مجرد : مصدد میمی ار لحاظ معنی با مصدد عبر 


(۱) هر گاه مصدز بر حرفه ای دلالت کثه بر وزت فیانه می آید مانئد 





زر اعه ۹ صناعه - قجارة 
هر گاة ؛«صدد براضطراب دلالت کند بر وذن ویاون می آید مانند : 
جولان - جرجان - تغلیان 
هر گاء ءصدد پر صوت دلالت کند بر وذنا فعال وفعیلیآیدما ندصر اج.طنین 
» پر دنگ دلالت کند بر وذن فْعْلّه می‌آید مانند حمره -صفره 
انتناع » * فعال ۰ الباء - تغار 


۰ ۴ درد : ‌ فعال ۴ کام صدا ع‌ 


1 ۴ سمر ۰ ۴ فعیل ۴ رحیل 


تک هت 


میمی فرقی ندادد 

و تعریف مصدد میمی دا حنن کرده اند ِ 

مصدری استکه غیمی دز اول آن افز وده شده باشد مانند معرفه . مکسب 

اوزان مصدد میمی در ثلائی مجرد بدین شرح است . 

(۱) مفعل ازغرمثال مانند مقتل . مضرب . مومی 

(۲) مفعل از مثال مانند مورد ۰ موعد 

تنصره ۱: کاهی یه آ خر ههد هیمی اوژان مذ کور تاءتانث ملحق شده 
۵ بصورض مودة , محبه‌در آهده است . 


تیصره ۲ : محصیه . مغفره ‏ معرفه . مجثی . منرید از مصادد میمی است 
هرجند برخلاف قباس آمبم ااحت : 

(۳) مصدد غیر میمی ثلائی مزیق"و رباعی‌مجرد و رباعی مزید فیاسی 
است و اوذان آن همان استکه در ابوایبکه قبلا ذ کرش آمده است مانند احساذ . 
فعلیم . استقمال . رلزله .کل و غیره 


(۴) مصدد میمی ثلائی مزید و دباعی مجرد و مزید : قیاسی است وبر 





بت 
مصدد قعل بر اوزان فعو له - فعاله - فعل میآیدمانند سدو له , قصاحه . کرم 


فعل لازع در وذت فعل عی ایذد مانئد فرح - عطش 
‌ فعل ‌ ۲ فعول ۴ ۹ قعود . جلوس . خروح 


فعل متءای » قعل ۴ ۷ کسب . هم . حمد 


0۵۵ات 


ون اسم مفعول هر باب میآید بنا براین معرم که اسم متعول آکرم ( باب‌افعال) 
است و مصدد مبمی آن نیز میباشد ه‌چنین است متسب . مستخوح . مزلزل 

آسیم مصدد : به نسحه وماحصل مصدر اطلاق مشود وحروف آسم مصدراز 
مصدر آن کمتراست مانند عطا اسم مصدد برای ( اعطا ) و ( وضو ) برای‌قوضوء 
و تحسل برای اغتسال 

هر مصدر اسم مصدر نیز دارد چه مصدر لابشرط است خواه محقق شود ویا 
نشود ولیکن اسم مصدر بشرط شگی و بشرط لا مبباشد و بعبادت ساده تر مصدروقتی 
وجود پیدا کرد اس مصدد محقق میشود ۱ 

مصدر ضناعی 

مصدر صناعی که بان مصدرحعلی نیز متتنقل انم انتکه به آخر ان 

تا تأنث ملحق شده است ومعنی‌مصدری دازدما نند عاملبت.افضلیت ۹ انسانست 


مقبو لنت. 


مره ونوع 
اسم مرة : مصددی استکه بر وقوع‌یکبار فعل‌دلالت کند؛ سم مرخ ازئلائی 








(۱) هر گاه مصدد برودن فَعّن باشد مانند رحْمّه ویابروذن فعْلّه باشد جبره 
درمقام مره و نع باید صفتی که تر مر ه ونوع دلالت کند بر آنها آورده شود مانند : 


و ء ۰ 


- ۲ سر ‌ 9 ۰ ۵ 9 ۷2 
رحمه و احدةٌ . خبرة حکمیبه . مقاقله و احدة . دحرج واحدة 


حاا ۵اه 


اسم مرة ازثلائی مزید بروژن مصدد ضرپاب می آید حز اینکه به آخران 
ناء تأنیث ملحق مشود مانند اشطلاقه . ا لفات . استخر اجه 


بر وزن ( فعله ) مبآید مانند جلسه . طعمه . مشیته 


اسم فاعل 

اسم فاعل : آشتکه برچیزی یا کسی دلالت کندکه فعل از آن برسبیل 
حدوث صادر شود ویا امری قائم به آن باشد مانند ناصر - جامد . 

اسم فاعل ازئلائی مجرد بروزن ( فاعل ) می آید مانند شاکر 

و ازئلائی مزید و دباعی مجرد و مزید بدینطریق ساخته میشود که حرف 
مضار ع از اول قمل مضارع معلوم به میم مسموم هبدل و ما قبل آخر آن مکسود 
می شود مانند مکرم که‌از( یرم ) و متَعم از تلم ) و هدس از جبندس 
گرفته میشود (۱). 

اسم فاعل از اجوف واوی و یائی ثلائی مجرد مانند فاثل . بافع می آید 


یعنی حرف عله بعد ازالف قلب بپمزه مىشود : 





(۱) ابن مالك گوید : 


کفاعل ضع اسم فاعل اذا من ذی کلاخه یعون کندا 
وزنه المضارع اسم قاعل من یر ذی‌الثلاث کالموا صل 
مع ۳ متلو الاخسر مطلعا ۳ ی میم .زادد ید دتقا 


و ان فتحت من ماکان اشکسر صار اسم مفعول کعثلالمنتظ 


2۵۷ 


واز ناقص آنا مانند الداعی ( داع ). القاضی ( قاض ) المنتدعی (مستدع) 


ی آید(۱) . 
اسم مفعول 
اسم مفعول : آ نستکه برچیزی یا کسی دلالت کند که فعل برآن اقع 


شود مانند متصودات مقدس - مستخرج 

سم معتول از معط یفن مشمرل ]یه ناه متتصووب ری 

و از ثلائی مزید و رباعی مجرد و مزید بدینطریق ساخته میشود که حرف 
مجرول هر باب برداشته وبجای آنمم مضموم گذاشته میشود مانند مجرد. معتسب 
مستخرج که‌ازیجرد - جعتسب - یستخرج اخذ شده است,. 

اسم مفعول از اجوف واوی ویاثی ثلاثی مجرد پصورت مقول -مَزيد و از 
ناقص‌واوی‌ویاگی آن‌بصورت مدعُو و مقضی‌در می آید و کلمات مکور در اصل بر 
وزن ( مفعول ) میباشد ذیرا مقو ومزید و مدعو و مقضی در اصل مقوول ومزیود 
ومدعوو ومتضوی‌بوده و بعد از اعلال تلاگ‌کلی گنوی دد آمدة است. : 

اسماء فاعل ومفعول هر باب بمناست [ورده شده است . 

فعول و فعیل گاهی بمعلی فاعل و گاهی بمعنی مفعول در میاید مانند 


صبور وذصیر بمعنی‌صادر و داصر و رسول و جریج بمعنی مرسل و مجروح میباشد 





(۱) اسم فاعل اذناقص مانند واع . مُنْیَرْع که خالی از الف دلام باشد. بلحاظ 
اینکه ضمه بریاء ثقیل است حذف میشود ودد اش التقا‌دوساکن یعنی باء و تئوین باء 


حذف میگ دد 


ساب 


صفت مشهه 
صفت مشبهه : آنستکه از فعل لازم مشتق میشود و بر ثبوت دلالت میکند 
به عبادت دیگر هر صفتیکهبه‌معنی فاعل باشد وبر ثبوت آن درصاحب آن‌دلالت 
کند صفت مشبهه است مانند شریف (۱) 
اوزان متداو له صفت مشببه از ثلائی‌مجرد به اوزان‌ذیلاست (۲) 
(۱) فعل . مانله سیل 
(۳) فعل 9 
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(۳) فعل 6 جنب 


۰ 


(۴) فعل » خسن 





(۱) صفت مشبهه با اسم فاعل ده فرق دادد و اهم آنها بدین شرح است. : 

الف : صفت مشبهه از فعل لازم و اسم فاعل اذ متمدی ساخته میشود . 

ب : » ۰ برثبوت و اسم فاعل برحدوث دلالت میکند . 

۳ + اسم فاعل از حیث وزن جاری برمضادع خود میباشد و بعبادت دیکر فیاسی 
است وصفت مشبه سماعی است . 

د : صفت مشبهه در عمل تابع فعل خود نیست پرخلاف اسم فاعل که در عمل تابع 
فعل خود میباشد . 

اسم فاعل صله الف‌ولام واقع ءیشودبخلاف صفت مشیهه که صله ال واقع نمیشود 


(۲) دوش ازصفت مشبپه دفت سخن کردآزعددش سوّال شحصی از من 
کف خدن وصلب و دول است‌وفخاع وانگاه‌شریف است‌وجبان است‌وحدن 


هم آفعل و فعلان و قعل با فیعل اتمام پذیرفت بوجسه احسن 


سس ات 


(۰) فعل » خدن 
(1) فعیل » شریف 


(۷) فعول » غیور 
(۸) فعال جبان 
)۵( فعال 6 شجاع ۷ 


(۰) فعلات . » عطشان 

(۱۱) آقعل 6 آسود ( از الوان و عبوب و ژینت ) 

(۱۲) فیعل » بید ( از اجوف ) 

صفت مشبپه از ثالاثی مزید ورباعی اژ افعال لام وبروزن اس‌فاعل هر باب 
میاید ماناد معتدل . مستقیم ۰ مطمتن ( ۱) 

اسم تفضیل 

اسم تفضیل : که یه آن اقعل التفضیل نیز میگویند (۲) آنستکه بر 

موصوفی دلالتکند که دد امری نسبت به غیرزیادتی داشته باشد ماند زد آفضل 


من عمرو 
(۱) ابن مالك گوید : 
صفنه استحن جر فاعل معنی جه‌المشمهه اسم‌الفاعل 
لب مخ لوم بخیر ...هر ال یلار 


(۲) اسم تفضیل به آن میکویند چه خواص اسم ازقبیل اضافه والفولام و غیره در 
آنوجود دارد و افعلالتاضیل‌بان گویند چه شبه فعل یعنی بروزن‌فعل ومانند فعل عاءل‌میباشد 


۳۳ 


اوذان اسم تفضیل : یکی ( افعل » برای مذکر مانند آفظل - آعتظم 

و دیگی « فعلی » برای منت مانند فضلی - کنری - عظمی 

خجیر و شو در اصل آحیر و آفر بوده است و در اثر کثرت استعمال برای 
تخفف همزه آن ساقط شده است . 

فعلی که اسم تفضیل از آن مشتق می شود باید ثلائی مجرد - متصرف تام 
معلوم و قابل برای تفضیل باشد ووزن ( افعل ) برای غیر اسم تفضیل نیز اذآن 
مأخوذ نباشد بنا بر این از فمل«نی مزید و دیاعی مانند اخفضر و فعم و عن 
ندارد و آخصر منهُ از اختصار و آدیض البق که ابیش صفت مشبهه آن‌هساشد 
و آشپرٌ منه ازائنعهار از نوادر است . 

هررگاه بنا باشد که از فعلی که فاقد شرایط مد کوزه‌باشد اسم تفضیلاخذ 
شود طریقه آنستکه الفاظلی ازقسیل آشد - آکثر - آوقر و مانتد آن آفدده شود و 
هعبند: آن فعل بعذ از العاظ مف کوذ با بر اینکه من بأقد متضوت مشود بنا بر 

اسم تفضیل گاهی از معنی تفضیل مجرد میباشد ود آن صودت یمعتی اسم 
فاعل و برای مبالغه یکاد میرود مائند آنله اعلم حبت ججعل رسالحه (۱) و اهل 


تحقیق معتقدند در آیه مذ کود یز ( اعلم ) اسم تفضیل میباشد . 





)۱ سوره انمام آیه ۳۹ 


۵ 3 ۳ 


اسم تفضیل اگر به نکره اضافه شد یا مجرد از اضافه والف ولام باشد مطلقاً 
مفرد 2 هد فش آورده مشود مانند لیوسف و آخوه آض الی آبیتا متا (۱) قل 
اکن آجانکم و آمنانکم .....آحبا لمکم ماه و رسّوله(۷) وا گرالف ولام داخل‌بر 
آن شد باید با موصوف خود مطابقه کند مانند رید آلافضل - الزیدانالفضّلان - 
المندات الفضلیات .و | گر به معرفه‌اضافه شد مطابقه وعدم آن‌هردوجایز استما نند: 

و لتجددیم اخر‌الناس علی حنوة (۲) و کذالت جقلنافی کل قرته 
ابر مجرمییا ‏ (ع) 

برای اطلاع تفصیل بیشتر به کتب نحو رجوع شود (ه) 

صبعه مسالغه 

صیغه مبالغه : آنستکه بر ژیادتی ومبالغه دد اسم‌فاعل دلالت کندما نند: 

ضراب ( مبالفه ضارب ) امه ( مبالعه عا لم ) اوذان متداوله صیغه مبالغه بدین 





(۱) سوده یوسف آیه ۸ 
(۲) سوره توبه آیه ۲۴ 
(۳) سوده بقره آیه ٩۶‏ 
(۴) سوده انعام آیه ۱۲۳ 
(۵) ابن مالك میگوید : 
و ان لمنکور جضف او جردا انز م قذییرا وان جوحدا 


و تلو ال طبق و مالء‌عرفه أضیف ذو وجبین عن ذی‌معر فه 


۱0 
۲) 
(۳) 
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فاعله 


(۱۰) فاءرل 


تاو باسح 


مائنف علام - سحار 


ک 


ی 


ِ 


علامه - قتاله 
کنوب - صدوق 
ره 
رحیم - هلیم 
مقضال- معسال 
مسقتي - معطز 

صدیقی - شردر 
راریه 


قاروق 


ودر این امر مذ کر ومع نگ یکسان میباشد به عنارطا دیگر تاعمق کونکاه وا مرخ 


2 3 .4 0 اه ماع ۵ چا ح و 
نیست لذا مب‌گویند رجل علامه آمراة علاعه 


آسم زمان و مکان 


اسم ذمان و مکان : مشتقی استکه بر زمان پا مکان وقوع فعل دلالت کند 


ما نند ءکتب ( زمان یا مکان کتابت ) موعد ( زمان یا جای وعده ) 


اوزان اسماء زمان ومکان از ثلاثی مجرد مفعل ومفعل میباشد 


۳ 


قا عده اسماء زمان ومکان از ثلائی مجرد مضموم‌العن و يا مفتوح‌العن بر 
وزن ( عقعل) می آید مانند مقعتل » مشرب » مقام 4 مزار . 

همچنین ازفعل ناقس بروزن مذ کودمی آید ماند مرمی ( جای هدفس‌هدف) 
مجری ( محل و زمان جریان ) مثوی ( منزل وجای وزمان آن ) 

واژ فعل ثلائی مجرد مکسودالعین وبطور کلی هر فعل مثال بر وزن مععل 
می آید مانند : مجلس + موعد - بوژد. 

با بر این مسجد :مرفق . مسقط . مشرق ۰ مغرب . مطلع ۰ منبت و مانند 
اینپا برخلاف قیاس است . 

توضیح - کلماتی از قببل محل »مقر در اصل محلل ومقرد بر وزن‌مفعل 
بوده وخون مطاعف بوده‌ادغام گردیده است گاهی به آغر عفعل تاء تأنیث ملحق 
و بصورت مفعله در می آید ودر موردی‌بکاد هبرود که بر کثرت امری ددمکان 
دلالت کند مانند مأسدة و مأذجه‌و مقبره ( جاکه در آن اسد - ذ ثب - قسر 
فراوان باشد ) . 

اسم ذمان ومکان از ثلانی مزید ورباعی مجرد و مزید فبه آن بروزن‌اسم 
مفعول هرباب میآید مانند مخرج ( اخراج‌شده .اخراج - دمان یا مکان اخراج) 
مقاقل ( کسکه با اوقتار شده- مقاتله -مکان با زمان مقاتله) مدحرج(غلطاندن 


غلطا نده شده . مان با مکان غلطاندن ) . 
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ام آ لت 

اسم آلت : اسمی استکه بر آلت و افزار کار دلالت کند و بر دو نوع 
است مشتق و حامد . 

سم آلت مشتق که از فعل متعدی اخذ میشود سه وزن دارد (۱) : 

(۱) مقعل مانند مخلّب ( ظرفیکه در آن شیر میدوشند و میریزند ) مبرد 
( سوهان ) . 

(۷) مفعال مانند یشتاح ( کلید ) مقراض ( لت چیدن - قبچی ) 

(۲) مقعله » معنسه ( جاروپ) مشربه ( آبخوری ) 

نا بر اين کلماتی از قبیل منخل -مدهن - مدق - معحله بر خلاف قیای 
است. . 

اسم آلت جامد سماعی است و در کتب لفت فراوان یافت میشود از قبیل 
مین ( کارد - چاقو ) فأس ( تشه کوچك ) . ۱ 

اسم مقصور وممدود ومنقوص 
اس متمکن ( معرب ) به اعتباد حرف آخر آن برچراد نوعست : 
(۱) مقصور (۲) و آن اسمی استکه در آخر آن الف مقصوره نباشد (مقصود 


)۱ اسم آلت که بر آلت دال است مفعل و مفعله و مفعال است 
(۲) وجه تسمیه اسم مقصود بلحاظ آینستکه مقابل همدود است ویا اینکه دد آخر 
آن مد نمی باشد و بعضی گفته اند چون,حبوس‌وممنوعازخر کات‌است از باب: قصرته ای 


ء 5 و 
حسشد , 
۰ 


۳5 


از اف مقصوده الفی استکه بعد از آن همزه‌نباشد ) . 

الف مقصوره ممکن است مقلوب از واه ویا و یا برای تأنیث و یاالحاقی 
باشد مانند عصا ( متلوب از واو ) رضی ( مقلوب از یاء ) حبلی( تأنیث ) معزی 
( الحاقی ) (۱) ۰ 

)0( میدفی و آن آسمی استکه در آخر آن الف ممدوده باشد والف ممدود 


الفی ائنتکة: رسد از آن عبنع ناشد ما نند حمراء . اقشاء . اشت راء ۰ ر داء (۳) 





(۱) اسم مقصور از ناقص درموارد زیر قیاسی است : 

# بر رنگ یا عیب یا ذینت با تفیل دلالت کند مانند ]حوی ( سیاهی مایل به 
صیزی و قرمزی مابل به سیاهی ) 

# اسم زمان یا مکان ومصدد میمی و اسم" مفعول از ثلاثی مزید و رباعی ماتند 

مرمی . مغزی . معطی 

جمح فعله وفعله مانند عری ( جمح عروه ادحلی [ جمع حلية ) 

#۴ مصدر (فعن ) لانم مانند رضی . غتی 

# اسم تفضیل موّنث بطود کلی مقصود و بروزت فعلی می آید مانند کرد عظمی 

( نقل از مبادی‌العربیه ج چهادم ص ۷۹ ) 

(۲) اسم ممدود از نائقص در موادد زیر قیاسی است : 

عد مصدد مرید [عطاع استسقاء 

# مصدری‌که بر وذت ققعال باشد ماننه قعداء از عدا 

# صینه مبالغه مانئد ملاع 

# وذن قعال که جیم آن افعله ءیشود ما نند کساء ور داء 

زد ی برصوت با مر دلالت کند ,انند رام ۱ فریاد وضجه مشاء 
( بیمادی اسهال ) 


(۳) منقوص و آن اسمی است که در آخر آن یاء لازم ماقبل مکسود باشد 
مانند القاضی ( قاض ) المستدعی ( مستدع ) (۱) 

(4) صحیح و آن اسمی استکه در آخر آن هیچ يك از حروف مذ کود 
تباشد مانند مر - کتاب - شمس 

هرگاه در آخر اسمی واو ویاء ماقبل ساکین باشد به آن شبه صمحی حگویند 
مانند دلو - طسی.. 

مفر د - مقنی -جمع 
مفود : آ نستکه برفرد دلالت کند و غالامت خاصی ندارد هانند رل ءکتاب. 
مشنی یا تئیه | نستکه بر دو فرد دلالت کند وعلامت مثنی باخر أن‌ماحق 


شده باشد (۲) مانند المعلمان . المجل لمجلسین 





(۱) قبلا کنته شد که اسم منقوص| گر بدون‌الف ولام باشد اعلال میشود ویاء آن 
حذف میگردد . 

(۲) هر گاه اسمی در آخر آن الف مقصودء باشه مانند عص _ فتی ددمقام تئیه 
الف آنلب بحرفاصلی‌میشودمانند عصوان ‏ فتیان چه در اصل عصو وفتي بوده است 
وچنانچه الف در مرتبه چهارم باشد خواء متلوبه يا ذائده باشد بهر تتدیر قلب به یاء 
میشود مانند معطی - مصطفی - ری که بسودت معطیان - مصطئیان - کیان - 
بکار میرود . 

هر گاه در آخراسم الف ممدوده باشد چند صورت داد : اگر الی همدوده برای 
تا یش باشد مانند نیم قلب بواو میشود مانند بزاوان وهر گاء اصلی باشد مانندقراء 


بر 


علامات مثنی ؛ 

(۱) الف ونون مکسوده(۱) مانند : العادلان - الرجلان 

(۷) یاء ونون مکسوره مانند : العاه لین - الرجلینِ 

الفاظی ازقسل آدوین - والدین - قمرین از باب تغلیب بصورت مثنی در 
آمده است چه آیوین در تقدیر اب و ام بوده است و بضی آنرا ملحق به مثنی 
دانسته اند و گفته انه مثنی آ نستکه بتوان علامت تثتيه دا از آ خر آن حفف‌نمود 
ومفرد آ نرا برمثل آن عطف کرد و ابوین و والدین ومانند اینها چنین نیستند . 

ملحقات مثنی الفانلی استکه بر دوفرد دلالت مبکند و لفظمفرد ‏ نهاوجود 


ندارد و آ نا : اشنان ؛ اکنتان » گنتان ؛ کلا ء کلشا میباشد . 








بحالت خود باقی میماند و قر)ء ان بکارمیروه وچنانچه منقلب از واوویاء باشد دووجه 
جایز است یعنی بحالت کنونی بماند و يا قلب بواو شود مانند وعا , کسا که دعاءان - 
دعاوان - کسا ان کساوان بکاد میزود. 
وهر گاه اسمیلامالفعل آن حذف‌شده باشد مائند آپ و آخ دره‌تام تثلیه حرف‌محذوف 
بر میگردد و بمودت آچوان و آخوان استعمال میشود مکر اینکه عوض اذمحذوف آورده 
شده باشد که دد این فرض بصورت موجود مثنای آن درست میشود مانند اسم و ادن که 
اسْمان - ابنان میشوددید وفقّم بصورت یذان - قّمان بر خلاف قاعده مذکود تلئیه آنها 
آورده می شود » 


)۲ ابن مالك دز این بازه گوید : 


و م # و و د و 9 و ع و وه و ان 
و دون با کنی و الملحق به بعس ذالا استعملوه فافتسه 


جمع با مجموع + آنستکه بر بش از دو فرد دلالت کند وبا تغبیری از 
مقرد آن درست شود و این تغسر ظاهری وبا تعدیری) است و بحروف با پحر کت 


و با بپردوی آنبا انحام میگیرد . 
تغیبر ظاهری که پوسیله حروف باشد مانند مُسلمَون ( جمع مسلم) و بوسیله 


ح رکت مانند آسد (جمع آسد ) ویوسلهحروف وح رکتمانند رجال ( جمع‌رجل) 
و تغسر تقدیری مانند فلاك ( جمع فد فلا ) 

اقسام جمع :جمع بردو قسم است: سالم ومکسر 

جمع سالم که به آن صحیح نیز‌میگویند آنستکه بناء مفرد آن سالم 
مانده و غلامت جمع به آخر آن ملحق شود (۱) ما نند مسلمون و مسلمات 

جمع سالم پردو نوعست : هذ کر و موْئْث . 

جمع مذ کر سالم : آ تستکددر آخر آن واه ماقل مضموم و نون عفتوحه 
یا باء ماقبل مکسود ونون مفتوحه (۲) باشد مانند مومنُو - مَوْمنبن ( جمع 
ممن ) (۳) . 

)۱ اسم مثتوص مانئد قاض و اسم مقصود مانند مصطفی از این قاعده مستئنی 
می‌باشدچه بسودت‌هادون و مصطفون بکاد میرو ند 
0 فیط نیع وساب لش ...فافع وق تن مخت ی 


(۳) وارفع دواو و دیا اجررواذصب ساام جبع عابر و مذفب 


۳ 


شرابط جمع مذکر سالم : اس و صفت دا دد صورتی میتوان در قالب 
جمع مذ کرسالم‌دیخت که اسم علم یاصفت برای مذ کرعاةلوخالی ازتاء وت رکیب 
پاشد مانند ژ جد - جوسف 

بلا بر این رجل و زجتب وطلحه وسیبویه را نمیتوان جمع سالم از آ نبا 
ساخت چه دجل نکره و زینب موّنث وطلحة در آخر آن تاء وسیبویه مر کب می 
باشد وصفت نیز اژ اوصاف مذکر عاقل باشد مانند الم - موْمنْ 

صفت هنگامی باین جمع درمی آید که اگر بروزن ( آفعل ) باشدموّنت 
آن بر وزن فعلاء نباشد مانند.اففال » افقّه بنا بر این از آحمر که موّنت آن 
حمراء می شود این جمع نمی آید و نين ازسفتی کهموّنث آن بر وزن (فعلی) 
باشد مانند سکران- سکری این جمم نمی آید . 

صفتی که مذ کر وموّنث آن مساوی باشد هانتد ضبور وجریح و یا آخر آن 
تاء باشد مانند عالع* بمورت جمع سالم در نمی آید : 

اسم منسوب حزء اوصاف مبباشد و لذا علوی وهادمی بصورت عپلویین و 
هاشمیسون دز می آیذ . 

ملحقات به جمع مذ کر سال : اسمائی واجد شرایط مذکوده نیست و با 
این همه بصورت جمع مذ کر سالم‌دز آمده واعراب آنرا دازد و آنا عدار تست‌از: 
عشرون -تاقسعون چه ا گر عشرون‌جمع عشر بود می بایست حد اقل بر سی‌دلالت 
کند ددصودتی که حد | کثر بربیست دلالت دازد و تسعن ااگر جمع قح میبود 
حد اقل باید بربیست وهفت دلالت کند درصودتبکه برنود دلالت دارد . 


م۳۳ 


او نا بمعنی ( صاحبان ) مانند و نساب . و لی‌اتبدصار 

بتوذ ( جمع ابن ) مانند : آلال لبون یتهٌالجوهالدتیا (۱) 

آهلون ؛ آهلین که علیا لقاعده جمع آن اهالی مشود . 

آرضون و آرضیین ( جمع آرض ) که علی‌القاعده اراضی میشود . 

سنونوسنین ( جمع سنه ) که علی‌القاعده ستوات وستهات میباشد . 

عالمون وعالمین ( جمع عالم ) بمعنی ما سوی‌اله - مخلوقات وعلی‌القاعده 
عوالم مساشد و بعضی آنرا مقرد و بمعنی عقلاء دانسته اند . 

جمع مق نث سالم : | نستکهابةه آخر آن ال وتاء مبسوطه ملحق میشود و 
مفرد آن فریاً سالم یماند مانند لمات ۱ جمع ملمه ) احدادات ( جمع 
احسان ) (۲). 

اسمایکه جمع مونث سالم بسته میشود عنادت است از: 


)۱( اسماء علم برای مو نث مانند هنه ء مریم ( هندات ۳ مردمات ) 








(۰) سوده کهف آیه ۴۶ 

(۲) هر گاء اسم معقل‌المین باشد مانئد زوجنه و یه ویا متحركالمین باسدما نند 
نتم" دد جمع تقیر یکنه و بمودت جات و بات وقترات أمتممنال مي شود 
و چنانچه عین‌الفمل اس مفرد حرف صحیح وساکن و قاءالفدل آن مضوم یا مکسودباشد 
بانقه جر و ره انز آنید. قی ما سافیی او ما توت وربا شاوی گنت 
فاعالشمل شود . 


صفت بددن تفییر جمع بسته میشود مانند حسته ( حسنات) شتعنه ( تعسات) 


-۱- 


(۷) هر اس یا سفتی که دد آخر آن علامت تأًنیث باشد مانند اقیسه .صفری 
صغرا ( علامات تأْنث عبادت است از : تاء مربوطه ء الف مقصوده - الف ممدوده) 

(۳) مصادر ثلائی مزید مانند اخسان ( احسانات ) تمرین ( قمرمنات ) 

(4)جمع مکسریکه جمع مکسردیگر از آن نیاید مانند رجالات ,بیوقات 
( بعضی این قسم دا مطرد نمیدانند و سماعی میدانند ) . 

(۵) اسم مذکر غیر‌عاقل که جمع مکسر نداشته باشد مانند سرا دق 
( سرادقات ) . 

(<) اسم علم غیر عاقل که مصدد بهادن یا ذو باشد مانند ابن عرس - 
والحجه که « بنات عرس » و « ذوات‌الحجة » 

جمم مکسر 

جمع مکسر : که به آن جمع تکسیر نیز فیگویند آنستکه بناء مفردآن 
تغبیر کند و این تغیر ممکن است با ژیاده يا نقصان در حروف و یاتغییر در 
حرکات و یا هر دو باشد مانند : یجال ( جمع دجل ) تب (جمع کتاب ) 
آسد ( چمع آسد) . 

اقسام جمع مکسر : جمع مکسر بردو نوع لست . 

جمع قله : آنستکه بر سه تا ده دلالت کاد و اوذان آن عبادت است از؛ 

(۱) آفعل مادند آدفس ( جمع نقس ) 


(۷) آفعال مانند آحبار ( جمع خبر ) 


رم اه 


(۳) آفعله ماتتد آمشله ( جمع مثل ) 

(ع) فعله_مانند فتبه (جمع فتی ) 

چمع کثره : آنستکه بر سه به بالا دلالت کند مانند کتب ( جمعکتاب) 
صود ( جمع صورة ) حرف (جمع حرقه ) طلبنه و طااب ( جمع طالب ) مرضی 
( جمع مریض ) علماء ( جمع عالم ) رجال ( جمع دجل ) و اوزان دیگر که 
در کثب لغت آمده است< 

ه رگاه از کلمه ای‌جمع قلت یا کثرت استعمال نشده پاشد ازهر يك درموزد 
دیگر میئوان استفاده کرد مانئد آژجل ( جمع قله پرای( رجل بمعنی : قدم -پا) 
که جمع کثرت ندارد و رحال ( جمع وجل بمعنی مرد ) که جمع قلت نداد و 
میتوان ازهر یاک براي مورد دیگی استفاد کرد 

اوذان جمع‌مکسر سماعی است و اوذان متداول آن بشرح ذیر است : 

(۱) آقعال مانند آخبار ( جمع خبر ) آصحاب (۱) ( جمع صاحب ) 
آشار ( جمع اثر ) 

(۲) فعول مانند علوم ( جمع علم ) قرون ( جمع قرن ) 

(۳) آفال مانند آرجل ( جمع دجل ) 

(۱) اوذان جمع که آورده شد بعنوان نمونه است و الا وذث ( آفعال ) جمع 


فعل وفغل وقعل وفعل وفعل وفعل وقعل میباشد و چون اوذان جمع مکس 


۷۲ 


(ع) فعلان مانند نغلمان (چمع غلام ) 

(۰) فعْل » آسد ( » آسد ) 

(د) قعل ‏ سل  (‏ مسیل) 

(۷) فعال ‏ » فقاط ( » نقطه ) صحاح ( جمع صحیح ) 
() فعل ‏ » حرف (» حرقه ) 

(ه) فعل ‏ » غرف. (»غرقه) 

(۱۰) فعله » طلبه ( » طالب ) ساده جمع سیند) 


(۱۱) فعال » طلاب ( » طالب) 


۳ 


(۱۷) فعل » طلب (» _طالب ) 
(۱۳) فعله » فتیه (» فتی) اوه ( جمع اخ) 
(:۱) فعلاه » آنراء ( » امر ) فضااء( » فاضل ) 
(۱۵) آفاعل » آکبر ( » اکبر ) 

(<۱) آفاعیل » آعاجیب ( » أعجوبه ) آحادیث ( جمع حدیث ) 
(۱۷) مغاعل » مساجد ( » مسجد ) مو اد( جمع ماده) 

(۱۸) مفاعیل » مفاقیج ( » مفتاح ) 

(۱۵) فواعل » قواعد ( » قاعده ) 

(۲۰) فواعیل » قوافین ( » قانون ) 


(۲۱) فعله » قضأه ( » قاضی ) 


(۲۲) فعالی مانند 
(۲۳) افعله . » 
(ِ۲( فعائل 6 
(۲۵) فعاعیل . » 
(د۲) افعلاءه و 
(۲۷) فعلان . » 
(۲۸) فعل . . » 


(۲5) فعلان « 


۳ 


اساری ‏ ( جمع اسیر ) 

اغذیه ( » غذاء) آلبه (جمم انه) 
قبائل ( » قبیله) 

جرافیم ( » جرئومه‌وجروم ) 
اقویاء ( » قوی ) 

صبیان ‏ ( » عبّی ) ظبران ( جمع ظبتر) 
معد . ( »معده ) کلم (جمع کلمّه ) 


شجعان ‏ ( » شجاع ) 


اسم جع وشبه جمح 


اسم جمع : افقظ هفردی استکه بن جمع دلالت نی بخلاف جمع کدپا 


لد جمع بر جمع دلا لت دازد به عبارت دیکر سم جمع لفتلی است که بر معنی 


جمع دلالت متسکنف و مفرد ندارد وبرمفرد ومنتی اطلاق مشود مانند قوم؛ رهطظ 


فساء و دلیل اینکه لفظ اس جمع‌دا مفرد میدانند آنستکه ضمیر عفرد بآن‌ارجاع 


می‌شود )۱( ۰ 








(۱) بیت زیر اذلامیةا لعرب شنفری است . 


فعت غشاشاً کم مرت نها مع‌الصبح رکب من احاظه‌مجفل 


ترجمه بیت چنین است : 


آن مر غ قطاة با شتاب هرچه تمامتر آب دا نوشید ورفت و گویا او شترسواران 
یله احاظه بو د که سریم و شتا بان درو ند . 


۷۵اب 


اسم جنس ؛ که به آن شبه جمع نیز میکویند آنستکه شامل افرادخود 
شود وبرای ماهیت وضع شده بدون توجه به فرد یا افراد و قلت و کثرت به 
اعتبار وجود ومصادیق خادجی آن میباشد بنا براین اسم جنس بر فرد و مثنی و 
حمع اطلاق میشود و بن جمع و مفرد آن با تاء و یاء گذاشته مشود مانند : 
قمر - قمره - خخل - تخله - روم-رومی -زکج - زذجی . 

جمع‌الجمع : گاهی‌ازجمع جمع دیگربسته میشودمانند (جد) که جمع 
آن آیدی و جمع ایدی آیادی مشود و بیوقات جمع بیوت که جمع دیبت 
است , 

جمع منتهیالجموع : به جمعی امللاق میشود که بعد از آن جمع‌مکس 
دیگر نباشد مانند : مساجد - مفاتیح - آعابر - آقاویل. حه اوزان مذ کود دیگر 
جمع بسته نمی شود لدا بعضی در باه جمع منتهی‌الجموع حنن‌تعریف کرده‌اند: 
جمعی استکه بعد از اف آن دو حرف باشد مانند مساجد ابر و یا سه حرف 


کدوسط آنبا یاء باشدمانند مفاقیح - رجاحین . 


مدیتوب 


منسوب : اسمی استکه به آخر آن باء مشدد ملحق شود و برای نست 
امری بان اسم دلالت کند مانند هاشمی - حنفی - لبنادی - ایرادی . 

گاهی اسم منسوب بر وزن فناعل - فعال مانند قامر و عطار استعمال شده 
است (۱) . 

قو اعد متداول باب نسیث بدین قراد است : 

تاءتاًنیث وعلامات منی وجمع از اسم منسوب حذف میشود مانلد بصری از 
دصر هو زیدی از زیدان وزجدون 

(۲) یاء وواو ازوزن فعله و فعوله بشرط اینکه عن‌الفعل آنبا حرف‌صحیح 
باشد و مضادف نباشد حذف مشود مانند عدیته‌و شتوئه که مدفی و شنلی 
مشود و طوجله و جلیله بصورت طویلی و جلیلی در می آید (۲) 

(۳) اگر درمرتبه سوم اسم یاء ماقبل مکسود باشد قلب به واو وماقبل آن 
مقنوح می شود مانند الشجی که بصو زذت شجوی دز می آید + وحنانچه باء در 

(۱) و اهل تحقیق میگویند صیغ مذکوده منسوب نیست بلکه اسم فاعل و صینه 
مبالغه میباشد چه تأمر بمعتی ذو تمی وعطاد بمعنی ذوعطر بوده وبعد بصورت عطادو بقال 
در آمده است و ارب وا ناسر نیز بمعنی ذو ضرب و ذو نصر میباد و اسم فاعل گاهی 


ذات متلبی بمعنی و گاعی ذات لیس به ذات میباشد . 
(۲) سلیمی وسایقی وعمیری هنسوب به سلیمه - سلیقه - عمیره از نوادد میباشد. 





۷ 


مرتبه چپادم اسم باشد بنا برقول افصح حذف مشود مانند قاضی که قاضی می 
شود وحایز است قلب بواو شود و بصورت قاضوی در آید و ه رگاء ( باء ) دد 
هر نم پنجم ببالا باشد حدف می‌شود مانند مشتری و فستسان که بصورت‌مشتری 


6 ء 6 4 


و مسشمامی ور هی آ ید . 


() ه رگاهدد مرت سوم یا چپادم سم الف منقلب باشد خواه مقلوب از 


یاء و با واوباشد ما نی که خی و سوت شوخ (عصا در اصل عضو 


و 0 


دحی در اصل دحی بوده است ).3 ملپی ومرمی که موی و موی مبشود 
(ملهی از لبو است و آمروژه بمعنی کاپاده د مرمی پمضن آم ‏ یک میب 2 
معانی دیگر میباشد ) . 

وجنانچه الف در مرتیه جپادم ومقاوب نباشدیلکة الحاقی باشد ما نندحجلی 


و 
که اف پپس 


و یا دد مرتبه پنجم بنالا باشد ما نند مصطفی و مستشمی الف آن حذف و بصورت 
مصطفی و مستشفی در مين ید و در بفض کتب تجویز کرده اند که الف مططفی " 
ومر تضْی وما نند آن‌قلب‌بواو گردد و بصورت‌مصطفوی و مر تصّوی استعمال‌قود )۱ 
(ه) هر گاه در آ خر اسمی الف ممدوده باشد چنانچه الف برّای تا تث‌باشد 
قلب یه واو می شود مانند صحراء و حمراء که بصورت صخراوی و حمراوی در 
ی [ تقد ۰4 
و ابگر هیزه اصلی باشد, اکثر آنرا ابقاء می کنند مانند قراءکه قرائی 


)۱ مقدمه المنجد چاپ هفدهم صفحه صفحه ( ی ) ۳ 





۲۷/۷ 


مشود وبعضی حایز دانسثه اند که قلب بواو شده و بصورت قراوی استعمال شود. 

و حنانجه همزه برای تأث ویا اصلی نباشد و به تعبیر دینگی میقلب ازواو 
يا یاء باشد قب واشات آن هرده حایز است مانند زداء و کساع که‌ر دائی ورداوی 
کسائی و کساوی میشود . 

(د) هر گاه از اسمی حرفی حذف شده باشد واج است حرف محذوف 
بر گردد مانئد( اب ) که ابوی و اخ که آخوی میشودومئل ید و دم جون‌ددمثئی 
وجمع آنبا حرف محذوف ۲ ۵ 75 محذوف آنبا حایز میباشف. 

و حنانچه عوض از وه باشت و آن تاء باشد تاء حذف می شود و 
معذوف برمت‌گردد مانند لغه وسنه 45 لفری و ستوی مشود . 

(۷) گاهی قبل از یاء نست الف ونون براعشالغه افزوده می شود مانند 
جسمافی . عقلادی . روحادی که منسوب به‌جسم وعقل ودوح مباشد و علی‌القاعده 
روحی وحسمی مشود وروحانی با جسمائی‌به شنن گفته مشود که متوغل دز 

امور مربوط به روح یا حسم باشد و این امر سماعی‌است . 

(۸) ه رگاه اسمی در آخر آن یاء مشدد باشد اگر یاء مشدد بعد ازيك‌حرف 
واقع شده یاء دوم قلب به واو میشود مانلد حی که حیوی مىشود و حنانچه بعد از 
دوحرف باشد یاء اول حذف و یاء دوم قاب به واو میشود مانندقمی که نبوی 


می شود . 


ت۷۹ 


(۵) اسماء مر کب ددمقاء نست‌جنا نچه مر کب اسنادی یا مزحی باشدقسمت 
آخر آنپا حذف میشود مانند قا بطی و جعلی که از قاط شرا و جعلبك مأخوذ 
است و جنانچه‌مر کب اضافی باشد گاهی قسمت اول و گاهی قسمت دوم آن‌منسوت 


میشود مانند زبیری و امرئی آزابن‌زدیر و امر ژ القیس 


چه ۰ 


دصعسر 

تصغیر : عبارت آذاین استکه در مر‌تبه سوم‌اسم یاء سا کنی افزوده میشود 
تا برای تقلیل یا جقبر یا تسب دلالت کند مانند رجیل - درجم 

اسمی استکه دد آنتشتیر انجام میگیرد هصغ نامیده میشود . 

تصغیر یا در اسم متمکن (معرب ) و یا در اسم غير متمکن ( مبنی ) انجام 
میگیرد . تصفیر دد اسم معرب بدین شرح انجام میگیرد : 

ه رگاه اسم ثلائی باشد حرف ول گم و حرف دون آن مفتوح مي 
شود و بعد از آن یاء ساکن افزوده می شود مائند رجیل - جیمت مصفر رجل و 
جبت و حنانچه حپاد حرفی باشد حرف بعد از يا" سا کن مذ کود مکسود میشود 
مانند دریهم مگر در اسمی که آخر آن تاه تاتث الف مقصوره و الف‌ممنوده 
و الث و نون ذائده والف جمع ( آقعال ) باشد مانند : طلحه - حسلی - حمراء - 
سکران - آجمال که بصورن طلییحه - حبسلی - حمیراء - سکنران و اجیمال 
اه 

و جنانچه اسمی زائد برچپار حرف باشد بصمورت فعیلیل در میآید مانند 
مفتاح وعصفور کامفیتیح وعصیفیبر می شود و از اسم خماسی مانند سفرجل حرف 


پثجم آن حدف و بصورت سفیرج استعمال شده است . 


۰ 
6 


۳ 


بلا بر این اوذان اسم مسفر فعیْل (رجیل ) فعیعل ( دربهم) فعیعیل 
( مفیعیع) مساشد. 

چنا نچه حرف مقلوبی در اسم باشد باصل خود برمیگردد مانند جاب و شاب 
وسیزان ر موقظ کهبمورت‌بوّجب . قبیب . مویزمن ۰ میبقظ درمیا بدچه کلمات 
مذ کور دز اصل جوب - فیب - موزان - میقظ بوده است و گفته اند : 

الجمع التکسیر و التصغیر چردانا لأشباء الی آصو لها . 

وفر گاه حرف دوم اسم الفی است ( مجپوله ) ومقلوب نباشد مانند ضارب 
بالشروده بمناست ضمه ماقبل با تمدیل و بسورت ضوجزب استصال میشود . 

و هرگاه اسم ثلاثی مّنث معئوی پاشد تاء آن بمقتضای‌قاعده مذ کورظاهر 
می شود مانتد شمس و ادن که نشمیسه و آذیته می شود وجنائجه رباعی باشدبدون 
تاء تصغر می شود مانئد مواجم که مرجم مبشود و الف مقصوره در اسم رباعیثابت 
میمانند ما لد حسلی که حبملی میشود و الف خماسی حذف میگردد . 

اف ممدود باقی میماند مانند حمراغ و خَتَفساء که بصورت حمیراء و 
خنیقساء در می آید و مثل مَنَطلق و مکتب و مضارب و معلم بصورت معسلق 
مکسب - مقیرب - معیلم در میآید . 

جمع مکسر بصورت جمع قلّه آن هه میاید و مصفر میشود مانند غلمان 
جمع غلام که بصورت غلمه خق اسف و تصغبر شده و بصورت غلیمه بکاررفته 


-۸3- 


هر گاه از اسم حرفی حذف شده باشد | گر دوحرف از آن باقی مانده باشد 
وعوض آن‌نامده باشد حرف محذوف در تصغیرعود مرکند مانند آب و آخ که‌امی و 
آخی میشود ودراصل‌آجیو وأخیو بوده‌است و جنانچهآن‌عوض همزه وصل‌باشدهمزه 
حدذف مشود و محدوف بر مسگردد مانند اسم و ادن که سمی وجنی میشود . 

و آناگرعوض تاء تأنث‌باشد علاوه بر ایلکه عوض حنف نمیشودمحذوف 
ثبز برمیگردد مانند عدة که وعيدة مشود . 

مرکب اسنادی و اضافی مائند عبدالله و معدی‌کرب جزء اول آنپا تصغیر و 
بصورت ۶بیدائله و معیدی کرب در می آید . 

اسماء غیرهتمکن ومیتی:درت تصغرشدم استمانند ذجا و قمامصفر ذا و قا 
(اسم اشاره) انیا وائلتما مصغرالذی و التّی ( اسم موصول ) 


( بقیه مباحث مر بوط باسم دربحث ملحقات دز آخر کتاب آورده شده‌است) 


معتلات ثلائی مجرد ومزید 

اعلال : (۱) عبادتازتغسری اس تکه‌درحرف عله‌يك کلمه بوجود می آید 
وغرض از آن تخفف کلمه مساشد . 

حروف عله : واو و یاء والف منقلب از ایندو میباشد و وجه تسمیه حروف 
مذکور به عله آ نسکه چون تغیبر میکند وبرحالت ثابتی نمیماند مانند مریضی 
است که مزاج او متغیر میباشد چة علت درلغت به معنی مرض میباشد . 

اقسام اعلال : اعلال بر سه قسم است »قلب- اسکان- حذف . 

کلمه ای که اعلال در آن انجام مُیگیرد. به آن معتل (۲) گویند . 

اقساع معتل حرف عله ممکن بجای فاءالعل یا عن‌الفعل یا لام الفعل و 
یا فاءالفعل ولاالفعل و یا عین الفعل و یا لام الفعل کلمه باشد بنا بر این افسام 
معتل : مثال ۰ اجوف . ناقص . لقیف مفروق و لفیف مقرون میباشد که اينك 
بشرح اتب یل هرت باق مکو تون متصر فات بىشتر در افعال مساشدنمو نه 
از افعال آورده میشود وددضمن به اعلال اسماء ( اس‌فاعل- اسم مقعول - مصدد) 


فسز اشاده مىشود . 





(۱) الا لکلمه : آدخل غلیبا الاعلال 
(۲) اعتَل‌الکله : کان جها حرف علّه 


سس 


قلا گفته شد هر گاه حرف عله فاءالفعل کلمه باشد مانند وعد و جسر آن 
کلمه دا معتل‌الفاء يا مثال گویند وبآن مثال گویند ذیرا ماضی آن مثل ماضی 
فعل سالم بدون تس صرف شود . 

مثال بردو نوع است : واوی و یائی . 

مثال و اوی : از ( ولد ) بر وزن ( فعل - جفعل ) . 

صرف تمو نه (۱) 

ید( مد )بط پتی ییا - چیه 
و 

یله ( فعل مضارع معلوم ) در اصل یوله بوده و طبق قاعده زیر اعلال 
شده است ‏ 

قاعد ه - هر گاه در مثال حرف عله واو و مار ع آن مکسور العن باشد 


حرف عله حذف مشود مانند دو لد - یوعظ جورث که بلد ه جعد - پر ث ت 


می شود (۲) . 





(۱) مقصود ازصرف نمونه دراین کتاب آوددن يك نمونه از اقسام فعل واس‌فاعل 
ومنعول هرباب است بدین ترتیب : ماضی - مضارع - هصدد س امر حاض - امی غایب 
نهی - جحد - نفی - استفهام - ماضی مجهول ‏ مضارع مجهول ‏ اسم قاعل اسم مقعول 

(۲) یسع و یضع دداصل مکسودالمین بوده و بعد از اعلال کسره عین‌الفعل بلحاظ 
حرف حلق مفتوح شده است و دد مثل ین" گفته اند چون بمعنی یّْع میباشد هر چند 


باید گفت : ادها مُناه‌بات ذگروها بعدالوقوغ 


۵ ود 


لدة ( مصدر ) در اصل وثْد بوده وطبق قاعده زیر اعلال شده است . 

قاعده : در مصادر مثال واو ی که فاء آن مکسود باشد حر کت فاء بفعن 
نقل و واو حذف مشود مانند عدة - ز خته - کقه که در اصل وعدب وزن -وکق 
بوده است و چنانچه عن‌الفعل مضارع حرف حلق و مفتوح باشد جایز است که‌عین 
کلمه در مصدد نیز مقتوح شود مانند سعه » سعه 

تبصوه ؛ علت بر گشتن واو دزمضاد ع مجپول ( جو ند ) آنستکه یکی از 
شرائط حذف واه ( کسره عین‌الفعل مشادع ) منتفی شده است چه آن در مضارع 
مجپول مفتوح میباشد . 

مثال‌بائی از یمن بصودت جمن جیمن استعمال می‌شود و اعلال مثال‌واوی 
در آن زاه ندارد . 

قاعده : هرحا که واه.ساکن وماقبل آن مکسود باشد قلب به‌یاءمیشود 
مانند ( ایجاد ) مصدد باب افعال و (میزان ) اسم آلت از مثال واوی . چهدر 
در اصل اوجاه وموّزان بوده و طبق این قاعده (۱) ایجاد ومیزان شده است . 


(۱) مواردیکه واو قلب به یاء میشود عبادت است از ؛ 
الف : هرجا که ساکن و ماقبل آن مکسود باشد قلب به یاء میشود مائئد ( ایجاد ) 
که در اصل اوجاد بوده است . 
ب ؛ هر گاه در طرف کلمه وماقبل آن مکستچد ناشد مانند وی تدعی که دداصل رضو 
# ۳ بوده است ۱ 
ح ؛ هرگاه لامالشمل کلمه ودرمرتبه چهارم کلمه ویبالا وماقبل آن مفتوح باشد مانند : 


یدعی ‏ برضی که دد اصل جدعو و درضو بوده است مس 


مسب 


قاعده ؛ واو ویاء مثال در باب افتعال تبدیل یه تاء ودر اء باب افتعال 
ادغام می‌شود مانند اقحاد واقسار که در اصل اوتحاد و اوقسار بوده است . 
قاعده : هر گاه یاء سا کن وماقبل آن مضموم باشد قلب به واو میشود 
مانئد موقظ وموسر وجومن که در ال میقظ و میسرو هیمن‌بوده است. 
گاحی واو در بعض کلمات قلب به تاء میشود مانند قراث - ققوی - قوربه 
که از ورث - وقی - وژی مأخوذ اشت ؛ 
معتل‌المین 


معتل‌العین یا اجوف (۱) آنستکه حرف عله عن‌الفعل آن باشد مانند : 





ج د : هر گاء‌لام| لفءل کلمهو در صفت بر وذت ( فعلی ) باشد مانندعلی و دیا که دد 
اصل دهوی وعَلوی بوده است 

ه :هر گاه در آخراسم‌وماقبل آن»شموم باشد مانند «صددن‌اقص باب تفعل وتفاعل 
قرجي و قراضي که دد اصل کر وقرااضو بودم اینت": 

و « عیجصده آجوف ثلانی‌سیر دکتبافیز آزا جککلرن ما تیدا آق الف باشد مانشد 
صیام و قبام که در اصل صوام و قوام بوده است 

کات جمم اسمائیکه اجوف و ساکن| لعن باشد مانشد دیار وخیاب و ریاض 
که مفرد آنهاوور - وب - روضه بوده‌است . 

ح : هر گاء واو ویاء در يك کلمه جهق شود واو از جنس یاء و در یاء ادغام می 
شود مانند سیند و مرضی که دداصل سینوه وموضُوی بوده است 


(۱) و جهتسمیه معتل| لس به‌اجوف [ نستکه جون حر فعله آن‌دده‌عرض تغییراست‌وسه 


قام از ( قوم ) و زاد از (زید) 

اجوف بر دو نوعست : واوی و یائی : 

اجوف واوی از ( قول ) از باب قعل یفعل 

صرف نمو نه : 

عال (۱) حول ( قول -مقال ) قل » لبقل ؛ لایقل , لم جِقل » لاجقول 
هل جقول . قبل (۳) یقال . قائل » مقول 

قال ( ماضی معلوم ) دذ اصل ( قول ) بوده و طبق قاغده ذیر اعلال شده 


است ۰ 


قاعده ؛ واو وباء هر گاه‌متحر لو نا در حکم آن و ماقبل آنبا مفتوح‌باشد 
قلب به الف میشود ( ۲) به همین سیب احوق در باب مقاعله - تفعیل - تفعل - 
بی. آحیاناً حذف, میغوة مانند شیتی میات تهی غیباشد.: 

(۱) دیجمع مونث ری ) پس ازقل‌واو به الف وحذف آن دراثر التقا‌ساکتین 
فتحه فاءالفعل به ضمه مبدل میشود نا دلالت برحذف واو کند . 

(۲) جمع هوّنث ( قیل) ماضی مجهول بصورت (قلن ) بکسر قاف بکاد میرود 
تا بامعلوم آن اشتباه نشود . 

(۳) اجراء این قاعده مشروظ به هفت شرط است . 

الف ء حرکت واو ویاءٍ بالرض واز وی ضرودت نباشد ماننه ضمه ددواو و کسره 
یاه هد ات ورو فد ليم 

ب : واو ویاء اگر عین‌الفمل باشد بعد از آن ساکن نباشد مانند بیان وغیورسه 


7 
تفاعل مانند شاول . جاجع . قفوم . بین ۰ ققوم . قسین . ققاول . تبایع 
اعلال نمی شود زیرا حرف عله متحرك است ولی ماقبل آن ساکن میباشد ومانند 
قال ۰ زاه ۰ یقال . یباع . [قامه . اسنقامه که در اصل قول . ید 
یقول . یبیع . اقوام ۰ استقوام بوده و بموجب این قاعده اعلال‌شده‌است 

«قل » در اصل تقول بوده وبعد ازحذف‌حرفضارع و سکون خر آن 
« قول » شده وطبق فاعده دیر بصورت « قل » در آهند. . 

قاعده : هرجا دوحرف نا کن جمع شود وحرف اول ا حروف عله باشد 
حرف عله در اثر الثقاء سا کنین حذف مشود مانند : 


و 8 


وف اف 6 نج 





ی ج : واو ویا !گر عین‌الفءل باشد وبعد از آنعا الف یا یاء مشدد نباشد مانند رمبا 
غزوا - فتبان - عصوان - علوی - غُنوی که درا یثصورت ال نمیشود 
د : واو ویاء عین‌الفءل فعلی تباشند که صفت «شبه آنها بر وزن افعل باشد مانند 
حول , عبد که صفت مشبه آ نها آحول وآنغبد می شود . 
ه : واو ویاء در يك کلمه جمع نشده باشد و هردو استحتاق اعلال دا داشته 
باشد مانند طوی , وی که‌دداینصودت فقط لامالفعل اعلال میشود 
و + از اعلال واو ویاء لازم ناید که حرف عله دره‌ضادع عضموم شود مانند حی ی که 
اگر یاء آن قاب به ال شود مضادع آن و ای » میشودواین امر ممئوع »یباشد 
ذ : صدد مانند چولان » یجان . دوسان نباشد . 


( اقتبای از مپادی‌العر بیه ج ۴ ) 


ات 


قیل ( ماضی مجپول ) دد اصل « قول » بود وبعد اذ نقل کسره بما قبل 
آن واو ساکن ماقبل مکسود طبق قاعده مذ کور درمثال قلب به یاء شد . 

قائل ( اسم فاعل ) در اصل اول بوده وطبق قاعده ذیر اعلال شده است : 

قاعده ؛ هر گاه واو و یاء بعد از الف فاعل و الف باب مساجد واقع شوند 
قلب به همزه می شو ند مانند قائل » زائد ؛ جوائز ؛ رسائل ؛ فرائد » عوائد 

مقول ( اسم مفعول ) دز اصل مقوول بوده وبعد از تقل حر کت واه بماقبل 
آن واو در اثر التقاء‌سا کنین حذف شده است (۱) 

تبصره ؛ اسماشکه در احوف اغلال نمی‌شود عبادت است از : 

(۱) اسم تفضیل مانند آحوج 

(۲) صفت مشببه » آسود 

(۳) افعل‌التعجب » ما آطوئه 

(4) اسم آلت 6 مقوه 

() مصدد مرخ ۰ قنومه 

(ج) نوع یائی . » حسن‌الیسته 

ژیرا درموادد مذ کور هت دلالت,برمعنی دارد و در غبر اینصورت باموارد 


دیگر اشتباه میشود مثلا اگر ما اطول ( افل‌التعجب ) اعلال شود و بصودت 





(۱) اکثر قائل بحتف واو عین‌الفعلمی باشند چه واوغفمول علامت‌است و گفتها ند؛ 
العلامه لاَتَقیر و لاقحذف 


( ما اطال ) در آید با استفام یا نفی مشتبه میشود . 

اجوف بائی از باب ( فعل یفعل ). 

صرف نمو نه 

زان ری (زیاده-زید) زد لیرد لایزره لم جرد لاجزید 
هل جزید زبد یزاد زائد مزید. 

مرید ( اسم مفعول ) دد اصل مزیود بوده ضمه پما قبل آن نقل و دداش 
التقاء سا کنین واوحذف شده و ماقل‌یاء به مناسبت آن مکسود گردیده وبسودت 
مز‌بد در اققق اسب 

اجوفواوی از ( خوف ) از باب ( فعل جفعل ). 

صرف نمو نه 

خاق (۱) یخاق ( خرف مخافه ) خف لیف لایخف لم بعف لابخاف 
هل بخاق خیف (۲) یخافٌ خائف مخوف. 


معتل‌اللام : که به آن ناقص ( ۱) نبز میگویند آنستکه حرف عله 
لامالفعل آن باشد مانند دعا- قضی 


(۱) جمع موّ نث خانی علی الثاعده باید فاء آن مشموم شود ولی دعایت بانب آن 


شد نه حرف واد ویصوذت خی به کسر فاء استحمال میشود 


(۲) جمع و نث خیف خفن ( بضم خاء ) میشود تا با ماضی مدلوم آن مشتبه نشود 


ده 


ناقص بر چند نوع است : 

ناقص واوي : آنسنکه حرف عله آن واو باشد مانند دعا که از دعو 
دم است .. 

صرف نمو نه 

دعا(۲) - نو - (دعا- دعوه ) أذع - لدع - لایدع - لم یدع - 
لایدتو .هر یو - دعی بدلدفی - داع. - الداعی > ملع 

جدعو ( مضادع مغلوم ) دد اصل یدعو بوده وطبق قاعده زیر اعلال شده 
ابش 

قاعده : ازمضارع ناقص ح رکت حرف عله براثر ثقل ساقط میشود مانند 
جدعو وجرمی که دراصل جدعو و هترمی بوده است . 

أذع ( امر حاضر ) در اصل ( آدعو ) بوده طبق قاععده ذیر حرف ( واو ) 
از آ خر آن حذف شده است . 

قاعده : هر قعل ناقس که حرف آخر آن ساکن يا مجزوم شود حرف 
ناقص از آخر آن حذف میشود مانند آدع - اقض - ارض - لم یدع - لم جقض - 
لم جرض . 

داع ( اسم فاعل ) دراسل داعو بوده واویه‌مناست کسرهعاقبل ودد طرف 





(۱) وجه تسمیه معتل‌اللام بنانس آنستکه احیاناً حرفعله از آخر آن حذف شده 
و ماننه شیتی بلا آخر میباشد . 


(۲) الف دعا چون مقلوب ازواو است به الف وشته میشوو . 


اپ 


واقع شدن آن قلب به یاء شدوجون‌ضمه‌بریاء ثقیل‌بود ساقط گردید و براثر التقاء 
سا کنن‌بین‌یا وتنوین یاء یز حذف شدهمچنین است قاض . کف . مقتض متدع 

و هر گاه اسم فاعل ناقص با اف و لام اعتعمال شود اعلال مذ کود دد آن 
انجام نمیرد و یاء در آخر آن ثابت میماند مانند الذاعی ۰ القاضی . المقتضی ۰ 
المستدعی 

مقو ( اس مفعول)) در اصل مدعوو بواده واو اول سا کن و دد واو دوم 
ادغام شد و پصورت ملعو در آ مك . 

جدعی ( مضارع مجپول) در اصل یدهو بوده‌واودرمرتبه چپارم‌ودرطرف کلمه 
بود قلب به یاء و بعداً بمناسیت تحرل وفتحه ماقبل آن قلب به الف شد و دلیل 
اینکه الف یدعی منقلب از یاء است جدعیان (مثثی ) می باشد چه | گر منقلب‌از 
واو مسود مثنای آن باید جدعوان شود نه یدعیان هم چنین است درضی و برضی 
( مضارع مه‌اوم ومجپول ) که در اصل جرضو و برضو بوده و بعد از اینکه واو 
قلب به یاء شد قلب به الف گردید بدلیل بدرضیان 

معتل‌اللاع بائی : از ( قضا ) بر وزن فعل دفعل 

صرف نمو نه 

قشم )ی نی - ین - من - لین 
هل یتقضی - کضی - جقضی - قاض - مقضی 


۳۳ اسم مفعول ) در اصل (مقضوی) بوده و لو ویاء در يث کلمد‌جمع‌شده 


هد 


بود واو از جنس یاء ودر یاء ادغام شده و بسورت مقضي در آمده است. 
معتل‌اللاع واوی از باب قعل جفعل مانند علم یعلم. ار فصدر (الرضاء) 
رگ نمو نه : ۶ ماع چا 

,۱.۰ رضی -رضی ا( رضاد رضوان ) ارض لرض لایرض لم رض لاجرضی 

هل یرضی رضی جرصی راض مرضی . 
رضی ( ماضی معلوم.) دز اصل (رضو ) بوده است واو به مناسیت. اکسره 

ماقبل قلب به یاء شده و بصورت رضی در آمد . 
هر گاه حرف عله فاءالفعل و لاءالفعل کلمه‌باشد آن‌دا معتل‌الفاء واللام و 

نیز لفیف مفروق (۱) گویند . 
لفیف مفروق از (وکی) بر وزن ( فعل حفعل ) 
صرف ثم نه ۱ 
وقی جقی (وکی-وقایه ) ق لبق لابق لمّیق لایعی هل جعی 

وقی جوقی واق موقی 
لفیف مفروق مشمول قواعد اعلال مثال و ناقص هر دو وافع میشود . 

ق (امر حاضر) در اصل ( ی ) بوده تاءازاول آن حنف و آخر آن‌ساکن 

شده ویاء آن نیز حذف گردیده ویضورت ق در آمده است. 
معتل‌العین و اللاع : ه رگاه عنالفعل ولاءالذمل کلمه حرف عله باشد آن 
(ه ات این بجنه گویله که موق خاهجربافد کل مسر هب آست داش 

درلفت بر اشیاء یا اشخاس مجتمع در يك محل اطلاق می شود وچون عین‌الفعل فادق بین 


دوحرف عله است اذ اینجهت به آن مفروق نیز میگویند . 





4- 


دا لفشف مقرون (۱) کٌویند مانند طی وشوی 
لقیف مقرون : از طوی بروزن فعل جفعل 
صر ف نمو نه: 
طوی یطوی (الی ) اطو لیطو لابطو لم یطو اد جطوی هل جطوی 
لغیف مقرون مشمول قواعد اعلال ناقص فقط واقع مشود چه ازقواعدمسلم 
اعلال آ نستکه دو اعلال درلفیف مقرون انجام نمیگیرد چه دو اعلال موجب‌تغییر 
کلی در هیکت کلمه میشو3 واحیاتأسب اشتیاه مبگردد ما نند طوی وشوی وچون‌اسم 
دراعلال تابع فعل خود می باشد در اسماء مقتق از آن نیز مانند طاو و معطوی 
نیز يك اعلال دد آنبا بیشتر واقع نمی شود . 
معتلات ابواب ثلا نی مز ید 
گرجه معتلات ثلائی مزید «شمول‌قواعد اعلال مذ کور درسابق است ولیکن 
برای مزید توضیح که مستلزم تشریح و تمرین بیشتری است فصلی بدین عنوان 
تخصص ده شش رباج معتلات هر باب پرای نمونه مضاعف ومهپموزواسم‌فاعل 
واسم مفعول آن نیز آورده میشود (۲) 
(۱) مقرون بدان جهت گویند که «وحرف عله ادن همدیگر »یباشد . 
(۲) دد این چون عرض آشناتی به صرف کلمات است لذا بعضی از صیغ که 
احیاناً مورد استعمال هم ندادد هم آورده میشود مانند « ْنَجَلی » منادع مجهول باب 


انفعال هرچند اینگونه کلمات »مکن است وسیله‌حروف جرمتعدی وفملمجهول و اسم»فعول 
آها استعمال شود . 





۵ - 


باب افعال 

مثال واوی از ( وی ) 

صرف نمو نه 

آوجب یوجب (ایجاب) آوجب لیُوجب لاجوجب لم جوجب لا دوجب 
تا ایس قرع پومت افرسا: 

ایجاب : مصدر در اصل « اوجاب» بوده وجون واو سا کن‌وماقبل آن‌مکسور 
بود قلب بباء شد . 

مثال _بائی از ( بقظ ) . 

صرف نمو نه : 

ند یوعد « ایعاند » ایند ینوی لایوند تم یود لانوفند 
هل یوفظ اوقظ دوقظ موفظ موقظ. 

در جوقظ ( مسار ءمعلومومجپول ) و موقظ وموقظ ( اس فاعل ومفعول ) 
و او به مناست سکون آن عضمه ماقبل به واو قلب شده است . 

اجوف واوی از ( قام ) . 

صرف نمو نه : 

آقام جقیم «اقامه » آقم لیقم لا جقم لم جقم لایقيم هل جقیم 
ی شام یم ار 

آقام ( ماضی معلوم ) دداصل « آقوم » بوده فتحه واو به ماقبل نقل شده 


و او درموضع حرکت وماقبل آن مفتوح بود قلب به الف شد . 


ی سس 


« میم » در اصل « جِقوم » بوذه» کسره واو به ما قبل تفل شد واوساکن 
و ماقبل مکسود قلب به یاء گردید . ۷ 

( اقاسه) مصدر دراصل اقوا م‌بوده‌فتحه واو بماقبل آن‌نقل‌شد واو در عوضع 
خر کت و نافیل آن معترح 7 به الف شد و یکی ازدوالف دز اثر التقاء 
سا کئن حثف و تاء در قوش یه آح آن ماع زگ و بصورت اقامه در آمد 

(مْعام ) اس نم دز اصل (مفوم ) برده شمه واو یه ما قبل آن جع 
شد واو در موضع ح رکت وماقتل آن مفتوح بود قلب به الف گردید مانندجقال 
( مار ع مجپول) . 

اجوف بائی : مانند اجوف واوی‌مباشد مانلد : آطار جطیر اطارة از 
ی 

اقص واوی از ( دضی ) . 

صرف نمو ه : 

آرضی یرضی ارضاء آرض لیرض لادرض الم جرض لایرضی هل‌درضی 
ارضی جرضی مرض (الْمَرفی ) مرضی ( المرضی ) 

( ارضاء ) مصدر در اصل ( ارضاو ) پوده واو بعد از اف زائده بود قلب‌به 
همزه شده است . 

ناقص بائی از ( هدی ) . 

صرق نهو نه : 

آهدی یبدی اهداع آهد لیپند لا جید لم یبد لا یپدی هل یهدی 


اجوف بائی : از (خبر ) . 

صرف نمو نه 

اختار بختار اختیار اختر لیخْتر لابختر لمیختر لایختار 
هل یختار آختیر یختار مختار مختار. 

ناقص واوی: از ( صفو ) . 5 

صرف نمو نه : 

اصطفی (صتفی اصطفاء اصتلّف لصف لا جصتلف. لم جصطف لایصطفی 
هل تصطلفی أصتلنی حصطفی المعطنی (مصحف) امصطفی ( مصطفی )۰ 

اصطغی ( ماضی معلوم ) ده اصل اصطتو بوده واو در طرف و در مرتبه‌پنجم 
بود نحست قلب‌بیاء شد وحون متحر 2 وماقبل آن‌فتوح‌بودقلی به‌اف گردیددلیل 
اینکه واو اول قلب بیاء و بعد قلی به اف شده اینستکه در مثنی با یاء وبصورت 
#صطفیا ) استعمال مشود 

قصره : اصتفی در اصل اعشفي بوده و تاء آن طبق قاعده ایکه در باب 
ابدال ذ کر شده است قلت به طاء گردیده است . 

مضاعف: از ( حل ) . 

صر ف نمو نه: 

تن يت اخلال استل بیْکْتن لامختل لَمْبحتل لایختل 
یل ات یخن مُختل مختل» 


۲ 


مهمود : از( آمن ). 

صرف نمو نه : 

انتمن باتمن افتمان الم لیاتمن لایاتمن لمباتین لایاتمن 

باب تفعل 

مثال واجوف ومضاعفت : در پاب تفعل مانند قعل سالم بدون اعلال‌سرف 
مشود مانند قوعد و قََول و قمدد زیرا | گراعلال شودهیتت کلمه از دست میرود 
و اقعال هبثت آنپا مطلوب است چه میگویند قفل پة آن دلالت دارد . 

اقص بائی : از (منی ) . 

صرف نمو نه : 

کَمبی یتمنی (قمتی) من یمن لاجتمن من لایتمتی 

قمني (مصدد ) در اصل قمنی بروزن قفعل بودما قبل یاء بمناسبت آن 
مکسور شذ و بسودت کنوئی در آمد . 

قبلا گفته شد در باب تفعل و تفاعلی هرگاه دو تاء جمع شود جایز است 
یکی از آندو را حذف نمود مانلد یل الملائعه (۱) قزاور عُن کبفهم (۲) که 


در اصل قعتزل و قتراور بوده است . 





(۱) سوره قدد آیه ۴ (۲) سوده کهف آیه ۱۷ 


۲ 


باب تفاعل 

مثال و اجوف : دد باب تفاعل مانند فعل سالم بدون اعلال صرف میشود 
مانند : قوارث و فزاور . 

اقص بائی : از ( لقی ) . 

صرف نمو نه : 

قلاعی یتلافی (قلافي ) قلاق لبتلاق لامتلاق لم‌یتلاق لامتلاقی 
هل جتلاقی لّوفي (بِیتَ) یتلافی المتلافي (متلاق ) المتلاقی (جیتهم) 
( مترقی ) . 

قلاقي ( مصدز ) مأننئدتمنی درد بح گذشته اعالال شده است . 

مضاعف : از (ضد ) بصورت: 

تضاد یتضاد (تضاد) متضاد استعمال می شود.: 


مثال واوی : از ( وحب ) . 
لم جستوجب لایستوجب هل یستوجب أستوجب یستوجب مستوجب 


۶و هم 9 


مستوجب ۰ 
استیجاب ( مصدر ) در اصل استیناب بوده و مانند ایجاب واو آن ساکن 


و ماقبل مکسور بوده قلب به با شده است ۰ 


؛ زب 


اجوف واوی : از ( قام ) . 

صرف نمو نه : ۱ 

تام يم (لسقام) استقم _ لستقم ‏ لایستقم ‏ لم جستفم 
ینت خرجتتنیم لشیم شم میم متام. 

اعلال دراجوف یاب استفعال مانند اجوف باب افعال انجام میگیرد . 

ناقص واوی: از (دعا) . 

صرف نمو نه : 

استدمی جستدعی (لبتعاه) استدع یسدع لاستدع لم‌یستدع 
لایستدهی هل‌ستدهی اسعدعی تدای الستدعی (مستدع ) الستدعی 
( مستدعن ) . 

اعالار دد تاقص وادی باب استتعال ما نتد. ناقص واوی ثلاثی مجرد وبقیه 
بواب لا مزید انجام میگیرد . 

مضاعف: از ( حب ) . 

صرق نمو نه : 
نتب نتب خامتتیا الما ختقتبا ملتیب 


ادغام و سایر احکام مضاعف بات آنتتقفال ما نند بات افعال میباشد . 


2-1 ۰۵ 


اعلال و قواعد آن 

اعالال : عبادت از تغبر حرف عله است و خامل قتلب : اساق : حیق ‌ 
باشد و این امر برای تخفف انجام میگیرد . 

حروف عله : واو - یاء - ال مبباشد با توحه به اینکه الف بالاصالة 
چزء اس‌متمکن و یا فعل متصرف‌نیست بلکه همیشه‌منقلب از واو و یا یاء میباشد. 

وجه تسمیه حروف مذ کور به لت آنستکه مانند مزاج شخس علیل دد 
معرضی تغنیر است وبيك حالت تمیماند . 

اعلال ور فاءالفعل یا عن‌التمل و یا لامالفعل انجام میگیرد و دد این جا 
به #صبل در باره هر يك بحث مىشود . 

اعلال فاءالفعل 

)۱( مر کاه دو واو دراول کلمه واقع شود و واو «وم متحرك باشد واواوی 
قلب به همه مشود مانئد أوبصل مصغی واصل که در اصل و ودصل بوده وطبق 
قافده مذ کور واو اول قلب به همن‌شده است . 

(۲) هر گاه قاءالفعل واو اکن و ماقیل مکسود باشد قلب بیاء میشود 
ملثغت میزان ومییتات که در اصل موزان وسوقات بوده است , 

(۳) هر گاه فاءالفعل در باب افتعال واو و یاء باشد قلب په تاء و دد تاء 
باب افتعال ادغام می شود مانند اقحاد و اتسار کهدراصل اوقحاد و ایتسار بوده 


است ۰ 


ک و 


(4) هر گاه فاءالفعل یاء ساکن و ماقبل آن ممتموم باشد قلب به واو می 
شود مانند موقن و موسر کهدراصل میبان و میسر بوده است . 

)۵( هر گاه قاءالفعل در مصدر واو مکسود باشد بعد از نقل ح ر کت آن 
به عین‌العل واو حذف مشود مانند عدة و شقه کهدرامل وعد و وکق بوده است 
چنانچه عن‌الفعل مضارع آن بلحاظ اینکه حرف حلق است مقتوح شده باشد 
جایزاستکسرء مصدر آن نیز به فتحه تبدیل شود مانند صعته و ضعه ومثل «وجهته» 
در آیه : و لکل وجبة هو مولییا «۰۱ گم استعمال میباشد . 

)۱( واو و یاء هر گاه متحرك.و یا در حکم متحرلك و ما قبل آنها مفتوح 
باشد خواه دد اس و پا در فعل قلب به ال میشود (۲).مانند : 
قام باع باب اب آفام آضام اقانّه امتقامه مقام مقام 
که در اصل : 
قوم بیع جوب قیب آقوم آقبع اقوام استقوام مقوم موم ! 
بوده است و در آقوم و کلمات بعد ازآن حرف عله متحرل و ما قل آن‌سا کن 
بود حر کت عن‌الفعل آن به فاءالفعل منتقل شد حرف عله در حکم متحرل و 
ماقبل آن مفتوح بود قلب به اف گردید و در اقامه و امتقامه بعد از قلب 


حرف عله به الف یکی از دو اف در اثی التقاء ساکنن حذف شد و به عوض 





(۱) سوره بقر ه آه ۱۴۸ 
(۲) شرایط این اعلال به تفصیل ددیاورقی تحث اجوف ثلائی مجردذ کر گر دنده است. 


(۷ 


در آخر آن تاء معوضه افزوده گردید . 

در فاول بابع قوم بین تقوم تیین ققاوم و تماین 
و متفرعات آنپا چون ماقبل حرف عله سا کن است قلب نمی شود و در مثل قوی 
هوی و حبی حرف عله قلب به الف نمی شود با اینکه شرایط قلب در آن 
موحود است ذیرا علاوه بر اینکه دو اعلال در يك کلمه انحام مشود و این حایز 
ست لازم میآید که‌حرف علهدر آ خرمضار ع کلمات هذ کور مانند جقای جه‌ای 
هحاق مضموم شود و این ممنوع است بچه حرف عله در اینگونه موادد سا کن می 
باشد ما ننه جرمی ویدعو ۲ 

در مثل حبی « فعل»بعشی آنرا ادغام و بصووّت »حی استعمال میکنند و در 
افعل التعجب‌ما نند ما آقول زجدا جون‌غیرمتصرف است‌اعلال‌نمیشود وافعللتفضیل 
نیز حون مقابه آن میباشد حمل بر آن شده و اغلال نشده است مانند زبه آقول 
وآحوجالتاس و بقول بعضی برای اینکه بقمل آن اشتباه نشود . 

در مثل اغوار و اسواد از عور و سود نیز اعلال انحام نمی گیرد حه اگر 
اعلال شود با باب مفاعله اشتباه میشود چه پس از اعلال بصورت عار و ساه 
می شود و در عور و سود نزجون بمعنی اعوار واسواد مباشد اعلال انجام 
تم کرد و در مضادع واس مفعولازقال و باع مانند جِقَول و یبیع و مقول و 
مبتع حر کت حرف عله بما قبل آن ثثل میشود و حرف عله قلب به الف نمیشود 


برای اینکه آشتاه حاصل نشود حه ول و ومبع اگر اعلال شود و بصورت 


بمال و یباع درآین په‌یاب جخاف و جهاب اشتباه شود و مقول و مبیع | گراعلال 
شود و بشکل معٍل و ماع در آید با سم زمان و مکان مانند مقام و مبساع‌اشتباه 
مشود و در مثل جولا ندحیواناعلال نمي شود زیرا هیثت لفظ دلالت بر معنای 
دد مسیای آن میکنه که آن حرکت و اضطراب است و با اعلار آن هیقت 
منتفی میشود . 

دد جمع مثل آدور جمع دار و آعیین ( جمع عین ) اعلال نمیشود ذیرا با 
فعی ماضی مثل آقام و آمان اشتباء مسقود . 

واو و پاء هرگاه بعد ار الف اسم فاغل واقع شود قلب به همزه میشود 
ءافند قائل و بافع که دد اصل قایل و مایع بوو4 است . 

و در مثل عاورْ و صاید ( اس فاعل ) از (عَور و ید ) اعلال نمی شود 
ذیرا دد این جبت اس فاعل تابع فعل خودمیباشد و افعال آنها اعلال نشده 
است . 

همچنی واو و باء بعد از الف جمیع پاب مساجد قلب بهمزه می شود ما نند 
اواثل (.جمع لول ) جولیز ( جمع جائزه ) عوائد (جمع عائده ) خیاثر 
(چمع خر ) . 

و دو مثل مقاوم ومعادش اعولی نمی شود تا به پاب رسائل و عجائز و 
صحائف اشتاه نشود حه حرف عله دراوم و معایش اصلی و در دسائل وعجائز 


و صحائف زأیده است . 


4 


ودر مصاقب جمع مصيية بااینکه بر خلاف قیاس و قاعده است لازم 
دانسته اند که با همزه استعمال شود . 

و او ماقبل مکسور در مصاده وجمع قلب به یاء می شود مانند قبام وصیام 
که دد اسل قوام وصوام بوده و مثل دار ( جمع دار ) و یاب ( جمع ثوب) 
و ریاف ( جمع دوضة ) که در اصل هوار - شواب - رواض بوده است . 

واو خواه عن‌الفعل یا لاالفعل و یا زائده باشد و در يك کلمه با یاء جمع 
شود و اول از آن دوسا کن باشد قلب به یاء و در یاء دیگر ادغام میشود وجثانجه 
ماقبل یاء اول مضموم باشد منود فتشود .مانند سید و آیام و قبوم و مقضي و 
مسلمی که در اصل سود - آجوام -قنبووم - مقضوی - مسلموی بوده است . 
الف وواوه باءدرفعل‌هر گاسا کنو حرا ف‌بعداز ‏ نهافتن سا کن باشد حذف مشو تدما تیف ؛ 
لت -بعت - لم ِقل - لم دبع - لم جغف - قل - جع -خف - اقاسه - استقامه 

که در اصل ؛ 
قولت - جیعت - لم یقول - لم یسیع - لم یخاف - قول - بیع - خاف -اقوام- 
استقوام بوده است : 

در ( قلت ) بعد از حذف حرف عله فاء آن مشموم شد تا بر حذف واو 
دلالت کند . 

در ( جعت ) بعد اژحذف حرف عله فاء آن مکسود شد تا بر حذف یاه 


دلالت کند , 


| 


در ( حفت ) بعد احذف حرف عله با اينکه حرف عله محئوف واو بوده 
است فاء مکسوذ مشود تا پرباب فعل دلالت کند نه حرف عله 
وعلت اینکه در ( لست )فا ء آن‌مفتوح شده بااینکه‌یائی‌اس تآنستکه ( لمس) شببه 
حرف است و تصرف دد آن کم میباشد ومضارع وسایر افعال آن نیزبکاد نمپرود 

درماضی‌مجپولاجوف ( معتل العن)حر کت عينالفعل به ماقبل آن نقلمیشود 
وحنا نحه حرف عله واو باشد قلب یه یاء مشود مانند : 
یل + بخ - یز - آفقید 4 اقیم. -. آسديم کهاده ال قول - 
جیع - اختیر - افقود - آقوم - آستقوم بوده است . 

و در مثل ( اعتیر ) و ( آفقید ) حایز است همزه از متجرلٌ ما بعد خود 
ثبعیت کند و مکسور شود . 

در قیل و بیع علماء صرف سه وجه حایز فانسته اند : 

(۱) اعلال شود وبصودت قبل و جیع بکاررود . 

(۲) بصورت قول و بوع استعمال شود . 

(۲) اشمام شود یعنی‌با باء استعمال شود وتاحدی ماقبل یاء با ضمهو نزديك 


به واو تلفط شود . 


۱۱ات 


اعلال لام‌الفعل 

(۱) واو وباء : ح رگاه لام الفعل کلمه متحرلك و ماقبل آ نبا مفتوح باشد 
قلب به الف می شود مانئد : دعا رمی جقوی یحیی عصا رحی و لذا در 
دعوت رمیت قرضین حرف عله قلب نشده ذیرا سا کن است و در مثل دعوا و 
رمیا ( تیه دعا و دمی ) و عصوان و رخبان ( تشه عصا و رحی ) و اخشیاو 
( تشه دعا ) اگر اعلال و بصورت دعا در آید به‌مفرد آن اشتاه می شود و دز 
مثل عصوان اگر واو آن قلب به‌الف‌شود طبعاً یکی از دو الف دداثر التقاءسا کین 
حذف و بصورت عصان دد مباآید و هنگامکه اصافه شود مانند عصاالرجل 
با مفرد آن اشتیاه مشود . 

ودر مثل اون (جمع‌مذ کر امرمخاطب م ‏ کد بنون ثقیله ) واو آنقلب 
نمی‌شودذی را واومذ کود ضمیر است و آن کلمه ای مستقل وغیرقابل اعلال میباشد. 

)۲ ه رگاه واو در مرتبه سوم وماقیل آنمکسور باشدما زنددعو-رضو و داعو 
اعلال و بصورت دعی و رضی و الداعی استعمال‌می شود و بطور کلی‌واه دد مرتبه 
جهارم قلب به یاء میشود مانند آغزدت قغزدت استدعیت بدعیان , 


)۳ هر گاء واو در طرف اس متمکن واقع شود و مافسل آن مضموم باشد 


-۱۱۲- 


قلب به یاء و ماقبل آن مکسود میگردد مانند : آل ( جمع د لو ) که دد اصل 
( آدلو) بوده است . 

(ع) هر گاه یاء ددطرف کلمه و ماقبل آن مضموم باغد ضمه ما قبل بمنات 
یاء بدل به کسره میگردد ماد کَمَتّي و قماني که در اصل قَمنی و قباتی 
پوذه است : 

(۵) واو و باء هر گاه ددطرف کلمه وبعه از الف زائد واقع شود قلب به 
همه هب‌گردذ ما ند کساء و رداع که دراضل کساو و رداق بوده است . 

و در مثل شقاوءوسقایه‌واو و یاء در آ نبا قلب قلی شوه ای تاء لام در 
آخر وطرف کلمه واقع شده وحرف عله ده طرف کلمه نیست . 

(<) باء هر گاه در اسمی که بروزن فعلی واقع شوم قلب به واو مشود 
مانند موی و جقوی که دراصل وبا و جَقّیا بوده است ؛ ۱ 

)۷( ه رگاه واو در اسم ی که وزن فعلی( بشم قاء ) واقع شود قلب به یاء 
می شود مانند : دئیا وعلیا که در اصل ددوی وعلوی بوده است . 

(۸) هر گاه باء بعد ازهمزه ای باشد که آن‌همزه بعد از الف باب‌مساجد 
واقع شده باشد قلب به الف وهمزه قلب به یاء میشود مانند مطاها که جمعدطیه 
که در اصل مطایو و بعد مطاجي و بعد مطاها شده است . 


(5) واو و باء در مضارع ناقص مرفوع و اسم فاعل آن در حالت دفعی 


۱۱۳ 


و جری‌سا کن می‌شودچضمه برواو ویاء ثقیل می‌باشد مانند یذعو و جر می و 
داع و رام . 

(۱۰) واو و باء هرگاه مجزوم و يا ساکن شود حذف می گردد مانند 
لم جدع لم رم لم قرض ادع ارم ارض . 

(۱۱) واو و باء هر گاه در اقعال مثل عون و ترمون ( جمع‌مذکر ) 
و أذعْن ( جمع مذکر امرمخاطب مق کد بنون تا کید ) و آدعن ( امر مخاطب به 
تون تا کید. ) پس از نقل ضمه ویکرء #که بر واو و پاء ثقیلی است بعا قبل آقها 
در ث لته سا کنن حذف میشودوافعال من کور در اسل وود وت و 
آدعوا و أدعي بوده است . 

حذف لامالفعل اسمائی از قبیل یذ دم آخٌ اخت اسم این ومانند 


آن طبق قاعده نست بلکه سماعی میباشد . 


ت۱۱ 


ابدال 

ابدال : عبادتست از قرار دادن حرفی ازحروف‌ابدال بجای حرفدیگر 
بنا بر این ابدال اعم از اعلال است چه اعلال فقط در حروف عله انجام میگیرد 
و ابدال درحروف عله وغیر عله میا ید . 

حروف ابدال عبارت ار : 
! ۰ د ۰ ص . ت ۰ ی مرو م داح د .اطظ . از مه » ل والف 
که برای شپولت آنا دا بصورت ( اتصت جوم جد طاه زل ) در آورده اند 

( همزه ) بدل او حروف نواو - الف -یاء- عین و ها آورده می شود 
مانند کساء و رداء وقائل و بائع و آباب و آ"ل که در اصل کساو و ردای و 
قاول و بایع عباب و اهل بوده است.. 

( الف ) از واو و یاء و همزه‌بدن آودده می شوه مانند قال با رأس 
که در اصل قول بیع رأس بوده است و اژنون وتنئوین نز بدل آورده‌شده 
ما دافت ویدا و فنتتعا که و اصل رید ولنسفعن بوده اسک . 

( باء ) اذ واو و الف و همزه و دون و عین وباء و سین وگاء وبعی 
از دو حروف مضاعف بدل آودده می شود مانند فیفات. آسلیت .مفاقیج . ذیب 


اداسی ۰ جمع انسان " عالی . سادی . شالی که دد اصل موقات , آمْللّت .مفاقاح 


-۱۱۵- 


ذئب آناسین کعالب ( جمع ثعلب ) سادس . شالت بوده أست . 

( واو ) از الف و یاء وهمزه بدل آورده مشود مانند ضویرب موقن 
آومن که دد اصل : ضارب میقن آومن بوده است . 

( میم ) از واو و لام و فون وباء بدل آورده مشود مانند فم آم (۱) 
(حرف‌تعریف)عبر(۲) نام راتم (۳) که دد ادل قوه ال عنبر بنان 
راذب بوده است . 

( ون ) از واو و لام بدل آورده مشود مانند صنعادی زءن که‌دداصل 
صنعاوی ( از صنعاء ) و لعل ( لغتیاست دد لعل" ). 

( تاء ) از واو یاء سین هاع صاد طاء بدل آودده مىشود ما نند 
اتحد اقسر تقوی قهمه اخت سته طنت قفعالت لصت فسطاط 
که دد اصل اوقحد ایشر وقوی وهمه اخو سئو ظس دعالب (۴) 


لص [( دزد ) فستاط (۵) بو ده‌است 








(۱) در حدیث نبوی لیس «ن امبر امصیام فی‌امسفر آمده است ( مغنی اللایب چاپ 
اسلامیه ص ۲۵ ) ۱ 

(۲) بر نون ساکن که قبل از آن یاء باشد در تلفظ طبعاً به میم بدل میشود . 

(۳) ابوعمرو شیبانی گفته است : ( ماذلت داتماً غلی هذا ای داتباً ) 

(۴) جمع ذعلبه بمعنی قطعه ازلباس کهنه 


(۵) خیمه و خر گاه - خیمه موثی ‏ مجا"مع اهل شهر 


سب | ات 


( هاء ) از همزه الّف یاء قاء بدل آورده می شود مانند هیال 
آته هده رعبّه که‌دد اصل اپایو آدا هنی رحمه بوده است؛ 

( لام ) از ون ضاد پدل آورده می شود مانند أصبلال والطحع که دد 
اصلی اصیلان ( تصغیر اصلان جمع اصیل ) واضطجع بوده است . 

( طاء ) اذتاء بدل آورده میشود و آن در باب افتعال می باشد و بدین 
دیایب 4 

هر گاه فاءالفعل باب افتعال صاد ضاه طاء ظاء باشد (ت) باب افتعال 
به (طاء) تبدیل می شود مائلذ عبر . ضرب طرد ظلم که بصورت اصعیبر 
افطرب اطرد اظلم دد می آید و علت این ابدال آنستکه (ت) از حسروف 
مهموسه ( حروفیکه نرم و کم صدا تلفظ مشود ) وشمازه آنها ده می باشد که 
بصورت « حنه شخص ف-کت » جمع شده است و چپاد حرف مذ کور از نوزده‌حرف 
مجپوره ( صدا داد ) میباشد لذا برای تناس و تطابق (طاء )دا از (ت) 
بدل آوزده ا نف . 

( دال ) از قاء بدل آورده می شود و آن در باب اقتعال است که هر گاه 
فاءالفعل دال یا ذال چا زاء باشد قاء باب افتعال به دال بدل میشود و ذال وزاء 
از جنس دال و در دال ادغام مشود مائنی ادکرٌ ادعی ازدجر که دد اصل 
ذکر دعا ژجر بوده است و سبب ابدال دال از تاء در و مذ کوده همان 


علت سابق‌الذ کر میباشد . 


۱۱۷ 


( چیم ) اذ با بدل آورده مبشود مانند حتی‌اذاها آمسج ت که در اصل‌آمسیت 


بو ده است : 
( صاد ) از سین بدل آورده مشود مشروط پرایتکة بعد از آن ین یا 


خاء یا قاف یا طاء واقع شده باشد مانند اصبغ صلح صقر صراظ کهدداسل 


نج تلا مقر ۰ شر اگوی ابیت 

ر ذاء ) از سین وصاد که قبل ازدال ساکن واقع شده باشد بدل آورده 
مشود مانند مزدل فردی که در امل بسدل و فصدی بوده است . 

هر گاه فاءالفعل در باب تفعل و تفاعل یکی ازحروف تاء ‏ اء دال ذال 
ژاء سین شین صاد اد طاء ظاء باشد حایزاست‌تاازجنس فاءالفعل 
شده و در آن ادغاع گردد وجون‌حرف اول سا کن میشود فهرا نباز به همزه‌وصل 
خواهد بود ماننه اهر لد اصعَد لزمل اظلم اد اشاقل اصابر 
که در اسل قتتر کدتر قصند قرسْل قظلم دعر تال تصاتر 


بوده است و مزمل و شکور از همن باب می باشد . 











-۱۱۸- 


تیف هم ۵ 
هه‌زه جون از حروف حلق ودادی تبره کریپه (۱) است | کثر اهل‌حجاز 
و خاصه قریش أ نرا تخفیف داده اند ۰ 
تخشف همزه برسه نوعست :ابدال - حدف بن‌بن؛ بمعنی‌بن همزه وحرف 
مناسعا ح رکت ماقبل آن . 
ابدال همزه :همزه‌یحروف عله مندل میشود حه حروف عله اخف از همزه 
است مانند اء مان که ایمان مبشود . 
حذف همه مانند معله و آری که در اسل مسا له و آرأی بوده است . 
بین بین:مانند سثل که بن همزه و واو یا همزه و یاء تلفظ میشود ؛ 
موازذ تخفیف همزه بدین شرح است : 


هر گاه دوهزه در يك کلمه جمع شده باشد وهمره دوم سا گن باشد همزه 





(۱) شرح نظام بر شافیه ابن حاجب صفحه ۱۲۷ جاپ افست اذ انتشادات کتابفر وهی 
علمیه اسلامیه تهران . 

( ۲ ) از دسولللهٍ ص نقل شده که فرموده است : انا معذر قربش لا خنبر یعنی «] 
جماعت قریش همزه دا بکاد نمی بریم ؛ و نیز در حدیث آمده که آنحضرت به مردی 
فرمود لا قنبر جاسمی یعنی اسم مرا با همزه بکاد مبر ( نقل از پاودفی شرح دضی بر 


شافیه ج ۳ ص ۴۱ چاپ قاهره ) 


-۱۱۹- 


دوم قلب به حرف مناس حر کت ماقبل خود می شود . 
بنا بر اين اگر ماقبل آن‌مفتوح باشد مانند آء من قلب به (1) وچنانچه 

مکسورباشدما نند ] ۶ ماذقاب بهیاءوهر گاه‌مضمو ادها دا مرّقلب پدواومیگردد 

حنانیچه همزه اول ساکن باشد همزه دوم محفوظ میماند مانند ستّال 
( صیغه مبالغه سائل ) موارد مذ کود الزامی و قباسی است ودد مواردی الزامی 
و سماعی است و آنا عبارت استه از : 

هررگاه دوهمزه متحر لك و همزه اول مکسور باشد واحب است همزه دوم 
قلب به یاء شود مائشد جاه اس فاعل از چا - یجبی که در اصل جائي بوده 
است یاء بعد از الف واقع شده بود قلب به هه و پمورت جاء ۶ در آمد وحمزه 
دوم به مناست کسره ماقم قلب به یاء (جائي ) شد و بعد مانند قاضی اعلال و 
بصورت جاء استعمال گردیه . 

0-«از ام محخاطت ( حاضو ) قامر ناخد 6 کل که علی القاعده 
آومر اوعد" اوکل مشوذ ولکن مر خفن کل استعمال شدء است 

۲- از مضازع رأی جه علی‌القاعده یرای میشودولیکن آنرا ری استعمال 
۳ 

۳ - از ماضی ومضارع و سایر صیفه های یاب افعا از (رأی) (غیر اذ 
مصدر ) که بسورت آری ری آر اسشعما می‌شودما نند سرجیمآیاتنافی‌الافاق 
وقی آذذسیم(۱) و حذف همزه در موارد مذ کور بر اثر کثرت استعما میباشد . 


( ۱ ) سوره فعلت آبه ۵۳ 





۱ 


در مواردی تخفیف همزء جایز است نه لازم و آنبا عبادت است از : 

۱- هر گاه همزه سا کن و ما قبلآن حرف صحیح باشد مانند دأس فئب 
موثر که جائز است همزه بحالت خود باقی بمائد و یا اينکه قلب به حرف 
مناسب ح رکت ما قبل‌آن شود بنا براین کلمات مذ کود جایز است داس ذیب 
مور نیز استعمالی شود . 

این حکم در بازه همرّه وحرف‌ماقبل آن کهدر کلمه‌دیگر و اقع‌شده است نسن 
حاری‌مبباشد ما نند الی‌البدی‌افتنا - الْذی‌اتمی - جقول افْْنْ لی , که‌جایزاست 
الی‌الهداقنا الذعتمن یقول وذذلی الاشنال شود.: 

۲- هرگاه همزه سا کن و ماقل آن واو و یا زائده ( نه برای الحاق ) 
باشدهمزه قلب‌بهدحرف ماقل آن‌شده ویر آن ادغام مشود مانند خطبه و مقروم که 
دوز اصل خطیثه ومقروعه بوده است ۰ 

این حکم در تبی ومرجه جایزاست چه آن را بصورت شبی و بریشه نیز 
انتعمال کرده ائد .» 

(۳) ساأل یال حایز است همزه آن قلب به الف و بصوزت سال یسال و 
امر حاضر آن ( سل )استعمال شود و یا اینکه همزه در صیغ مذ کود بحال خود 
پاقی بما ند . 

(4) هرگاه همزه متحرلك و ماقبل آن حرف صحیح ساکن يا واو و یاء 
اصلی باشد جایز است ح رکت همزه به ماقبل آن نقل وهمزه حذف شود مانند 


۱۲۱ 


ما له نی سوء که‌بمورت مسله شیبی سو بکار می‌رود ؛ دد شیگی وسوء 
جایز است همزه از جنس حرف ماقبل و دد آن کر و تک تن وسو 
بکاد رود . 

(ه) هر گاه همزه متعرلك و ماقضل آن نیز متحركك باشد پالطبع نه صورت 
خواهد داشت مفتوحه که ماقبل آن مفتوح ؛ مکسور و یاه‌صْمو م باشد ومیکنوده که 
ماقبل آن مفتوح یا مضموع یا مکسوذ باشد ومضمومه که ما قبل آن مفتوح یا 
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مضموم یا مکسود باشد مانتن تال مافه موَجل ستم مت‌زفین سل 
یستپزون روس در تمام اقسام نه گانه مف کود حاین است همزه بصورت اصلی 
خود و یا بن‌بن ( یعنی‌دد عن‌حال که تخفف انجام میگیرد بقیه آثاد آن‌پماند) 


پکاد دود . 


حا )۲ ات 


ادغام در لغت بمعانی جند و ار حمله ادخال جبزی دد جبز دیگرمیباشد 
و دد امطلاح ادخال حرفی در حرفه هم جاس آن است بشرط اینکه حرف اول 
سا کن و دوم متحرلك باشد و بن دو حرف مذ کور جبزی فاصله نباشد ما ندید که 
دراصل مدد بوده است ۰ 

مقصود از ادغام تخشف کلمه‌مسا شدجه‌سدد دال‌اول آن‌متحر ك بوده ودرموقع 
ادغام سا کن میقود ومسلم است که حرف ساکن خفیف تر از متحراك است. 

احکام ادغام : ادغام پر سه قسم است : واجب - جایز - ممتنع 

ادغام واجب : هرگاه دو حرف از يك جنس ودد يك کلمه یا دو کلمه 
باشد و حرف اول سا کن‌وحرف دوم متحركك باشد وفاصله‌ای‌بن آن دو نباشد مانند 
مد ماد سعدا عتا مها ادغامع واجب میناد از اين قاعده مثل قوول 
(مجهول‌قاول ) که اشتباه به فقو ل ( مجهول کول ) میشود و مثل اقتتل وتتنزل 
و تتشاعد استثناء مساشد . 

تنوین ونون سا کن‌هر گاه قبل ازیکی‌ازحروف ی د م مل و ن 
که‌بصورت( درملون ) | نیاداجمع کرده| ندو آقع‌شودلازم است‌در همدیگر ادغام شود 
مانند مما که در اصل ( من ما ) بوده است : 

هر گاه فاءالفعل در پاب افتعال واو یا یاء باشد حرف عله به تاء بدل ودر 
تاء باب افتعال ادغام میشود مانند اقحد اقَمر . 

کر ان فاء الفعل در یاب افتعال دال باشد تاء باب افتعال به دال مبدل 


س ۱۲ 


میشود و در دال ( فاءالفعل) ادغام میگردد مانند ادعی که در اصل ادقعی بوده 
است‌و جنانچه فاءالفعل ذال باشد تاء باب افتسار به دال تبدیل و بس از آن دال از 
جنس ذال و در هم ادغام می‌شود ما نند اذکر . ۱ 
الف و لام تعریف هنگامبکه بر سر حروف شمسیت فك ف ذ رد 
س ش ص ض .ط ظ ل ددر آید لام حرف تعریف تدیل‌به 
حروف هذ کور و در آن ادعام میشود ما نند آلشمسی آله‌مج و مان آی. 
ادغام جایز: مو اردی که ادغام وعدم آن حایز مسباشد عبارت است از: 
(۱) در فعل مضار ع مفرد مجزوم مانند تم مد لم جمدد . 
مار ع مجزوم‌ه رگاه مکسوژ و یامفتو حالعین باد سه وحه در آن‌جایز است 


مانند جفر ( مکسودالعین ) لمجفر لم یف" لم جفرر 

مانند ور ( مفتوح‌العین ) لم عبر پم خر گم قرو : 

و حنانجه مضمومالعین باشد حپار وجه دد آن جایز است مانند لغم جمد 2 
لم چمد - لمجمد - لم دندد . 

(۲) امر مفرد مخاطب که فك وادغام آن هردوجایز است مانندمد. مده. 

امر مفردمخاطب نیز مانند مضارع مجزوم چنانچه مضارع آن مکسود و یا 
مفتو حالعین باشد سه وجه در آن حایز است بای قر ۳ ق ۹ افرر ( مکسور 
الیین)در جر امرر (مفتوح العین ) و چنانچه مضارع آن هشموم‌العین باشد 


چپاروجه در آن حایزاستمانندمد مد مد امدد( مضم‌وم‌العین ). 


سک ۲ ات 


(۲)ه رگاه عبن ولام کلمه‌هردهو‌حرف پاء و حرکت باء دوم لازم باشد ماننه 
حيي که حي استعمال میشود . 

(4) ه رگاه فاءالفعل باب تفعل و تفاعل یکی از بازده حروف دال ذال 
ضاد زاء اء سین صاد طاء ظاء شین اء باغد تاء باب تقاعلو 
تغمل از جنس حروف مذ کور شده و دد آن ادغام میشود وجون خرف اول‌سا کن 
مشود و ابتداء به آن غبر ممکن است بناحاز همزه ول کوخ در اول آن 
آورده میشود مانند ابر !دارآ اصاتر لسمْع اتب اظاهر ازمل ادشر 
ادْمر اشاعر اصعّد لظرع اطادی اکربکه‌در اسل عبر قداراً قصادر 
قمع کنبتر قظاهر قرمُل قدفر در قشاعر تصعد قضرع 
قطادق قترب بوده استت . 

امتناع ادغامع در ینورد است : 

(۱) فعل مضاعف که بهضمیردفع صحیح وصل شود مانند مددت مددفا 

(۷) افعل الععجب که به لنظ امرباشد مانند آعَزِژ جزجد 

(۳) اسمیکه عن آن متحرك باشد مانلد طلل . 

(4) اسمیکه سه حرف در آن ازيك حنس باشد و دو حرف درهم ادغام 
ده باشد ما نئد ههئل . 


(ه) اسم ملحق بدرباعی که‌غرض‌از الحاق‌دد آن‌دعایت وزن‌باشدما نندقرده 


خط : عبادت از تصویر لفظ است بوسیله حروف هجائیه یا تپجی (۱) 

اصل دد نوشتن هر کلمه این استکه پپمان شکل و کیفیتی که بالاستقلال 
تلفط مشود نوشته شود ومقصود از استقلال کلمه اینستکه ابتداء به آن و وقف 
بر آن‌شودبعنوان مثال در عبارت؛ ( سمعت من امناك ) کلمه ( ادن) در مقام‌نوشتن 
فرض می شود که مدخول ( من ) و هشاف ومتصل جه اف ضمیر نباشد و الا باید 
بصورت (بن) نوشته شود همچنین در عبارت « قه رید » «ق » که امر مخاطب 
است فرض میشود که بر آن وقف شده است لذا پاهاء وقّف آورده میشود وی 
«رحمه » را با تاء مینویسند نه هاء چه بعضی در مقام وقف نیز دحمةدا با تاء 
تلفظ کرده اند و اس منصوب با تنوین مانند « رابت زجدا» و اذذ و اضرجن (امر 
مخاطب مذ کر مر کد به نون تا کد ) دا با الف می نویسند جه کلمات مذکودرا 
در مقام وقف با الف تلفظ میکنند و میگویند رأیت زیندا - اذا - اضربا 

ونر فاض را بدون یاء می نویسند جه در مقام وقف آنرا به همین‌شکل 
تلفظ میکنند همچنین بعض حروف جر مانند یاء دا متصل به کلمه دیگرمینویسند 
مانند ( بزید ) حه بر اینگونه حروف وقف نمیشودو بعض‌حروف دیگر ما تند(من) 


(۱) هجو وهجا و تهجیه و تهجی از هجوت و هجیت و تهجیت بمعنی تعدید وبر 
شمردن حروف است بوسیله اساعی آنها مانید اینکه میگویته الف (۱) با (ب) تا (ت) 


شا(ث) جیم (ج) . 


و 


را هرچند بر آنبا نبز وقف نمسشود حدا منو سند . 

وضمائر متصل‌مجرود ومنصوب نیز متصل نوشته میشودجه هیچگاه‌باضماگر 
مذ کور کلام شروع نمیشود . 

از اصل وقاعده مذ کود (هر کلمه‌هما نطور که تلفظمشودباید نوشته شود ) 
مواودی مستثنی میباشد که ذیلا آودده میشود: 

(۱) همزه علی‌الاصول بصورت ال نباید نوشته‌شود وهرجا نوشته شودما نند 
احد ابل اضرب اعلم پر شلاف اصل است‌و سب اینکه همزه دا بصورت 
الف در کتاب نوشته اند آنستکه الف وهمزء از لحاظ مقطع نزديك بهم میباشند 
وبرای سپولت در کتاب از اقرب حروف بآن بعنی الث استفاده شده است . 

لثلا . ولعن باید ب‌سورت لأنلا ولا کن نوشته شود ولیکن دداثر کثرت 
استعمال بصورت فعلی نوشته مشود : 

(۲) حروف و اسمائکه معنی حرفی دازد از قببل اسماء شرط و استفها 
متصل به ماء حرفیه نوشته می شود مانند آتما ایتما کلا. 

( ۳ ) ( آذ) ناصبه با ( لا) متصل نوشته می شود مانند لثلا معلم بیتلاف 
آن مخففه ما ند علمت آن لایقوم که حدا نوشته مشود ۰ 

(ع) « اف » شر طبه‌به لاومامتصل نوشته می‌شود ما نند الا قفعلدوا - اما تخافن 

(۰) جومتد و حینثد . 

(<) الف و لام تعر یف متصل به اسم نوشته میشود الرجل ایدم . 

(۷) الف بعداژواوجمع نوشته می‌شود تا با واوعاطفدوواولام) لفعل اشتباه نشود 


۱۲۷ 


مانند: کلوا واشردو) (۱)مشروط بر اینکه به کلمهدیگروصل نشود ما ننداضردوه 
(۸) در ماه و مأقین الف زیاد شده است و علی‌القاعده باید مه نوشته 
شود بخلاف مشات که مطایق ملفوظ نوشعه مشود . 

(5) در عمر وواو آورده مشود تا باعمر اشتباه نشود و دد حالت نصبی بدون 
واو و بصورت ( عمراً) استعمال میشود چه اشتباه به عمر نمیشود دیرا عم غیر 
متسرقی انسته وین بت ثمی کل د: 

(۱۰) در اولئك و اولاء و اولی واو اشافه شده تا به اليك الا الي 
اشتباه نشود . 

(۱۱) هر کلمه مشند هانتد مه «صاف حه علیا لقاعده باید بصورت مد ۵ و 
صررف نوشته شود ولیکن برای تخفف درخط ماناد تلفظ يك‌حرف نوشته میشود. 

(۱۲) انْذی والعی والذین يك لام کمتر در آنپا نوشته شده است بخلاف 
التنین (عنیه ) تا با الفین ( جمع ) اشتباه‌نشود و ( ادن ) حمل‌بر (اللفجن ) 
شده است حه آن بد مه فاکش اشتباه نمی شود بخلاف اللاء و اخوات آن حه 
اللاء ااگر با يك لام نوشته شود با الا اشتباه میشود . 

(۱۲ جسمالها لرحدن الرحیم در آثر کازاک استعمال بدون همزه توشته 
شده است پیتالاف جاسم‌الله و جاسم ربدك . 


۱ ان و رحهن در این کرت استعمال بدون الف نوشته مشود . 


-۱۲۸- 


(۱۵) لام حرف جر وقتی بر اسم الف ولام داد داخل شود الف ولام‌بدون 
همزه نوشته می شود مانند للرجل بخلاف بالرجل . کالرجل . 

(۱) از ابن ه رگاه صفت و بن دو علم باشد همزه آن حذف‌می شود 
مانند هدا زبدجن عمرو بخلاف زیداین عمرو که (ابن ) خبر واقع شده است . 

(۱۷) اذ هذا هذه هذان هولاءه ذلاک اولتاك دد اثر کثرت 
استعمال الف آنبا توشته نمسشود . 

(۱۸) از شلث ,و هلشین و لعن ولعق الفآ نبا برای‌اختصار و کثرت 
استعمال نوشته نمی شود » 

)۱٩(‏ | کثر واو داود دا برای احتصاد نمی نویسند با اينکه علی القاعده 
باید بصورت داوود نوشته شود . 

(۱۰) بعضی الف عشهمن سلیهن معویه را نمی پویسند . 

(۲۱) هر الف که در مرتبه حهارم به بالا باشد باشد با یاء نوشته می‌شود 
مانند مغزی اصطفی مصطفی مگراینکه ماقبل آن‌یاء باشد مانند المحبا 

(۲۷) الفی که ددم ر تبه سوم باشد ا گر منقلب از یاء باشد بصورت یاء نوشته 
میشود مانند فتیوجنا نچه‌مقلوب ازواو باشدبهالف نوشته می‌شود مانند عصا دعا و 
اگی دد هرتبه حپازغ ببالا باشد خواه مقلوب از وأو ویایاء باشد بپرتقذیی بصورت 


یاء نوشته می شود . 


س۱۲۹- 


(۲۳) صلوة و زکوة را برای تفخیم به واو نوشته میشود . 

تبصره - حروف ه رگاه بر ماء استفهامیه داخل شود دد کتابت متصل به 
آن میشوند ژیرا دداثر شدت اتصال به صودت يك کلمه دد میآید و الف از آخر 
(ما ) استفهامیه حذف میگردد مانلد حتام الام علام جم فیم تا با ماء 


خریه اشتباه نشود . 


هت 


ملحقّات 
تتمه مباحث اسم 

اهل اصطلاح و علماء ادب مباحث معرفه ونکره ؛ مذذکر ومو نث ؛ میات 
( ضمائر ۰ موصولات ‏ اینماء اشاره , اسماء شرط و استفهام بعض ظروف ؛ کنایات 
اسماء افعال ) منصرف وغبر منصرف را در علم نحو می آور ند و بموحب تعر یف 
عم نحو : النحو علم جقوانین آلشاظ الْعرب من حیث | لذعر اب والبناء - صمدیه 

الفاظ مذ کودباید هر علم نجومطرح شودچه میکویند تمایز علوم بهتمایز 
موضوعات است وتمایز موضوعات به تمایز حیثیات , ولیکن بهء‌ض کلماتهذ کور 
چون تصرف وتغبیراتی در آنبا حادث می شودمانند اثلذان - الْلَدّن - الذدن 
هذان - هذین ۰ ودیگر آنکه عرض اد علم‌صرف بش | شناگی به کلمات ومفردات 
و تغییرات در آنبا میباشد .بنا بر این دد این کتاب تتمه مباحث اسم و همچنن 
مبحث حروف بهتبعیت |زرشید شرتونی مولف کتاب مبادی‌العریبه بعنوان ملحقات 
آورده شد تا دا نشجویان و طالبان علم بمقردات عربی اعم از اسم و فعل و حرف 
آشنائی کامل بیدا کنند وبر تجزیه کلمات قادر شوند . 


۸۷ 


معرفه و نکره 


اسم معر قه : آنست‌که بر شخحص يا شلّی معین دلالت کند مانند. یوسف - 
الرجل - هذا . 

اقساع معر فه :معارف شامل : علم - معرف به آل-منادی-ضماش -موصولات 
اسماء اشاره و مضاف پیکی اژمعارف مذ کود میباشد . 

اسم علم : آنستکه برای شخص یا شثی معین وضع شده باشد بطوریکه 
با این وضع بر غیر آن استعنال نشود مانند هوسف - اجراهیم - محمد - اجران 

اقسام علم : علم بر دوقسم است : علم شخص و علم جلس . 

علم شغص قبلا ذکر گردید . 

علم جنس آ نستکه برای‌ماهیت باعتبار افراد وضع شده است مانند آسامه(۱) 

معرف به ال : آنستکه الف و لام تعریف (۲) بر آن داخل شود مانند 
رأیت الرجل ( آن مرد معین دا دید ) ؛ 

منادی : هر گاه اسم بعد از یکی ازحروف ندا به تعبیر دیگر مناهی‌واقع 


شد طبعاً مشخص ومعر فه میشود مانند چا رجل - یا جوسف . یا عسلاله 





(۱) فرق میان اسم جنس مانند اسد و اسامه که علم جنس است آنستکه در جنس 
دد جنس ( اسد ) حقیقت من هی ملحوظ است ودد علم جنس ( اسامه ) ماهیت باعتبار 
افراد ملحوظ است و به تبیر دیگر اسم جنس موضوع است برای طبیعت لابشرط (عقسمی) 
و علم جنس موضوع است برای طبیعت بشرط شیئی یعنی بشرط تحقق دد ضمن افراد 

(۲) الف و لام دد عربی بردو توغ است اسمی و حرفی : 


الف ولام حرفی بر دو نوع است حرف تعر یف وزائده هب4 


-۱۳۲- 


تُر ۰ موصولات ؛ اسماء اشاده در مباحث آینده به تفصیل ها ید . 
اسم نکره : اسمی استکه بر فرد غیر معین دلالت کند و به تین ذیگن 
شایع بین افراد خود باشد مانند دجل ( مردی ) جوم ( دوزی) (۱) ۰ 


اسم مقثث آننتکه علامت تأنت لفطاً یا تقدیرا درآن باشد مانند فاطمه 
ففساء (زائو ) حبلی - عررقّه - صحرا - جشری - زیتب - فار - دار. 

اسم مذ کر : بر خلاف اسم مو نث است و علامت خاصی ندازد مانند ؛ 
رجل و کتاب . 

علامات نا نیک : عبارتاست‌ازژتاء مربوطه (۲) - الف متصوره -الف محدود 

اقسام مق ث : 

موّنث بر دو فسم است:حقیتی و مجازی 


مقوّنث حقیقی؛ آ نستکه‌به‌ازاء آن‌مذ کر ازجنس آن‌باشد ما نندمر قه‌وفافته 


هو 





الف ولا تعریب بر دونوع است جئسی وعهدی : 

الف ولام جنسی برسه نوع است استفراق حقیقی - استغراق مجازی - ماهیت . 

الف ولام ءهدی نیز برسه نوع است : ذکری , ذهنی » حضودی ۰ 

( برای اطلاع بیشتر دداین باده به کتاب مفردات وجمل مبحث (ال) مراجعه‌شود 
(۱) ابن مالك میکوید : 

زر ماود ی ربق ماد هت 

(۲) دد شرح دضی برمتدمه این حاجب برای تاء هر بوطه چهارده فسم قائل است 
و خلاصه وفهرست آ نها در کتاب مفردات وجمل در مبحث تاع هر بوطه آمده است . 





ات 


مك مجاذی: آنستکه محازاً اعتارٌ تانث در آن شده بأشد مانند : 
و 

ام موّنث به اعتبار دیگر بر سه قسم است : 

لفظی : آنسنکه درانظ منت است ودرمیم کرماندمُماویه و له 

معنوی :] نستکه‌برمعٍ نث دلالت کند ودر لفظ آن علامت تا نیث نباشد ما نند 


و 


مریم - آم - شمس - دار (۱) 


لفثلی ومعنری که هم برموٌ نث دلالت داد و غم علامت ان در آن‌باشد 
مین زنلی - آنسه - فاطمه . ِِ 

پسباری از اسماءععربی موّ نث بکار رفته است وعلامت تأنیث در آنها نیست 
و این گونه اسیاء که هبان موّتت موی است )از طریو: تخت فطل بت 
هیر - خبر -.حال . تضقیر و مانند آیبا که قهگن نلیهند خناخته میشونه 
مانلد شمس -فار - دار - حرب - ریح -جهدم.-. قوش م آرض هثل : 

لسن مضيثة - آخرجت الازش آفعانها:( سوه رلزله ۲) و لسلیما 
الریح عاصفة ( اسیاء ۸۱) والأرض فرشُناها ( ذارجات ۴۸ ) عبن جاریته - هذه 


النارالتی - جدالله مغلو له ( مائده 1۴]. 





(4۱ ءو ازد مو نث معئو ی عبات است از / 


اساه علم منك مانند ؛ مریم . ریب , 


اسماء بلاد و قبائل و قردش. 


4 ۰ 


اکثر اعضاء زوج ددن انسات و حیوان مانند عین . کل ء آذن ۰ ۰ 


۱۳6 


پعض آسماء ددعر پی اعتبار مذ کی و موّ نث هر دو در آ نا شده است مانند: 
حال - ذهب - فردوس - کسد - لسان - درع - سلاح - سبیل - وراء . 

فارق بن‌صفاتمذ کروم نث‌اغلب تاء مر بوطه میباشدما نند ضارب و ضاربه . 
مسلم - مسلمه ؛ دقیق - دقیقه ولیکن صفاتی نیز وحود دارد که فارق بن 
مذکر وموّنث آنا حروف دیگر میباشد و آنا عبادت است از : 

(۱) صفت بر وژن ( فعلاد ) که منت آن با الف مقصوده می آید مانند 

(۲) صفت مشبه پر وزن( آقعل ) که مونث آن با الف‌ممدوده میا یدما نند 
آحمر . حمراء . 

)۳( اسم تفضیل که موّنث آن با الف مقصوده و بر وزن ( فعلی ) میآید 
مانند آکبر ؛ کدری » آعظم » عظمی (۲) . 

حون در خالال مطالب گذشته از اعرآب و پناء تام پرده شد مناست دارد در 
ثهایت اختصاز برای اطلاع احمالی دا نشجویان اشاره‌ای به معرب و مبنی بشود؛ 

(۱) گاهیتاء مر بوطه فارق بین اسم مذکر ومو نك ءیآید مانند مرء ومرئة و گاهی 
برای تميز واحد اذ جنس مانند : قمر و قمرة و گاهی پرای مپالغه مانند : 
راوبه و گاهی برای تأکید مبالنه مانند : ای و کاهی برای تا کید تا زیث‌مانند 
دعچه و گاهی برای تعریب آمده است مانند کبارجهو گاهی تاء ءوض امت مانند تاء 


عدج و گاهی زایده میباشد فانند اشاععه و زخادقه 5 


۱۳ بت 


معر پ (۱) کلمه ای استکه آخر آن دد اثر تغییر عوامل مختلف تغییر 
میکند مانند کلمه ( رجل ) درعبارات : جاء رجل . رابت رجلا . مرت برجل(۳) 

اقام معرب : معرب یا معرب بجر کات است مانند. ( رجل ) در عبارات 
مذ کور و یا معرب بحروف است مانند جاء ذُو علم . ریت ذاعلم . دظرت الی 
ی علم . 

و نیز معرب یا معرب پاعراب ظاهری است ماتند ( دجل ) که اعراب آن 
نلاهر است و با تشدیری است مانثذا [ موسی ) که اعراب آن به لحاظ اینکه دد 
آخر آن الف واقع شده و الف قابل حرکت نیست در تقدیر است . 

و نیز معرب یا معرب به اعراب لفقلی است‌مانند ( دجل ) و یا محلی‌است 
مانند اسماء مینی و جمله ها مانند جاء هولاء . ان زد آنوه قاکم . 

تبصره : از افعال دو فعل ماضی و امن‌میلی ومضازغ در اکثر حالات‌آن 
آن معرب است و از اسماء : ضماتی - موصولات 3 اسای‌شاده - اسماء شرظ - 
و استفپاغ - پعض کنایات - ادماء افعال - اسماء اسوات- پعض ظروف فبتّی 
و بقیه معرب است . 


(۱) الاعراب ( بالکسر ) الابائة والافصاح عن‌الشتی و منه الحدیث الئیب تعرب 
عن نفسها ای تفصح ۰۰۰۰۰ و یقال للءر بی اعرب لی ای این لی کلامك ۰ ۰۰۰:۰ 
والاعراب الذی فی‌الاحو انما هوالابانة عن‌المعانی بالالفاظ ۰۰۰+ 
( تاجالعروی ج ۱ ص ۲۷۱ ) 
(۲) دضی استر آبادی در شرح خود برکافیه بر اینگونه تعاریف ایراداتی دارد 


که بنیاد میسوط ودر عین حال جالب و قابل ملاحظه است . 


۱۳۹ 


کلمات مبنی نیز بر دو نوع است : مبنی بالذات ومبنی بالعرض . 
ممنی بالذات از قسل اسماء اشاده - موصولات و مانند اینپا . 
مبنی بالعرض از قبیل منادای مفرد معرفه ( ها یوسف ) بعش اسماء عدد 
( حمسة عشر ) اس لاء نقی جنس ( لاحول و لا قَوة الا بان ) و موارد دیگر . 
حروف تماما مبنی میباشند . 
برای اطلاع وشرحو تفصیل بیشتر به کتب نحو مراجعه شود . 
این به شرح اسماء مذ کوده در سابق می پرداذیم . 
ضمائر 
ضمیر .با مضمر (۱) اسمی استکه بجای اس ظاهر وبرای دفع تکراد آن 
میباشد مائند آدت (تو) هو (او) آدا (من) (۲) 
اقساع ضمیر : ضمیر بر دوقسم است منفصل و متصل . 
ضمیر منفصل : آشستکه بطود مستقلد کر میشود وبه تعبیر دیگر مبتدا و 
همچنن بعد از ۶ ال » واقع میگردد ماننه هو . آذت ۰ ابا . 
اقاع ضمیر منفصل :ضمیر لفصل بر دو نوع است : مرفو عومنصوب(۳) 
۰ المضمرماوضع لمتکلم او مخاظب او عائب ققدم ذکره لقظاً اومغی او حعما 
( شرح دضی بر کفیه ابن 3 صذحه ۱۴5 چاب سنگی تهران ) 


(۲) ضمیر دا مشهود ضمیر وبصر بین مضمر و کوفیین کنایه ومکنی گویند . 


(۳) این مالك میگوید : 
و و ارقفاع واتفصال آدا هو ات والشروع 9 قشتبه 


و دُو ادتصاب فی‌اتفصال جعلا ابای والفروع لیس مشعلا 


۱۳۷ات 


ضمیر منفصل مرفوع : آستکه درموزدرفع‌مستلاذ کرمیشود(۱)وچارده 


صیغه دارد و آنا عبادت است از : 


۶ معابب 
۳ مذ کی ۳م نث 
هو هیا هم هی هما هن 
مفرد مثنن جمع مفرد. نی جمع 
۶ مخاطب 5 
ءذ کر ۳ عوّنث 
آفت تما تم آنت آتشما آفتخ 
هفرد مثنی چمم." ٩٩‏ ۳-۰ مثنی جح 
آتا متکلم‌وحده فجن (متکلم مع‌الغیر) «۲» 


ضمیر منفصل منصوب : آنستکه دد مورد نصب ان کی میشود و 
حپارده صیغه دارد و آنا عبارت است اذ؛ 


۶ مغا بب ۱ 
۳ مذ کر ۳ موّنش. - 5 
ایا لیاهما . اجاهم اناهُا یاقا ایلان 
مفرد منبی تجح معرد منی ۳ م۳ ك 








(۱) گاهی ضمائر مرفوع منفصل مجرود موش ب دافع شده است مانند آیا جافت 


۶ ۱۵۲ 


وکیو و هو نا و ضردتاك آدت. 
)۲ تعدبر به مننی و جمع در باده ضماثر بر . ۳ تجوذ آمت چه الفانا 


مذ کود ءفمول تعر دف مثثی و جمع ثمست . 


-۱۳۸- 


۳ مذ کر ۳ مو نش 
ابا ایاکما .. اجاکم اجالد . یاکسا ایاکن 


ایای (متکلم وحده) اجادا (متکل‌معالفیر ) ۱۶» 

ضمير متصل : آشستکه مستتلا ذکر نشود و متصل به کلم دیگرمیباشد 
و به تعییر دیگر ابتداء به آن نمی شود و بعد از ( الا" ) واقع نمی گردد مانند 
آبی صدیقت و صددقه : 

اقام ضمیر متصل : ضمیر متصل بن‌ننه نوع است : 

(۱) ضماتریکه فقط به اواخر افعال متصل میشود و مرفوع است و آنپا 
عبارت است از : 

بت ۱۱ و ببق. ق(مخاه اماننن کتبت. کنیا ب. کتبواهم کتبتع 
اکتین . 


(۱) دد باده ضمائر منفصل منصوب پنج قول وجود دارد و آنها عبادت است از : 
سیپویه وجمی دیگر ( ایا )دا ضمی وملحتات آنهادا حروفی‌دا نسته‌اند که‌پرتکلم و 





خطاب وغیبت دلالت دارند . 
خلیل و اخنش ( ابا ) دا اسم و ملحتات آنرا مضاف الیه آن گرفته اند . 
زجاج مقد بوده ( ایا ) اسم ظاهر است و به ( ایا ) که شمیراست اضافه‌شده‌است 
کوفبین ( اباه » ا بالگ ) دا بتمامها ضمیر دانسته انه 
اين کیسان ءلحغات به ( ایا ) دا ضمیر و( ایا ) دا مشمد و تکیه گاه برای‌ضماش 


داشسته است . 


۱۳۹ 


(۷) ضمائریکه به اواخر اسم وفعل وحرف متصل می شود و این نیز بردو 
است یکنوع آفنتکه منصوب‌ومجرور فقط واقع می شود وحرارده صیغهداردو نبا 


عبار تست از : 


۶ مغابب 
۳ مذ کر ۳ موّ نت 
4 ما مج پا پم چن 
مقبید نی . «جنغ مفرد مثنی.. جمع 
۶ مخاطب 
۳ مذ کر ۳ موّنث 
عسا کم ك ما کن 
هفزد مثنی. جمع یز حهح 


ت متکلم و حده دا متکلم مع‌الغیر 
نوع دیکر آنستکه مرفوع ومنصوت ومچرور واقع‌میشودو آن‌فقط ( دا ) 
میباشد (۱) مانند رجنا انا سمعنا منادیا جنای للاجمان - آل عمران ۰۱۵۳ 


ضمیر غا یب بناجار مرجعی مبخواهد کهیش‌ازضمي لفظاًیا معنیو یاحکماً 


( رم » ضمیر متصل مفرد مذکر همیشه مضموم یکار می دود مگر اینکه قبل از 


آن کسره یا یاء ساکن باشد مانند عجینت من فتلقه فی فادده 
وم که علامت جمم مذکر است ساکن می باشد مگر اینکه به ضمیر متصوب ماصل 


سود و در ایتصورت مصموم هیشود و شمه آن اشباع و بصورت واو بکاد مبررد مانند 


۵ . و و و ه 


ضرفتوهم ‌ آکرمتموها . 


۳ 


آمده باشد مانند رَد اوه فاضل - اعَدلوا هو اقرب للتقوی - و لأدویه 
لگل واحد منهما السدس ( سور مات [ ۱۱ ۱ 
شمتی فان وق مه وش فصل و عماد در علم نجو دز دو مبحث مستقل 
آمده است (۱) . 
اسم اشاده : آنستکه برای مشاد الیه به اشاده حسیه وضع شده است و 


از مینیات میباشد (۲) .ضیغه های اسماء اشاره عبادت است از : 


یاء ( ضمیرمتکلم) جایزاست ساکن ومفتوح باشد ما نند کتا يی‌مگر اینکه ماقبل آن 
الف یایاع ساکن باشد دد این صورت فقط مفتوح بکاد میرود مانند مو اوقت جنی. 

ال و تدی و عَد" هرگاء با ()شمیر متمل قودالف آنهابه یاه ساکن تبدیلمی 

( تلخیس وترجمه از مبادیالعر بیه ج ۴ صفحه ۱۳۲ ) 

۱۸ خم‌قات ضمرمفرد غایبی است که برای تعظیم و اهمیت موخوع می آیدما نند 
قل هوالله | حد . 

مر فصل وعماه ضمر منه‌صل عرفوعی است که دن میتدا وحبر آودده ممشو د 
تا خبر با سفت اشتباه نهود سانن لام هلو والعن لایشعرون «سوره 
جقره ٩۱۲‏ زید هوالعالم . 

(۲) اعلم ان اسماءالاشاده بئیت عندالاکشر لتضمنها معنی‌الحرف و هوالاشاده لانها 
معنی موالمعاتن الامنتتهاع م... 

و یل انما بثیت لان وضع بعصْها نحو دا و تا و تی و دی وضم‌الحروف 2 

و قیِل انما بثیت لاحتیاجها الی‌القرینه الرافعه لابهاه‌هیا ..., 

( شرح دضی برمقدءه ابن حاجب ص ۱۶۱ چاپ سنگی تهران ) 


و 


ذ, ( برای مفردمذ کر ) قا - قي - قه - ذی - فذه ( برای مفردمنث) 


ذان - ذّین (مثنای مذکر ) کان - قین ( » مثنای‌موّنث ) 
اولاء ( جمع مذکر ) اولاء ( » حمع مونث ) 
او( 2 * ] ای )6 


الفاظ مذکود در بالا دد مورد اشاده قریب بکاد میرود و ا کر هاء تسه 
پر سر سر داخل و بسورت هذا هذان هوّلاء استعمال میشود . 

ودر مورد اشاره‌به‌متوسط کلف ( حروف خطاب) فتط به اواخر اسماء اشاره 
ملحق وبصورت ذال قال "اولئك استعمال می‌شود و گاهی هاء تنبیه نیز برآنبا 
داخل می شود مانند : هائيك و برای بعید"( لام مکسود ) و کلف ( حرف 
خطاب) هر دو به اواخر اسماء اشاده ملحق میشود مائند فالاث - قلكك - ذاداث - 
ذیْنات ( بانون مشدد ) اولاث . 

گاهی اسم اشاره قریب دد مورد مشادالیه بعید بکاد رفته است و مشادالیه 

و گاهی اسم اشاره بعد در مورد قریب بکاد میرود تا برعتلمت مشاد البه 
دلالت کند مانند ذلكا(عتاب لارجب فیه ( سوده بقره آیه ۲ ) . 

هاء تنسیه بر سر اسماء اشاده برای بعبد داخل نمیشود چه بین هاء 
تنبیه ولام‌دال‌بر بعد مناقات میباشدچه اصل وضع اسماءاشاره بر ای‌اشاده به امرمحسوس 
است و هاء تنسه نیز برای تلیبه مخاطب آوزده می شود و طیعاً باامر بعد 


هیا سه سب نداند. . 





سل 6 ۱- 


هنا ( اشاده به مکان نرديك ) . 

هناد ( » متوسط ) . 

هتالاك - کم - کم ( برای اشاره به مکان بعید ) (۱) ۰ 

ابماء مث کوز در استعمالات عربی ظرف مکان مبباشد و حنانچه پوسیله 
حرف جرمجرود شد طبعاً مجرود میشود مانند جتنا من هُنا الی م (ما اذاینجا 
بدانجا آمدیم ) ۰ 


موضولاات 


موصول اسمیآ نستکه (۷) معنی آن‌تمام نمی شود مگر بوسیله صله وعائد 
ومقصود ازصله حمله ای استکه یغذ از آن کر می‌شود وعائد ضمیری استکه‌صله 


دا به موصول مر بوط میساژد ۰ 


(۱)۱ بن‌مالك در ایغ باده گوید : 


بذالمترد . مک آثبر بنی وذه تی‌تا علی‌النیاقتصر 
و ذان قان للمتنی المرکفع وفی سواه دی تین اذکر قطع 
و باولی اشر لجمع مطلقا و الم اولی وئدی البخد ادطتا 
بالکاف حرفاً دون لام او مه واللام ان قسّت ها ممتنه 
و جبنا او هیپنا آشر الی دان المعان و جهالعاق صلا 
فی‌النعد او جثم فه اوهنّا او ببنالك اقطتن او هنا 


(۲)موصول خرقی که با ماپعدآن ده تأویل مصدز مبرود و آنها عبادت است‌اذ ؛ 
ان-ان- لو -باء کی . 





کم زا 


آقبام موصول اسمی : موصول پردو قسم است خاص ومشترله ۰ 

مو وال خانن ع ( استکه برای هر مورد لفط خاصی وضع شده باشد و 
و آنپا عبادتست از : 

اّذی ( برای مقرد مذ کر ) التی ( برای مفرد موّْث ) 

النذانٍ - این (برای مثنایم ذکر)انلعان - التبن(براینایمونت) 

النین ( برای جمعمذکر ) اللاء - اللاقی - اللأی - اللواقی - 
اثلات (۱) ( برای جمع موّنت ) : 

موصول مشترك : آنستکه يك لفظ برای مقردو جمع و مذکر و 
موّنث بکار مبرود و الفاظ آن عبارتست ار : 

من ( برای عاقل ) مانند لت مِيّ جافك ( کسی دا که پیش تو آمد 
ملاقات کردم ) و گاهی برای غبر عاقل ثنز.بکاد رفته ات مانند « الله خلق 
کل دنه می مام فشیم من جتنی دی جهنیه نی آیه فة ] 

ما ( برای غیر عاقل ) مانند آجب ماساً نا ( آنچه راماخواستيم اجابت 
کن ) و گاهی برای عاقل نیز بکاد میرود مانند بح ش مافی) لسنوات و سا 
فی‌الارض ( سوده تغابن آیه ) 

ال ( برای عاقل و عیر عاقل ) وبر اسم فاعل و مفعول و بقولی بر صیغه 





(۱) این مالك میکوید : 


موصول الأسماء الذی اخثی التی والیا اذا ما تیا لا مت 
جمع | لذی اولی‌الذدن مطلتا و دعضيم بالواو رقعاً فعقا 


بالات و اللاع التی قدجمعا واللاع الذین زرا وقعا 


۱66 


مبالغه نیز داخل می شود وبه تعببر دیگر صله آن اس فاعل و مفعول است مانند 
قد آفلح المتقی رجه و بمض علماء نحو الف و لام مذکود دا همان تعریف 
داسته اند . 

ذو که مخصوص ایغ بنی طی میباشد ولذابه آن طائه میگویند وا کش 
آن دا غیر متصرف بکاد برده اند مانند آتا ذُو عرفته(۱) (من آنن کسی‌هستم 
که اورا شناختم ) 

ای ( برای عاقل وغیز عاقل) مانند سلّم علی آییم آفل ( بر ه رکدام 
که بر تر است سلام کن ) .. 

ای" مذ کور حپار حالت دارد که سه حالت آن معرب و يك حالت آن 
هنئی است. . ابن مالك گویة : 

ای کما و آعربت مالم ققف و ظدر وصلبا ضمیر اتحلف 

ای غیر متصرف است و برای موارد مختلف بيك لفظ بکاد میرود جز 

اینکه برای موتث گاهی با تاء استعمال شده‌است مانند دا ابا اس اتمه 


ارجعی الی رجات راضية مرضیه ( سوده فجر - آیه ۲۷ ) . 


ابن مالك میگوید . 


و من وما و ال قساوی ماذکر و هکدذا ذو عند طی قد مر 





و لتی آیضاً لدیهم ذات و موضع اللات اقی ات 
و مثل ماذا جعد استفهام او من اذا لم کلْع فی‌الکلام 


و لها تلرم جنّدها صله علی ضمیر لایق مُنبته 


-۱6۵- 


اسماء شر ط 


اسم شرظ آشستکه : علاوه بر معنی خاص متطمن معنی شرط نیز باشد 
و صیغه های آن عبارت است از : 

(۱) من مانند من ججلس - آجلس ( هر کس بنشیند می نشیم ) (۱) 

(۱) ما » ماقسال سل ( هرچه بپرسی می پرسم ) 

(۲) میما ۰ ,و / ۴ 


(ء) معی » متي تذهب. آذهب ( هرزمان که بروی میروم ) . 


)۵( آیان » ایان ‌ 4 1 6 
(د) اما » اذبا .۰ 5 6 ۰ 


(۷) آن » آین قذهب آذهب ( هر کجا بروی میروم ) 


(د) آنی »ای ‌ 1 6 
(٩‏ ۳ ۳ ۳ ِ ۹ ِ 


(۱۰) کیفماماننی کیقما قکن اکن ( هررطور که باشی هستم ) 

(۱۱) ای مانند ای بوم قعد اعد ( هردوز که ب رگردی برمیگردم ) 
آیا تختر آختر ( هر کدام دا اختیاد کنی اختيادمیکنم ) 

اسماء شرط تماماً مبنی است بجر ( ای ) که جپار حالت دارد ويك‌حالت 

(۱) از اسماء مذکور دربالامن وما ومهما غیر ظرف و ( عتی ) ( ایان ) ( اذما ) 


( این ) ( انی ) ( حیثما ) ظرف وکیفما نیز بنابرقول اصح غیرظرف و ای ب<سب مورد 
و مطاف الیه آن فرق میکند . 


۳ 


از آنبا مبنی است . اسماء شرط تماماً صدادت دادند و ما قبل آنا در آنپا عمل 
تشسکند مگر اینکه مجرود بحرف ویا مضاف الیه واقع شوند . 


اسم استفهاع آن استیکة بر معنی خاص داستفمام هردو دلالت کند وصیغه 
های آن عبارتست از.ء 

(0) ما » ماقلك بیمينك یا موسی! (سوده طه آیه ۱۷) 

۳ من ذا مانند من ذا رآیت؟ ( حه کسی دا دیدی ) 


(ء) ماذا » ماذا فعلت ؟ (چه کاری انیخام دادی ؟ ) 


(ه) معی . » . معی قذهب ؟ ( چه موقع میروی ؟) 
)3 ایان 3 خستار ایان جوم الفیمته ؟ ( سوزه قىامةٌ آیه ۳۹( 


(۷) آین » فاین قنهموف! ( سوره تکویر آیه >۲) 

)۸ کیف ‏ > و کیف قعبر علی ما لم قحط به خی رآ؟ (سوده کیف 
یه ۸ 6 ۲ م0 

(ه) آفی سادند قالت آذی بترن لی‌غلام و لم جمستی بشر؟ (سوده 
مریم آیه ۲۰ ) . 


(۱۰) عم مانند کم کتاباً عندك ! ( چند کتاب نزد تو است) 


۱6۷ 


(۱۱) ای (۱) مانند فای القرجقیین آحق با لامن! ( سوده انعام آیه۸۱) 
ظروف 

ظرف که به آن مفعول فیه نیز میگویند اسمی استکه بر زمان یا مکان 
وقوع فعل دلالت میکند وبه تعبیر دیگر متضمن معنی( فی ) باشد (۲) 

اقسام ظرف : ظرف باعتبارات مختلف برچند نوع است : معرب ۰ مبنی ؛ 
متصرف وعغبر متصرف . 

ظر وف معوب که شامل زمان ومکان میباشد عبارت از از : حین - مدة - 
جوم‌الجمعه - فوق - قحت - آمام - خلف و مائند ایثبا . 

ظروف مبنی که نیز شامل زماق ومکان‌میباشدعبارت است از : حیث - 
بدنْ - تدی - آن - هنا - کم - لد - لذا - آمن + مك - مت قظ -لما 
انان . متی ۱۰ لأن. عوض . مع 

ظر فمتصرف اسمی استکه ظرف وغیر ظرف هردو بکاد میرود مانند دوم 
کار :الیل و مایت اش ۱ 

ظرف غیر متصرف آنستکه فقط در مورد ظرف بکاد میرود ما نند لدی . 





(۱) ای به معرفه اضافه نمیشود مگر اینکه بر تعدد دلالت کند مانند ای الرجال 
آفض ؟ و با مضاف الیه آن ذی اجزاء باشد مانشد آی زد حَن ! 
( ملخصاً از مبادیالعر بیه و مفنی‌اللبیب وشرح دضی ) 
ابن مالك مبگو ین ۹ 


الظرف وقت اوّمعان ضمنا فی باطراد کنا امکث ازمتا 


ی 
قل : معی ۰ ا بان ۰ مع و مانند اینپا » «۷» 


کنایات 


کنابه در لغت و اصطلاح علمای صرف و نحو این استکه بوسیله لفظغیر 
صریح ومبهم از لفظ یا معنای معین تعبیر شود و اين امر برای ابپام و یا نوعی اد 
فصاحت ویا اغراض‌دیگر انجام میگیرد (۲) . 

کنابات عبارت است از : 

(۱) کم مانند قم کتاب عندی ( چه بسیار کتاب که نزد من است ) 

(۲) کین « کین رجا رأیت(جچه بسیاد مردی‌دا که دیدم ) 

(۲) کذا « عتّدی کدا و کُذا کتابا (نزومن اینقدر و آ نقدر کتاب‌هست) 

(4) کت « که مکرد استعمال میشود مانند قال قلاث کیت کیت 
( فلانی چنین و چنان گفت ) 

(۵) مت و این نیز مکرد استعمال مبشود مائند فعل فلان ذبت ذیت 
( فلانی چنین و چنان کرد ) 

بعض کنایات معرب است مانند جضع ( کنایه از سه تا ده ) لاف ) کنایه 

ازعلم مذ‌کر عاقل ) فلافته ( کنایه از علم موّنث عاقل ) 





(۱)۱بن‌مالك دد این باده گوید : 
و ماجری ظرفاً و غیر ظرّف قدالً ذو قصرّف ‏ فیالعرف 
(۲) آبن مالك میگوید : 


ککم کاخ و کذا وینتصب قمیز ذین اوده صل ( من )تصب 


دص 


اسماه: افعال 

اسم فعل : اسمی استکه برمعنای فعلی‌دلالت کندوعمل آترا نیزداشته‌باشد. 

اسم فعل معمول واقع نمیشود و مفعول آن به لحاظ ضف آن بر آنسقده 
نمی گردد (۱) 

اقساع اسم فعل : 

اس فعل باعتباد زمان آن بر سه نوع است : 

(۱) به معنی ماضی و آنها عبااتست از : شتان بمعنی ( بعد ) وفاعل آن 
باید بردو قرد دلالت کند مانند شتَان زمد و عمرو ‏ شتان سا جینهما 

هیهات بمعنای ند مان ات تون (بوده مژمنون آی۳) 

سرعانیمعنی ‏ آسرع ) بنابرقولی , وعات ( شتاب کرد ) بعلا ن (بکندی 
رفتا . کند کرد ) 

(۲) به معنی‌مضارع و آنپاعبارت است از :۵ - اوه به معنی « دددمیکشم» 
دلگ ميا » جل > ن-ق « کفایت میکند - کافی است» نی 
« تعجب میکنم یاستایش میکنم » زه « آفرین میگویم»وا - واهاً - وی و ای 


می حودم » 





۰ آبن مالك میگوید : 


ما غاب فعل ان واه قزر رو ها اون وه 


۳۹۹ 


(۲) به معلی امر و آنها عبادت است از ال (۱) ( دود شو- کناده‌بگیر) 
آسامك ( بجلو وپیش برو ) آمین ( اجابت کن - بپذیر ) دوهه ( مپلت‌بده) 
صه (ساکن شو ) عتدل - دك ها -هاء ( بگیر ) جله ( وا گذاد ) حی 
(دو آود ) هلم (پیا , روی‌آود,احشارکن) ها و هبت ( شتاب کن ) آرامتك 
( بمن خبر بده ) مه ( باذ ایست ) . 

بعض اسماء افعال پر ودن ( فعال ) می آید مانند نزال « فرود آی » 
قتال « سرد وجنك کن » حیهل « روی آود , شتاب کن » بیاور » 

اسماء افعال غیر متضاف ومینی است و تغببری ذد آنا داده نمی شوذ مگی 
آنپائیکه در آخر آنا کلف خطاب‌باشد: که به‌مناسیت مقام و مخاطب تغیبر مانند 


ما ند منك - لك اد ب ملیی تلیکن (۱): 








(۱) اليك اگر بعد از آن منعول بیواسطه وافع شد مانند لیات العتاب بمعنی 
( بغییر ) است و اگر بده از آث (عَنْ ) آمد بمشی آجعد ( دورشو ) میباشد مانند 
الاك عتی ( اذ من دود شو ) 


(۲) تلخیص و لرجمه اذشرح دضی وشرح سیوطی ومپادی‌العر بیه ج ۴ 


۱ 


- اسفأء عدد 

آسم عدد آنستکه بر کمیت اشاء قابل شمارش و : 

در باره عدد از دولحاظ باید بحث کرد یکی خود اعداد ودیگرتمیز نا 

اعداد دد عربی عبادتست از : واحد « يك » ناف - اشنین « دو » بلاث 
دس آربع «دچپار » خمس «ینج »ست رقف ی سیخ هنن نخان عفیده 
قمع « نه» عشر «ده » ماه «صد » آلف «هزار » . 

اعداد اصلی دد عربی برچماد نوع است : 

(۱) مقرد که از واحد تا عش.و مثه والث را شامل‌مسشود . 

(۲) مر کب که ازاحد عشر ( یاژده )تا تسعه عشر ( نوزده ) دا شامل‌است. 

(۳)هقود که از عشرین ( بیست ) تا تسعين ( نود ) دا شامل میشوده 

(۴) معظوف که از واحد وعشرین ( بیست و يك ) تا تسع و تسعین (نود 
و نه) را شامل است . 

مذ کر و موّنث آوردن اعداد بدین شرح است : 

واحد و اثنان ( يك و.دو ) با معدود مذ کر مذ کر و با معدود مونث موّ نت 
آورده میشود با بر افن عت‌گویند وجل واحة - رجلان اکنان - ام رأة واحده ۹ 
امرآتان اننتان . 

ثلائه قا عفر دد صورتیکه تنابباید و باعدد دیگر تر کیب نشود برعکس 
میآید یعنی با معدود مذ کر موّنث و با معدود منت مذکر می آید مانند خلافته 


رجال- عشر آدسات .(۱) 


۱۵۲ - 


مق ]کی تیگ ی 


تچ و 


ی 

مأة و الف با مذکر و موّنث یکسان به کاد میرود ما نند مأنه رجل 
ماه امرآه - آلف رجل - آلف اما . 

عدد مر کپ جزء اول آن برعکس و حزء دوم آن مطابق میایدهما نطود 
که در بالا دکر گردید مگر احد عشر و ائنی عشر که مطابق مباید مائند : 
آحد عشر رجلا - احدی عشرة امرأةٌ - اگنی عشر رجلا - اکنعا عشرة آم رأة. 

عقوه ( عشرون تا تسعون ) ووام کر وموّنت یکسان بکاد میرود ما نند: 
عشرون رجلاً - عشرون آمراه . 

عدد عقود ( احد وعشرون تا تسع وتسعون ) حزء اول آن یس عنکن و 
جزء دوم آن در مف کر و موّنث یکسان است بجز احد و ائنان که مطابق مباید 
مانند آحد و عشروت رجلا - احدی و عشرون أمرأة 9 قلامه .و عشرون رجلا - 
خلاث و عشرون آمرأة . 

حکم اعداد از لحاظ اعراب و بناء بشرح ذیر است . 





(۱) فی ثلاث و سبعه بعده ذکر ادث بععس مااشتهرا 
و فی الاشتنن قبلها وکذا جعد ها ما هو القیاس جری 
کل قتلك‌الئمان فی‌التر کیب ما خللالعشر فیمه ما استطرا 


وادر فی‌العشر عکس مامعه فی سوی کلها السواء تری 





۳ 


در مفرد از واحد تا عضر وقتی به تنهائی بکار رود معره است . 

در مر کب از احد عشر تا تسعه عشر هر هو جزء آن مبنی بر فتح است 

درعقود ومعطوف زو احدوعشرون‌تاتسعه و تسعون‌جزء اول و دوم معرب است 
حزاینکه‌جزء اول معرب بحر کت وجزء دوم‌ععرب بحروف‌است مانند جاء و احد 
و عشرون رجلا- رآدت آشنی و عشرین رجلا. 

اما معدود از لحاظ اعراب واقراة وجمع حکم آن بشرح ذیر است : 

واحد و اثنان تباد به تمبز نهارند . 

و تمبز از ثلاث تا عشر جمع ومجرور است مانند شلافته رجال . 

و تمیز از احد عشر تا تسم عشر مفرد و منصوب است مانند انیر ات 
آحد عثر کوباً (سوده آیه ء ) لی تسح و قسمون دعجه ( سوده ص آیه ۲۳ ) 

و تمیز مأه و الف مفرد و مجرود است مانند ماه رجل -آلف رجل (۱) 

اعداد فر فیسی در عربی عبادت است از ؛ 

مفرد : اول ( یکم ) شافی ( دوم ) شالش ( سوم ) دابیق (چپادم) عامسی 
(پنجم) ساهس (شتم) سابع (هفتم ) شابن (حشتم) قاسع ( تهم ) عاثیز (دهم ) 


م رکب : حادی عشر قا تاسع عشر ۱ 








(۱) شمادا جع ماجاورتالاکتین بمجنوع. و" مجروّر فمیز 
عدا ما ان متها قد آضیفت الی مأة بفرد فپو میز 
وفیما دعد عشر فر دا اذصب الی قسع و قسعینن الممیز 


و لما جاز من تسع و تععین فجر عبد ذا فرذا شمبز 


ت۱۵ 


مسلوف » واحد و عشرین قا تاسع و تسعین. 

عقود : عشرین نا قسعین وسائهو آلف . 

اسم منصرف آنستکه دو سب اد اسیاب منع صرف در آن یافت شود و 
قابل تنوین و حر بلکه همه حر کات باشد مانند : جاء زید - رامت زیدآ - 
رن ی ین 

اسم غیرمنصرق آنستکه جروتنوین نمیگیرد بنا بر این درحالت دفعی 
و نصبی ضمه و فتحه میگیرد ودرحالت جر یز فتحه عادض بر آن مسشودمانند 
جاء دوسف -رأیت دوسف - خظرت الی دوم . 

اسباب و موجبات منع صرف عتارت است اد : 

(۱) عجمه : ( غير عربی بودن )هشروط بر اینکه اسم علم حروف آن‌ذاید 
پر سه حرف باشد مانند جوسف - ادر اهیم . 

(۲) جمع که بر وزن مفا عل - مفاعیل - فوا عل - فواعیل - " افاعل- 
| فاعیل - فعا لل - فعالیل باشد مانند : مساجد . مفاقیح . قنواعد . قوادینن 
تابر آقارجر . دراهم . دصاذیر . 

(۲) قأثیث : اگر با الف مقدوده و ممدوده باشد به جای دو سب میباشد 
و الا باید علمست نبیر ضمیمه آن شود مانند طلحه . معاویه ۰ زجتب .مریم 

(۴) عدمیت در اسم مر کب مزجی و اس مختوم به الف و نون ذایده واسم 


هموزن فعل مانند بزید رو اسم عمر عر بی, ( حجمه ( و آسم معدول و آسم موّنث 


۱606 - 


(غیر از موّنث بالف مقصوره و ممدوده ) مانند : جعلبات . عمران .. آحمد . 

(۵) وزن فعل مانند شمرَ - احمد ت پزید .۰ 

(۶) عدل یعنی اسم ازصیغه اولی خود معدول شده باشد مانند عمر که در 
اصل عایر بوده است؛ 

( ۷) دصف مانند سکران" : آفضل : آحمر . 

(۸) ثر کیب مانند بعلك (۱) 

هرگاه اسم غیر منصرف اضافه بة اسم دیگرشودویا الث ولام بر آن داخل 
شود جر میگیرد (۲) ولیکن بهر تقدیرتنوین بذیر ثیست مگ برای تناس و دد 
صرورت چه گفته اند : الضرورات قمیح‌المحظورات (۳) مانند قوله تعالی : 
سلاسلا و آغلالاً ( سوده انسان آیه 4 ) و همچنی قوادیرا ( سودء انسان آیه ۱۵) 
بنا بر اینکه ( قواریراً ) با تئوین بکاد دفته باشد ( و پنج تفر از قراء آنرا با" 


تنوین خوانده اند ) چه اگر با اف وبصورت وقفی خوانده شود جایز است الف 


(۱) موادع صرف‌الاسم تسح فعجمه وجمع و قأدیث وعدل وععرفنه 
و زائدقا فعلان کم قرکب" دا ورن الفعل والتاسع الصقتة 
مغنتین منها دمنعالص رق‌هعذا جو احدة خابت فقالوا المضعفه 

(۳) و جر بالفتحه مالاینه‌رف ما لم یفف اوجك بعدال ردق 


(۳) و اضطرار و قناسب صرق ذوالمنع و المصر وف قدلایرصرف 


-4- 


آن الک اطلاق باشد در اینسودت نمتوان بان استشهاد کرد . (۱) 
تیصر خلیلی هل قری من دائن 


وال ما ین حزمی میب (0) 








(۱) شرح دی بر کافیه اپن حاجب چاپ سنگی صفحه ۱۶ 
)۲ این بیت از امروالتیس شاعر معروفه است و مدنی آن چنون است : 
خوب نگاه کن آیا هودجها دا می بینی که دد مپان دده ها و دمن های ناهمواد 


سرزمین شعبب در حرکت هستند . 


۱۵۷۲ 


قبلا ببان شد کذ حرف (۱) کلمه ای استکه معنی آن هستقل نیست 
و به میم اسم یافعل مقید معنی میباشد مانند ( مين ) که به تنبائی معنی ومقبوم 
مستقلی ندارد ولیکن درحمله سرت مي هُنا الی کم ( از اینجا بهآ نجا حرکت 
کردم - دفتم ) مفبوم , آن بدست میاید . 

حرف بر خلاف اسم وقعل علامت خاصی ندازد . 

دز اینجا برای آشناگی به حروف که از کلمات ومفردات عربی است و مارا 
به مقصود که شناختن کلمات عزبی است نزديك میکند به شرح اقسامع حروف 
می پردازيم : 

حروق : در عربی عبادت است از : حروف جر. حروف مشببة بالفعل, 
حروف عطف » حروف تنبنه +حروف ندا ؛حروف ایجاب ءحروف‌زيادة ؛ حروف 
تفسیر , حروف مصدر ,حروف تحصیض , حروف توقیع.»حروف‌استفپام ؛ حروف 
شرط * حروف تفی ؛ حروف استقبال , حرف تفصیل ؛ حرف ددع ؛تاء سا کنه ؛ 
لام مفتوجه ؛ لام فکبوره وبمتاسیت تنوین و نون تا کیدئین آوزهم شدد است ۰ 

حروف جر: آنستکه برای ادتباط و باصطلاح ایصال و افتاء فعل یا شبه 
آن به‌ما بعدآن وضع شده است مانند شظرت الی زجد ( به زید نگریستم رنه اف 


ور و ح ع قر ره 


و هو آعلاه البخده ) تاج‌العروس ج ۸ صفحه ۰۷ ) 


۱۵۸ات 


نگاه کردم ] در اینجا ( الی ) وله ایصال ( مرت ) بد ( زیه ) شده است ۰ 
حروف جر دا شیخ بپائی جپادده و صاحب کتاب الهداية فی النحو توزده 
و ابن مالك در الفه تسنت تا شمرده انة و نبا عبادت است ار : 


اقا ء #ق » لام واو »متنک مه « خلا زب . خاش + هی عدا . فی . مه 2 
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علی ».عتی: الی :کی :هی :. تبل : 
و سبویه ( لولا ) دا ثبز ازحروف حر شمرده است ۰ 
حروف حر متداول ومشهور عبارت است از : 
من : معانی متعدد دارذ (۱) اهم و اشهر آ نپا : ابتدا غایت مکانی وزمانی 
مسباشد ما نند سرت من جیروت الی جغداد . 
من آول جوم آحق ( سوره بقره آ یه ۱۰۸) 
الی ؛ نه معانی (۲) دارد و اشهر معانی آن انتهای غایت ذمانی و مکانی 
)۱ دمن » بانزده معنی دارد و آنها عبادت است از : 
احتداع غایت مکانی وزمانی مانند مثال مذ کود دز من 5 
کمنین مادند ما کنسخ من آیه آو تسیا( سوده بتره آیه ۰۰( 
قبعیض مادند منهم من کلمالهٌ ( سوده بقره ۲۵۳ ) 
بقبه معانی ( من ) تعلیل » پدل ؛ بمعتی عن ۰ مرادف باء » مرادف فی » 
بمعثی عند ؛ مرادف دیما ؛ مرادف علی ؛ فصل , غایت » تثصیص بر عموم : توکید 
عمو) می باشد . 
پرای اطلاع بیشتر به کتاب مفردات و جمل مبحث ( من ) دجوع شود . 
)1 بقبه معانی ( الی ) عبارت است از . 


معست دا نند من آدصاری الی اه ( شوه مگ آیه ۱ ( توب 


-4 ۳۳ 


است مانند : کم آقموا الصیام الی‌اللیل ( سوره بقرء آیه ۱۸۷ ) من | لمسجد 
الحرام الی‌المسجدالاقصی ( سوده اسراء آیه ۱۷) 

حذی : مثل الی میباشد مانند : شمت‌السارحه حتی‌الصاح 

و بمعنی مع تبز بکاد می‌رود مانند قدم الحاح حتی المشاة . 

حتی مخصوص اسم ظاهر است و برضمیر به‌ندرت داخل شده است‌ما نندحتالك 

قی : ده معنی‌دارد وشایع ترین آنا عبازتند از : 

ظرفیت ذمانی ومکانی مانند فی‌آدتیا لارش ۰.۰ فی جضع سنین (سوده 
روم آیات ۲ 4). 

مصاحبت مانند ال ادخلوا فی‌أمم ( سوده اعراف آیه ۳۷ ) . 

تقلیل مانند فذدلعن الذی لُمتَننی فیه ( ننوره پوسف آیه ۲۲ ) 


ء 2 مرو 


استعلاء مانند : و لاأصلمنم فی‌جنوع النخل (سوده طه آیه ۷۱) 








آذبیین که بر قاعلیت مجرود خود دلالت دادد مانند رب ان احب ال 
( سوده یوسف آیه ۳۳ ) ۰ 

بمعنی فی مانند : لیجمعتتم الی‌جوم القبامته (سوده انعام آیه ۱۲ ) 

زائده که‌همان تا کیداست مانند قَندةالناس ۳ ع السیم ( سوده اپراهیم آیه 


۷) به فتح واو 
و بمعتی ابتدا و عند تيز آمده است ( برای اطلاع بیشتر به کتاب مفردات وجمل 


دجوع ود 1 


۱ 


بمعنی (الی) مانند فردوا آمدجیم فی‌آقواهيج ( سوره ابراهیم آیه ۱()۹) 
پاء : حپارده معنی دارد (۲) و آهم معانی آن عبادت است از : 
الصاق مانند آمسکت دزید ۳ 
تعدبه » ذهبت بزید. 
مصاحبت » اهب بشلام متا ( سوده هود آیه 4۸ ) 
قسم ۰ اقسم داننه 
ذائده ( تا کید ) (۳) مانند کفی دالله شهیدا ( سوده نساء آیه ۷۹) 
لام : بست و دو معنی دازد و اهم معانی آن غبارتست از : 
استحقاق : مانند الحمد 
اختصاص : مانند الجنه للمومنین 
۸0 نتبه متاژفن )تاو 
ذائده ( تأکید ) مانند قال) رییُوافیپا ( سوده هود آیه ۴۱ ) 
و به معنی باء و من ؛ مقایسه , تفویض نیز آمده است . 
(۲) بقیه معانی باه عبادت است اذ: سببیت مانئد لعیت بیدالأسد؛ظرفیت‌مانند 
جلست دالم‌جد وبه معنی بدل ومتابله ومحاوره واستعلاء وتبعیض وغایت نیز آمده‌است. 
[۳ و زائده میباشد: فاعل مانند مثال مذ کودومفعول ما نند و لرلقوا 
بامدیعمالیسبلعه ۱سود بقره آیه ۱۹۵ ) مبتداه مانند بجسساكدر هم؛ خبر ما نند 


۵ -. 6 ۰ ۰ ۹ ح 
لیس زجد جعا!م» حال مننی وتا کید بنفی و عین . 


تب 


علیت مانند له مافیالسموات وسا فی‌الرض ( سوزه نساء ۱۷۱) . 

تعلیل مانند فررت لوف . 

ذائده ( تأکید ) مانند ردف کم (سوره نمل آیه ۷۲) 

گاهی لام تأً کید بعد از ( کان منغی ) میآید و به آن لام جحود نیز می 
گویاد مانند لم جکن‌اله لیغفر لهم ( سوده نساء آیه ۲۰۸ ) . 

تقوبت :و آنرا نوعی اررانده دانسته آندما نند ان کنعم کلرویا تعمرون 
( سوره یوسف آیه 4۳ ) (۱) . 

رب : برای تقلبل میاین و فقط بر اسم نکره داخل میشود ما تندر برجل 
کردم لته ( چه کم‌مرد بزر گواریرا که دیده ام )و کاهی بطور مجاز برتکثر 
تبز بکار رفته است . 

گاهی به آخر رب" (ما ) کافه ملحق میشود دد این صودت براسم و فعل 

هردو داخل میگردد و گاهی برضمیر میم مفرد داخل وبوسیله تمیز منصوب‌دفع 





(۱) بقیه معانی مشهور لام عبادت است ار : 

تمليك سانند وهبت لزید دینار آ, 

تعجب ۰ با للماء 

تبلیق » اذفت له 

صیر ورت که به آنلاعاقبت ولام مأل نیزمی گویند مانند فَالعَوع آلٌ فرعون 
لیعون نم ( سوده قمص آیه ۸ ) 


برای اطلاع پرمعانی دیگر لام به کتب مفصل وازحماه کناب:مردات و حمل‌رجوع شود 


۱۷ 


ابپام آن میشود مانند ربه رجلاً - 
عن : ده معنی دارد (۱) و اشپرمعانی آن عبارت است از ؛: 
مجاوذت مانند سافرت عن‌السلد . 
بدل مانند واققوا ما لانجزی تفس عن دس شیثاً ( سوره بقره آ,ه۸») 
استعلاء مانند قانما یسخل عن دفسه ( سوژه محند ی ۳۸ 
علی نه معنی داد (۷) و اهم معانی آن عبادت است اذ: 
استعلاء مانند صعد علی‌الشجر 5 . 
مصاحبت مانند و آ قی‌المال علی خبه ۰( سوده بقره آیه ۱۷۷ ) 
استدداك مانند اینکه میگ یند قلان لا مخل‌الجنه لسوء صنیعه علیآئه 
لا یأس من رحمه ال . 
ظرفیت مانند و دخل‌المدیته علی حبن له ( سوره قصس ۱۵ ) 
بمعنی باء مانند حقیق علی آذ آقول . 
(۱) بقیه معانی مشهور عن عبادت است از : 
تقلیل اند و مان یعارکیآ لباقت ( سوده هرد آیه ۵۲ ) 
بمعنی بعد مانند عب یبیل ( سوده مومئون آیه ۴۰ ) 
بههنی‌من‌مادند و هوالفی جقبل التوبه عن عبادم( سوده شوری آیه ۲۵ ) 
( برای اطلاع بیشتر برمعانی دیگر به کتاب مفردات وجمل دجوع شود 
(۲) بقیه معانی علی عبادت است از ؛ مجاوذه وتعلیل (و لتکمروانله علی یا 


‌ ۶ ۰ سم 
هدا ام ( سوزه بعره ا یه ۱/۸۳۵ [ زائده و به هعنی من لمز امده ادت* 


۱ 


کاف پنج معنی دادد (۱) و اشپرمعانی آن عبادت است اذ : 

تشیه مانند زدد کلاسد. 

تعلیل مانند واذکروه کماهداکم . ( سوده بقره آیه ۱۹۸) 

ذائده ( تا کید ) مانند لیس کمتله شیئی ( سوده شوری آیه ۱۱ ) 

ناع که مخصوص‌به‌قدم( له ) مباشد مانند تاه ان آصنامکم (سوده 
انیاء آیه ۵۷ ) . 

مذ ومند برای ابتدا زمان میآید مانند : ما رأیته مد جومنا ( او را 
از اول وقت امروز ندیده ۶1 ۰ 

حاشا ؛ عدا » خلا » ب بدمعی 39 )) و بای استثناء مباآید مانند : جاء 
الطلاب حاشا سعیید . 

هر گاه اسم بعد از سه کلمه مذ کود مرقوع و یا منصوب شد فعل میباشد و 
اکیر در حالت فعلی ( ما ) پر آنها داخل میشود مانند جاءالطلاب ماعدا سعیدا 

حروف مشیهه بالفعل 
حروف مشبهه بالفعل (۲)شش‌تامیباشد و آ نهاعبار تست از: اف - ان - ان - لت 








(۱) بشه معانی کاف یکی استعلاء مانند کخیر ای علی‌خير ودیگر مبادرت 
مانند سم کما قدخلو صل کما جدخل‌الوقت مساشد » 

(۲)وجه تسمیه این حروف به مشبهة بالفءل یکی این استکه مانئد فعل دفع و نصب 
میدهذد ودیگر اینکه ازلحاظ کمیت اکثر آ نها ما نئدفعل ثلاثی ور باعی ومبنی بر فتحسه 


کت 


و : سم 


ن و آنْ با کید وتحقیق مد مانله ان مدا فاضل (تحققاً زید فاضل است ).. 


۱ 


: تشه 6 ی اه 
دتمنی » لبت زهدا حاضر ( ایکاش زید حاض بود,) . 
: ترخعی ۰ تنل زیدا جعود ( شاید زید برگردد ) 


: استدر اه جاء زیدا لکنه مریض ( زید آمد لبکن‌او بیمار است ) 


۵ ۲ ع ها 


حروف مذ کود بر مبتذا و ختر داخل میشود و مبتدا را منصوس و خس 
را مرفوع میسازد مانند : اد رید فاضل» 

گاهی به اواخر حروف من‌کود (ما )زائده ملحق و اکثر آنپا دا مپمل 
از عمل میکند و دد این صورت از اختصاص اسم خادج و برفعل نیزداخل میشود 
مانند : اتما زد قاثم - اتما قام زید (۱) ۰ 

برای اطلاع بیشتر بر احکام وحزیات‌حروف مذ کور به کتاب مفردات 


و جمل رجوع شود ۰ 





ج است و سوم اينکه‌هر يك به معنی فعلیاز افعال است‌مثلا آن‌بمعنی حقفت و کات به 


ءعنی شبهت «یباشد . 
(۱) ابن مالك دز این باده میگوید : 


و وصل ما بنی‌الخروف ممعل اعما لیا و قند یمقی العمل 


-۱۹۵ - 


سیخ تطفرا 

حروف عطف : (۱) ده وعبارت است اذ : واو » فاء » کج » حتی » او »اما 
آم » لا + جل » لعن. 

واد: برای مطلق جمع معطوف وعطوف علیه میآیدما نند جاء زددوعمرو 
قام زیدو قعد. 

واو گاهی به معنی, حروف عطف دیگر آمده وباسایررحروف عاطفه ازپانزده 
جبت فرق دادد ( برای اطلاع بیشتر در این به کتاب مفردات و جمل‌رجوع‌شود) 

قاء : بوسله‌فاء‌مفرد برمترد وحمله برحمله عطف میشودوسه‌معنی‌دادد: (۲) 

ترتب بلا مملة مانند الذی خلقات فسويك ( سوده اتفطار آیه ۷) . 

تعتیب مانند تزوج فلان فولدله . 


چا نز 


مج : پسه معنی آهنه اشت: ۰ 
تشر یاک در حکم مانند جاء زید شم عمرو 
مجردتر ثیب و صرفآبرای‌بیان مراتب ارتقاء درددج بدون اینکه تراخی 


ملحوظ باشد کلاسوف قعلمون کم کل سوف تعلمون ( سوده تکاثر آیات ۳ وع ) 





(۱) عطف ددلغت به معنی مایل‌شدن به يك طرف ودجوع وبر گشت واشفاق و دحم 
آمده است ومعانی مذکود با معنی اعطلاحی عطف مثاسبت دادد ۰ عتف | دلقظ علی 
سابقه آتبعه اباه دوساطه حرف ( المعجم الوسیط ج ۲ ص ۰۱ ) 

(۲) والفاء للْترتمب باتصال وم للترکیب باففصال 


سا 


انفصال و تراخی با ترتیب مانند فأقبره شم افا شاء خشرء ( سوده‌عبس 
آیه ۲۱ ) . 

حتی مانند ثم در ترتیب و مپلت است جز اینکه تراخی و فاصله آن 
کم ااستزد 

حتی با واو عاطقه حپاد فرق دارد : 

(۱) معطوف به حتّی باید جزء یا بعض معطوف علیه آن باشد مانند : 
آکلت السمکة حتی زآسپا. 

(۲) بوسله حتی نمی شود خمله دا برحمله عطف کرد بخلاف واه 

(۳) هر گاء بوسیله حتی مجرور بر مجرور عطف شود باید حرف جر 
اعاده شود . 

(ع)معطوف بایدغایت‌ماقبل آن‌باشد خواء غایت درزیاده وقوت یاضف و 
تقص باشد ( برای اطلاع بیشتر دد این باره به کتاب مفردات وحمل رجوع شود) 

او : معاثی متعدد دارد و اشپر آنها عبادت است از : (۱) 

فك ماننن قالوا سنا جوماً او جعض جوم (سوده کرف آیه ۱۹ ) 

ادیام مانئ اقا آو ایاکم لعلی هدی آوفی‌ضلال مببین ( سوده سا آبهء۲) 

تخیر » قزوج هندا او أختها( با هند یا خواهر آن ازدواج کن ) 

اباحه » کل عنما او تفاحاً ( انگود یا سب دا بخود ) . 

این مات موب : 


(۱) خیر ابح .قسم باو و آدیم و أآشعت و اضراب با ادضآدمی 


نت ۱۷ تسه 


( فرق: تخسر واباحه آ نستکه دد تخس امکان حمع نیست ودرا باحه‌هست) 

فقسیم مانند الکلمه اسم او فعل او حرف (۱) . 

اما مانند او میباشد و عالبتکرار میشود و گاهی بعد ازآن ( او ) با(الا) 
میآید مانند اما تفع ما عَلیات او سجن - اما ان قتکلم دخیر و الا فاسعت 

امای دوم لام است با واو مقرون باشد و در باده امای دوم بلحاظ اینکه 
با واو عاطفه مقرون است اختلاف است (۲) 

ید بنج خن آست > 

(۱) تفصیل مانندافا هدیناه الیل اما شاکرآ و اما کفوراً (سوده‌ نسان۳) 

(۳) نز « یاذالقرتین اما آن قعلب و اما آن قتخد فییم حسناً 

(۳) شاک « جاد عی !سا زجد و اما ععرو 

(6) ادها » _ وآخرون مُرجَوّن لأمْراله اس جعلجيم و اما یتوب علم 
(سوده توبه <۱۰) . 

(ه) اباحه » قعلم امافقهاً و اما خحوا 

ام برای ثبوت حکم برای یکی از دو امر بطور غیر معین میاید . 

ام بر دو قسم است : متصله و منقطعه . 

ام متصله که به آن معادله ثن میگویند آن استکه بوسیله آن از تعبین‌ده 





)۱( بعیه عمانی او عبارت است ار : اضر اب و استتزا. .: غایت ۰ تفر یب 1 تسویه ‏ 


ببعیض ۰ 
برای اطلاع «مشتر در این بازه به کتاب‌مغردات وحمل‌مراجمه شود » 


(۲) ومثل ادفی‌القصد اما الشاخیبه فی تحو اما ذی واما الشافیه 


۱/۱ اه 


امر که یکی از آنده بالاجمال ثایت باشد سئوال مشود بخلاف او واما کهسائل 
درباده ثبوت یکی هم دچار ابپاء است وبه تعبیر دیگر بعد اذ همزه تسویه یاهمزه 
استفهام واقع میشود (۱) 

ام متصله سه شرط دارد : 

(۱) قبل از آن همزه تسویه یا همزه استفهام واقع شود مانند آزمد عندلد 
آم عمرو -سواء علینم آ آقذرتپم آم لم کتلرهم ( سوده بقره آیه 5) 

(۲) متعاطفین آن ممائل باشد یعنی اگر اسم است دیگری هم اسم باشد و 
اگر فعل است آنبم فعل باشد ماننه شام زد ام قعد عَمُرو 

(۳) یکی از دوامر مورد عطف ثابت ومحقق باشد و بوسیله ام تعبین یکی 
از آن دو انجام گیرد . 

ام منقطعه که به آن منفصله نیز میگویند: آن‌استکه بمعنی بل واضراب 
باشد مانند اينکه شبحی از دور دیده میشود و شخص مبگوید اشها لامل بعد شك 
میکند ومیگوید ام هی شاة . 

بوسله ام متصله مفرد بر مفرد و جمله بر حمله عطف میشود و بعد از ام 
منقطعه فقط حمله واقع میشود . 

لا : برای تفی حکم از مفرد می آید بعد از اینکه آن حکم‌برای ماقبل 

(۱) ابن مالك میگوید : 

وام جهااعطف جعد هدزالتسویه او همزة عن لفظ ای مغنیبه 








وبانةطاع و جمعنی بل وفتٌ نْ مك مما قبات به خلت 


سل 

آن اثبات شده باشدما ند جافعی‌زیدلاعمری ‏ . 

لا-عاطفه سه شرط دارد : 

(۱) مسوق به اثبات باشدمانند جاء زجير لام عموو. . 

(۲) مقردن بحرف عطف.دیگر نباشدما نند جلمْنی زببلا جل عمرو رکه در 
این صورت لا عاطفه نیست . 

(۳) ماقبل وما بعد . آن متخالفن باشند, بنا بر ید نیست, گفته‌شود 
جادنی رجل لا زید بلکه صحیح است گفته شود جائنیر جل لا اما . 

بل : عاطفه آنستکه بعل ازان مفرد واقع شود ما نئد اضرب زیدآ, بلعمرا 
و چنانچه‌بعد از آن جمله واقع شد یا برای ابطال بکاذ می رود مانلد. و قالوا 
اقخد الرحمن و ند سبحانه بل عباد مغرموف ( سوره اثبیاء آ یه ۷5) 

و یا برای انتقال ازغرضی به غرض دیگرمبآیدمانند قد افنلح منک زکی 
و ذقراسم رجه فصلی بل تورون الحَنوة الدتیا ( سوده اعلی آیه ۱6 ) (۱) 

ه رگاه ماقبل بل عاطفه تفی یا نی باشد ینا به عقیده اکشر حکم ما قبل 
تقریر وضصد آن برای ما بعد اات مشود مانند ما قام زجد دل‌عمرو 


لکن : حرف عطف است مشروط بر اينکه ما قبل و ماپعد آن ازلحاظنفی 





(۱) ابن مالك میگوید : 


و بها لنان حعم | لأوّل فیالخبر ا مت و الأمرالجلی 


۱۷۰ 


و اثبات مغایر هم باشند ما نند ما قام زید لعن عمرو و دیگر اینکه مقرون به 
واو باشد حه اگر به واو مقرون شد عاطفه نیست وصرفاً پرای استدراك آمده 
است مانند و لعن کادو) هم‌الظالمین ( سوره زخرف آیه ۷۹ ) 

حروف تنببه : برای تثببه مخاطب می آید تا کلام مورد نظر او داقشح 
شود وفوت نگردد و آ نپا عبادت است از :آلا - آسا - ها 

الا آما کیپ تا حرف اسفتاح نیز میگویندفقط بر جملة داخل می 
شوند خواه اسمبه باشد مانئد آلا انیم هم‌المفسدون ( سوده بقره آیه ۱۲ ) و یا 
قعلمه باشد مانند شعر : 
آما والذی آبعی و آضحك والذی آمات و ا حیی والذی امره‌الامر(۱) 
الا اکثر بر ندا و اما برقسم داخل ميشود . 

ها : برمفرد و اکثر بر اس اشاده داخل میشود مانند هذا -هوّلاع- 
ها ا دتم . 

حروف ندا : آنستکه بر منادی داخل می‌شود و آنپا عبادت است از : 
یا - ایا - هیا - اق 1۰ 

ابا دهیا برای نداء بعید ۱۰ وای برای قریب و یا برای مطلق‌ندا می 
آیده بعش حروف ندا با قرینه گاهی در مورد خیگ کار رود 1 

(۱) این شعر ازقدیده ابی صحر حذلی و معنی آن چنین است : آ گاه باش قسم 
بآنچنان کسیکه گریاننده و خنداننده است و قسم بان کسیکه میرانند؛ و ذنده گرداننده 
است و سو گند بکسیکه حکم او ثابت ومحتق است و لا محاله جاری خواهد شد 


۱۷ 


حروف ایجاب : عبادت است از عم - جلی - ای - اجل - جیتر - ان 

فعم : برای تقریر کلام سابق میید خواه مثبت و يا منفی باشد مانند : 
گام زد عم - ماقام زین فعم (۱): 

بلی: به ایجاب نفی بعد از استفهام اختصاص دارد مانند ا لست برجم ! 
قالّوا جلی ( سوره اعراف آیه ۷۲ ).. 

و یا کلام به نحو خر باشد ما ننداینکه کسی‌میگوید لم جقم زید و شما 
میگویید جلی یعنی کند قام (۲) 

آی : برای اثبات بعد از استفبام مبآید وملاژم قسم متاشد مثل اینکه 
کسی‌مبگوید: هل‌کان کذا ۶ وشما مبگوگید : ی واه . 

اجل و جیر و ان : برای تصدیق خبر میا ید مانند کسی میگوید جاعزبد 
و در جوان گفته میشود + اجل باجیر یا له یعنی, تضدیق میکنم که زید 


آمده است 2 





(۱) هی حرف تصدیق و وعد و اعلام فالاول بعدالخبر والثائی بعد افعل ولاتفعل 
والثانی بعدالامتفهام ( مغنی‌اللبیب حرف الئون ) 

(۲) و تختص بالنفی و تفید ابطاله مواء کان مجردً نحو زعم‌الذین کفروا ان 
لن یبعنوا قل جلی و ری تن (سوده‌تغاین آیه ۷ ) اه مقروناً بالاستفهام‌حتیتقاً 
کان نحو | لیس زد بقائم فَعَمّولبلی اد توییخاً نحو ام حون ادا لاتستح 
مرهم و تجويهم جلی ۱ سودء زخرف آیه ۸۰ ) او تقربریاً نحو الم یأقکم تدیر 


تا ۷۷ 


حروف ذائده (۱) : کة به آْها حروف صله نیز میگویند ( چه بوسله 
آ نپا بفصاحت بشتر و استقامت در وژن و سجع واصل میشوند )اهفت وعباد تست‌از 
- ان - ما - لا - من - باء - لام 


ان : پاماء نافه زیاد مشود وداخل بر سم وفعل هردوسگردد ما نندشعر ؛ 


و ماد طبنا جبنن ولعن منابادا و دوه آخرینا(۴) 
و شعر : 
ماان اقبت بشثی افت فکرهه اذا فلارقعت سوطی الی جدی(۳) 


و گاهی با ماء مصذدية می ید مانند ادتظرخی ما ان جلس‌القاضی؛ وباماء 
اسمه نیزمیآیدما نند: ولقد مکناهم فیما ان مکتاکم فیه ( سوره احقاف آیه ۲5 ) 
و بعد از الا افتتاحبه مانند الا ان قام زجد . 


۹ مواردی که زایده است عبارتست از : 





(۱) فائده حروف ذائده در کلام عرب معتوی ویا لنظی است‌فائده معنوی تا کید 
است و باعتباد اينکه چیزی بر معتی اصلی کلام افزوده نمی شود اطلاق زائده بر آنها 
میشود چه فقط معنی دا تأکید وئتویت میکند و فایده لفظی حروف زایده تزیین لفط 
است چه پومیله آغها. بکلام. قناحت بعتری داده میعوة .و گاسن موجب استتامت نیفتی 
کلام در وزن وسجم میشود . 

(۲) این بیت اذفروءبن‌سبك ومعنی آن جنین است : عادت ما ترس نیست‌ولیکن 
مرك ما مقدد است و وقتی‌مامردیم نوبت دولت وحکومت وغلیه دیگران خواهد دسید. 

(۳) این بیت اذ قصیده ناپنه ذییائی است و ععتی آن چنین است : من‌کادی داکه 
خوشایند تونباشد نکرده ام و ا گر کرده باشم دست من خشك باد ؛ 


- ۳۷۴ 


چتد از ما مراتزن خندها:اآن جفاه انیس ( ستو ره و سل یه ) 
بین لو وقسم غانند وله اد لوقمت گمنا . 
قبل ازلاء ناه مانند توماتنا آن لا و کل علی‌الله ( سوده ابراهت أ ۱۲ 
ما : مواردی که ما زائده میباشد عبادت است از : 
بعد از آذا مانند اذّا سا قکرمنیاکرمك 
بعد از متی » متی‌ما تکرمنی اکرماك 
بعد از ای » ایا ما تفغل افعل 
بعد از این » اجنماتکن اکن 
وبندرت بعدازایان‌مبا یدما نندا یا ما یچلس اجلس 
گاهی بعد از بعض حروف جر اذ قبیل ما عن - من - کاف نیز زائده 
است مانند قبما رخمه( سوده آل عمران آیه ۱۵۹ )عما قریب - مما خطبشاقیم 
آغرقوا ( سوره نوح أ یه ۳۵( زجد صدیقی کما ان عمرا خی 
: مواردی که ( لا ) زائده است عباد تست از ؛ 
بعد از واو عاطفه در تفی مانند ما جاءٌ زجد ولاعمرو 
بعد از آن مصدریه مانند ما متعك ان لاقحجد ( سوده اعراف یه ۱۲ ) 
لمْلا یعلم اهلّالکتاب ( سوره حدید آ یه ۲۵ ) . 
قبل از قسم مانند لا اقسم بیوم القیمه ( سوره قيامت یه ۱) 


من در مورد عموم زیاد میشود ومشروط به ۲ شرط مبباشد؛ 


۱۷6 - 
۱ 


(۱) نفی یا نبی یا استفپام بر آن مقدم شده باشد مانند و ما قییقط من 
ورقه الا جعلما ( سوره انعام آبه ۵۵ ) هل قری من فطور ( سوده ملك آیه۲) 

(۲) مدخول آن نکره باشد مانند شعر : 
و مهما تکن عندامری‌من خلیقه و ان خالها تخفی علی‌الناستعلم(۱) 

لام مواردی زائده ائت از جمله معترضه بن فعل متعدی ومفعول آن می 
باشد مانند ضربت لزجد ودیگر معترضه ببن مضاف و مضاف الک به آن لام 
مقحمه نیز میگویید مانند لا آبا لزید 

پاء در موارد زیر زاگده است : 

(۱) فاعل مانند کقی باه شهیدا .( سوده نساء آیه ۷۲ ) 

(۲) مفعول مانند و لا قلقوا با جدچعم الی‌الق‌لکنه (سوده‌بقرء آیه۱۵۹) 

(۳) مبتدا مانند محبيك درهم . 

(6) بعد از اذا فجائه مانند خرجت فاذا بزجه 

(۵) در خبرمانند آلیس‌انله بعاف عبده ( سوره ذمر آیه ۳ ) 

(د) در تأکید بنفس وعین ماتند جاعالزافر بعَیّنه 


حر وق تفسبر : آی و ان مساشد ۰ 





(۱) این بیت اذ ذعیر بن ابی سلمی ومعنی آن چنین است : 
و هر خلق و خوی که شخص داشته باشد هر چئد گمان کند که بر هردم مخفی 


میماند بالاخره معلوم میشود . 


-۱۷۵ 


قرق مبان ای و آن تفتسری ایشستکه ای رد بزآت مشود وجبله هر دو 
واقع مبشود مانند جاء زجد ای ادوعدالله وشعر: ۱ 
و قترمیننی بالطرف ای آقت میب و تَلیننی لعْ ایا لا قنلی (۱) 

آذ فقط مفسربرای مفعول کلمه‌ای واقع‌ميشو که قول ویا به‌معنی آن‌باشد 
مانند : و فادیناه آن جا ادراهیم قد صدقت‌الرقدا ( سوره صافات آیه ۱۰6 ) 

حروف نفی شش و عبادنست از : 

لم: که برمضادع داخل مشود و آن را مجزوم میسازد ومعنیآ ثرا ازمضادع 
مثبت به ماضی منفی تبدیل میکند مانند لم ججلیس ( ننشست) (۲) 

تما نیز مانند ( لم ) پر مضارع داخل ميشود و آن دا مجزوم میسازد و 
معنی آ نرا از مضارع‌مثبت به ماضی منفی‌تبدیل مبکند جز اینکه دد ( لما اتوقع 
و انتظار وحود دارد مانند جاء زید ولما دجلس ( زید آمد و هنوز ننشسته‌است) 


لن : برای تفی استقبال می آید و بنا بر قول ا کش برای نفی ابد 





(۱) قائل بیت معلوم نیست و معنی آن چنین است : 

بمن با چشم اشارت میکنی یعنی تو گناهکادی و مرا مبفوض میدادی لیکن من‌تو 
را دشمن نمیدادم . 

(۲) گاهی همزه بر لم داخل میشود و بر تقریر و توبیخ بکاد می‌رود مانند : 


الم فترح لك صَدْرّد ( سوده شرح آیه ۱ ) و گاهی بين همزء ولم واه وذاء فاصله‌می 


شود مانند | لم - اقلم ال لك . 


۷ 


سب ۱۱۷ س 


( تأیید) مي‌آید مانند لآ بلس ( زیدهر گز نخو(هد نشست -نمی‌نشیند ) (۱) 

لا ؛ برای نقی ماضی و مستقبل هر دو می آید مانند ولا صدق و اد صلی 
( سوره قبامت آبه ۳( لایحب ال الجپر بالموء | سوده ساء آبه ۱6۸ ) گاهی 
به آخر (ل۷) (ت) ملحق و بصورت ( لات ) استعمال میشود در اینصورت به 
ازمان و احیان اختصاص دارد . 

ما :برای نفی ماضی و حال هردو می آید مانند ماجلس ما یجلس الان 

ان : بر جمله اسمیه و فعلله هر دو ذاخل مشود ماننه ان آحد خیرا من 
آخب دو اف آدزی 1 قرو جعیه ز مورهانیاه آید) 

حروف ایستقبال : سین یا سوف است که برمضارع داخل میشود و آنرا 
پاستقبال تخصیص میدهد . 

تن : دا حرف تنفیس و توسیع نیز میگویند هانند و سعلمالذین لوا 
آی منْمَنَب جنقلبون ( سوره شعراء آیه ۲۲۷) . 

سوف کهبه آن‌حرف‌تنفیس و تسویف‌وتوسیع‌می گویند مانندسین برمضارع 
داخل می شود و آن را به زمان استتبال تخصیص می دهد مانند و لوف عطياك 
رجا قترضی (موده شحی آیذ و )| سن فسوف ازخروف غیر عامل منباهثة: 


حرف تفصیل :آما مبباشد و غالیأمکرد می شود مانند | ماآحدکما قییسقی 


,ٍ رجه خمرآو اماالاغر فیصلب ( سوده یوسف آیه 6۱). 


( ۳ ) کسانیکه معتقد‌ند ( لن ) برای نفی ابد وضع شده است قول آنها به آبه 


لا ی سوت وه »و 


۷۳ 


حروف استفهام : همزه وهل میباشد وهمیشه دد صدد کلام قراد میگیرزد 

همزء با هل ده فرق داود و اهم آنها عبادت است اذ : 

هل برای طلب تصدیق می آید و همزه برای طلب اعم از تصدیق و تصود 
می ید . 

هل فقط در کلام موحب بکاد می‌رود وهمزه دد مثفی و مسوجب هر دو 
استعمال می شود . 

هل مضارع دا مخصوص به زمان استقبال میسازدبخلاف همزه که ددمودد 
حال و استقبال هردو بکاد میرود . 

هل داخل بر اسمی نمی شود که بعد از آن فعل باشد بنا بر این نمی 
گویند هل زود خرج بخلاف همه . 

هل داخل برحروف عطف نمیشود بخلاف جح ماننیا ا ولم-اقلم 

برای اطللاع بیشتر دراین باده به کتاب مفردات و حمل رجوع شود . 

حرف ردع ( کلا ) است که‌برای ددعو زجر متکلم می آید مانند اینکه 
بشما میگویند : اضربت زیدا #وشما در جواب میگوئید : کل ( هررگن اینکاد 
را انجام ندادم - او دا نزدم) . 

کل گاهی بمعنی ( حقاً ) می آید مانند کل الادسان لیبطغی ( سوده 
علق آیه*) ۰ 

لام مغتوحه بر چپار نوع است 


لام جواب قسم مانند و قائله لاکیدت اصنامکم ‌ سوزه اثیاء ]5 5۷ ( 


۱۷۸ ند 


لام جواب لو ولولا مان لوجاء رید لافرمته 


» در خبر ان 1 ان زیداً لفاضل . 
» در ایتداء ‌ ترزید فافل 


#م مکسوده بر دو نوع است: 

لام جر مانند الْمنك له ( درمبحث‌حروف جر گذشت ) 

لام امر غایب مائند لیجلس زید ( «رمبحث امر در باب فعل گذشت ) 

تاء ساکن آنشکه به آخر فعل ماضی ملحق میشود و برتأیث فاعل 
دلالت دارد مانند قامت هند ۰ 


۱۷۹ 


( غلطهای چا پی ) 
صحه ۱۳ در سطر + جَلت - جلست و در سطر ۷ جلستن صحیح استونیژ 
در سطر ۸ اجلسن صحیح است 
صفحه ۱6 در سطر ۷ ذیرا حرف»صحیح است 
» ۱۸ در سطر ۱6 معشر صحیح است 
۱ دد سطر ۱ آخمن و دز سظر ٩‏ ما آقصح ,صحیح است 


6 ۲۱ ۰ ۱ اضرب و در سطر ۱۵ واضرب . > 
 » ۲۲ 4‏ 6 اکتب در سطر ۱6 اس . 6 


 » ۲۲ 6‏ ۷ ال و در سطر ۱۳ صَدی و دریطر ۰ همزه صحیح است 

6 ۷ 6 ۲ آ۶من صحیح است 

۲٩ 6‏ در سطر ۵ با ودقی علت‌الصیحه بعد آن لفظالمریش روحه ؛ صحیح و 
ترجمه آن : فریاد بلند شد بعد از اینکه مریض جانش بدد آمد ؛ میباشد 
صفحه ۲۷ در سطر آخر ( أقَین ) (فأقی) محیح است 

6 ۲۹ در آخرسطر ۱۱ ( بعنوان‌مثال آکرٍم ؛ همزه آن مفتوح و) ساقطشده‌است 

٩ 6 ۳۰ 6‏ ( بوده است ) ساقط شده است 

6 ۳۱ در سطر ٩‏ (زلزل ) صحیح است 

6 ۳۲ در سطر ع وه بعد ازمفعول کلمه ( به ) ساقط شده است 

۳۵ سطر دوم ..: افعلال ۳ افعلال ...و در سطر + ( دانشجو کتابی دا 


گرفت ( صحیم آییت 


۹۳9 


صفحه ۲٩‏ در سطر ۸ اخراغ + آهیج . لیهرج - لا جر ع صحیح است 


۲۳۷ سطر ۱۲ فعال مانند سلام د کلام اسم مصدر ... 6 
۰ ۳۹ ۱۵ ( منصرف - منصرف ) ۲ 


/ 3 4 ۱۳ طِ ات ودرسطر ۰:6 وصلته فاتصل 1 


ت 


4۲ سطر اول بعد ار تصرف ( مصدد ) قصرف صحیح است ودد سطر دوم 


قصرف و آخرین کلبه (متصرف ) و در سطر هفتم (عَلمته ) صحیح است 


۰ ۷ ۰ ۱۱ اجلن... ۱ 
6 ۵۳ » + شماده (۱) مصدد غیر میمی ثلاثی مجرد » 
» در شعر آخر پاودقی ( کمثل المنتظر) 6 
» در سار اول (داع ) ۰ ۰ ۰ (مستدع ) ۵ 


٩۰ 6‏ در سطر ۷ بعد از رباعی ( و غبر متصرف و ناقص و محپول و غیر قابل 
تفاضل ) ساقط شده است 
صفبحه ٩۱‏ دز سل ۱۱ علامه . صحیح است 

6 ۰۳ در سطر ۱۲ مذا مه ‌ 

6 ۷۱ در سطر صحر اء ِ 

شماره ( ۲۸ ) فعل 

۴ ۱ کارت رک امد جر مه صفجه ها قتان آ مور 


۸۰ سطر ۱۳ بدینارین اصلاح میشود : وجنانچه اسمی زائد برجم‌ارحرف 


۱۸۷ - 


باشده‌وحرف چپادم آن الب یا واد یاشد قلب بیاء میشود مانند .۰ که بصورت 
فعیلیل یا فعیعیل در طیاید و از اسم ... 
صفحه ۸۱ در سطر دوم بعد از کلمه مبباشد ( و دو وزن اخبر دا فصلل و فعیلیل 
نبر گفته اند ) ساقط شده است 
صفحه ۸٩‏ در سطر آخر باودقی و لا تحنف صحیح است 
٩۱ »‏ ددسلی ٩‏ منموو درسطر آخر داع وددسطر آخرپاودقی(میشوداسحیح 
٩۷ »‏ سطر اول ( بر اثر ) ودد سطر ۱6 فعل - هفعل صحیح است 


6 ) در شماره (۲) پاورقی ( در این مبحث‎ ٩4 
۰ در سطر ۱۷ اقیم غلط و آفینم‎ ۹۵ ۰» 
6 در سطر > آمدد‎ ٩۷ 6 


4 ۹۸ در سطر ۱۲ 9 بصودت بری - یبری - تبوّیه > 

6 ۱۰۱ در سطر ۷ حصطفی و درسطر ۱۲ اصطفی در اصل اصتفی صحیج است 

6 ۱۰۲ فبل از باب تفعل این عبادت ساقط شده است : 
در پاب افتعال گاهی‌مپموزالاءمشمول حکم مثال شده وایدال در آن انچام کرفته 
است مانند ( أَخذ ) که نخست بصورت اعقَخك و بعداً بمورت اقخد - تخد - 
اتغاذ دد آمده است. 

» ۱۰۲ در سطر+ قلوقی و درسطر۷ متلاگی و درسطر ۱۵ لیستحب صجیح 

6 ۱۱۲ در سطر اول ( مکسود ) صحیح است 

6 ۱۱6 در سطر 6 عبارت است از : » 


-1۸۳- 


6 ۱۱۵ در سطر ماقبلی آخر متن [ ذعالب ) محیح ددرشماده(۲) پاددتی(بر) 
زائد میباشد سفحه ۱۱5 دد سطر ۳ الطجع صحیح است 

» ۱۱۸ دد سطر ۳ ابدال - حذف - بن بن»محیح است و شماده (۲) زائد 
است و مطالب دنباله شماده (۱) میباشد . 


صفحه ۱۲۱ اول سطر ۸ ( رع وف ) ساقط شده است 


۱۳۲ در سطر ۲ ( و در ) صحیح است 


3 


نی 


ی 


۱ 


» ۷ اسمع د در نطر ۸ اطابق صحیح است 


۹ در سطر ۱۱( کئونی ) اثس میباشد 


۱۲۳۸ 


۱۳۰ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


۱۳۸ 
۱۳۹ 


۱۳۱ 


۱5۰ 


شمازه ۱۰ (۲۰ ) عنثمن صحیح است 

اول سطر پنجم ( الفاظ ) و ( میگویند) صحیح است . 

در علامات تأنث ( الف ممدوده ) ۱ 

در سطر ۸ آفسه 6 

درسطر پنجم پاورقی وبه (۵-۰) که‌ضمیراست اضافه شده صحیح‌است 
در اول سطر چپارم پاورقی ( شود ) صحیح است 

در سطر ششم (برسر آنبا) و ددسلر هفتم ( حرف خطاب )ددست است 
در باورقی شماده ( ۲ ) موصول حرفی درست است 

در سطر آخر ۱ بجز ) 6 

در پاورقی اول اول سطر جم‌ارم شماده (۲) ساقط شده است 

سطر نوم( ساکت قو ) درست است 


-۱۸۳- 


صفحه ۱۵۱ مطلب مربوط بشماه (۱) در پاودقی صفحه ۱۵۲ آمده است 


ف 


5 


دی 


2 


بح 


2 


تح 


لص 


5 


۲ اول سطر ۱۱ ( عدد معطوف ) صحیح است 

۳ در سطره وتمیز از احد عشرتاتسع و تسعون مفرد متصوب .صحیح‌است 
۶ در سطر ( عبادت ) صحیح است 

۹ در سطر ۲ فمت » .۰ » 

۰ در سطر ۱۰ بعد از الحمد ( نه) ساقط شده است 

۰ سطر اول ( ملکنت) صحیح است 

۷ در شماره (۷) ... آن قََنب و اما ان تتخد صحیح است 

۳ دد سطر (۱۰) (ما ) بعد از ( قییل ) غلط وبعد از ( نیز ) باید پیاید 
۵ در سطر آخر پاودقی ( اولم ) صحیح است 

۷۹ در سطر آخر پاورقی عبادت ( ردشده است) سافط شده است 
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